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سخنی از بدی است دور و بدیع؛ 
که بدیعش نکو بیاراید. 
شد معانی بیان سخن را e‏ 


دیباچه 


گرانسنگ و پهناور است» کاویده و شناسانیده نشده است؛ و کتابی که به روشنی و رسايي» 
نشانگر ارزشهای زیباشناختی» در سخن بارسی بتواند بر با تکار در تبامده است. 

شگفتا! هزار سالی بر ادب ایران گذشته است؛ و هنوز ابزارها و شیوه‌های شناخت این 
ادب» به روشنی و بسندگی و کارایی؛ به دست داده نشده است؛ به سخنی دیگر) ادب پارسی 
هنوز ناشناخته مانده است. زیرا آنجه ادب را پدید می‌آورد مگر ارزشها و بنیادهای 
می‌یابد؛ ادب پدید می‌آید. آنچه آن را ادب می‌نامیم» مگر شیوه‌هایی سنجیده و هنری در 
بازنمود اند بشه ست. در دانشهای زیباشناسی ادت؛ از این سوه‌ها سحن می‌رود؛ و 
تر فندهای شاعرانه بر رسیده و کاویده می‌شود. از این روی» اگر زیباشناسی ادب شناخته 
تباید ادب» ره شایستگی و درستی» شناخته نخو اهد سل . 

پس جرا زیباشناسی سخن پارسی» انجنانکه شايسته آن است بازنمود نشده است؟ 

در آنحا که سخندانان و سحن سنحان ایرانی» به ژرفکاوی و موشکافی› ادب تازی را 
بژ وهیده‌اند و کتابهایی گرانسنگ و پرمایه در این زهینه نوشته‌اند» حرا ادب پارسی» 
آنچنانکه‌شایستة آن‌است» ازدیدٍ زیباشناسی»‌کاویده‌وشناسانیده‌نشده‌است؟ پاسخ این است: 
بدا پر داخته‌اند» حونان دنباله و واسته‌ای از ادب تازی بو ده است؛ از این روی» این دو ادب 
که در ساختار زبانشناختی و کاربردها و بنیادهای زیباشناختی از هم حدایند» ا هم 
درا میخته‌اند. بد ین سان» جهره راستین سخن بارسی» در برده پوشیدگی نهان مانده است. حه 
بساء در بررسی زیباشناسانة آن» از روشها و هنرهایی سخن رفته است» که پیوندی چندان با 
زبان و ادب پارسی ندارند؛ نیز پژوهندگان» هر زمان که برای ترفندی شاعرانه, نمونه‌ای 
روشن و گویا در شعر پارسی نیافته‌اند» نمونه‌ای از ادب تازی را به گواه آورده‌اند. 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


شناسانیدن جهره راستین آن» بدان سان که می‌سزده» بایسته و نا گزیر است. 
نا گفته پیداست که انجام کا ری جنین پردامنه در توان یک تن نیست. تلاشهای پرا کنده و 
یافته‌ها و دیدگاههای گونه گون» سرانجام» می‌باید هماهنگ و همساز گردند؛ با هم 
درآمیزند؛ تا نمودی سنجیده و پذیرفتنی از زیباشناسی سخن پارسی را بتوان به دست داد. 
کتابی که اینک می‌خوانید تنها تلاشی است در آشنایی با زیباشناسی سخن؛ در ادب 
پارسی؛ و گامی است» هرچند کوتاه که در این راه بلند و دشوار برداشته شده است. تلاش بر 
آن بوده است که در این کتاب؛ از سه فلمرو زیباشناسی سخن» بدیع بررسی شود؛ و در 
بازنمود هنرها و نمونه‌هایی که به گواه آورده می‌شود» همواره بنیاد بر سخن پارسی باشد؛ 
کاربردها و روشهایی که در این سخن بازتابی ندارند» به کناری نهاده شود؛ و از کاوشهایی 
یکسره نظری و منطقی که پیوندی با زیباشناسی کاربُردی در ادب ندارند پرهیز گردد؛ مگر 
در آنچه که به سرشت و ساختار ادب» و چگونگی آفرینشهای هنری» بازمی‌گردد؛ و در 
شناخت آرمانهای سخنور و ترفندهای شاعرانه؛ از آنها گزیری نیست؟ نیز کوشیده شده 
است که برای پاره‌ای از واژگان و نامها که در «دانشهای رسایی سخن» کاربرد دارند؛ 
برابرهایی پارسی یافته آید. از این روی» واژه‌نامه‌ای نیز در پایان کتاب افزوده شده است. 
این کتاب» حونان تلاشی نخستین‌در بازیافت و بازشناخت ادب بارسی» از دید 
زیباشناسی» درفلمروبدیع به سخن سنجال و ادیدانان کن داشته می‌شود؛ باشد که با 
یری و پی‌حویی فزونتر» روزگاری‌بتوان» به پیکره و نموداری سنجیده و فراگیر که به 
بسندگی و روشنی» گویای ارزشهای هنری و زیباشناختی در ادب دلاویز و زبان شکرین 
پارسی باشد راه برد و دست یافت. 
پیش از این» دو قلمرو دیگر زیباشناسی» بیان و معانی به همین شیوه بررسی شده است 
و به چاپ رسیده. ایک سومین جلد از «زیباشناسی سخن پارسی» که بدیع است» فرا پیش 
خوانندگان گرامی نهاده میآید؛ تا چه قبول افتد و که در نظر آید؟ 
نیز در همین دیباچه» شایسته می‌دانم که از فتح‌اله توفیقی سپاس بگزارم؛ از آن دبیر 
تیژویر که دیر است که در دير دیر» همچون پیری هژیر دانشاموزانٍ ادب را راهنمون و 
دستگیر است. گاه در پاره‌ای از آرایه‌ها از نمونه‌هایی که این مهربان سخن‌سنج در بدیم 
فراهم آورده است» سود حسته‌ام. باشد که همواره در گستردن زبان شیوا و بآیین پارسی و 
ادب شهوار و شکرین آن کامگار و بختیار باشدا 
دکتر میرجلال‌الدین کزازی 
اردبهشت ماه ۱۳۷۳ 


زبباشناسی سخحن 


سخن‌سنجان و پژوهندگان ادب دانشها با فنهای زیباشناسی سخن را بر سه 
بخش کرده‌اند و بر سه پایه نهاده‌اند: 

۱-معانی 

۲ - بیان 

۲-بلیع 
هر سروده يا گاه نوشته‌ای که ارزش زیباشناختی داشته باشد. به ناچار می‌باید به 
آرایه‌هاوهنرهایی که در این سه‌فلمرو از نهاسخن‌می‌رود آراسته‌باشد. به سخنی 
دیگ آنجه‌در این سه‌دانش‌یافن کاویده‌و بررسی می شود آن مایه‌ها و ارزشهایی 
است که ادب را پدید می‌آورد. برای شناخت ادب و کندوکاو در آنه به نا گزیر 
می‌باید اموزه‌های زیباشناختی را که در این سه قلمرو گنجانیده شده است به کار 
گرفت. اگر پژوهنده با این آموزه‌ها به روشنی و ژرفی آشنایی نیافته و بدانها 
خوگیر نشده باشد» هرگز نمی‌تواند. به درستی و بسندگی» سروده‌ای یا نوشته‌ای 
ادیی را آتجنانکه‌می‌شا ید بکا ودوبگزارد. کاربر دهاوهنجارهای‌وبژه هنری که در 
این سه دانش بررسی می‌شوند. ابزارهای کاوش در متنهای ادبی و گزارش آنها از 
درد +یاقتاخش اند از این روی ادئدان و سخن‌سنح را از دانستن آنها گزیری 
نیست. ا گر آموزنده با پژوهند؛ ادب این‌ابزارهارادر دست‌نداشته‌باشد | گر نتواند 
آنهارابه‌درستی به کار گیرد. هرگز ادب را به روشنی و رسایی نخواهد شناخت؛ 
ارزشهای هنری نهفته در آن را بدر نخواهد کشید؛ و از آن کامه و لذتی والا که از 
ادب. چونان یکی از گسترده‌ترین هنرها می‌باید برد. بی‌بهره خواهد ماند. 

به گفته‌ای دیگر تنها به یاری این سه قلمرو در زیباشناسی سخن است که 


می‌توان زبان را از ادب بازشناخت و مرز باریک در ميان ان دو را اشکار 
ساخت. قانونمندیها و رفتارهای ویژه زیباشناختی را در زبان که ان را زیبایی و 
والا یی هنری می بخشدوتارده‌ادب فرامی‌برد» در این سه‌دانش می‌توان آموخت. 


دستور ادب 

به همان سان که در زبان از دستور گزیری نیست؛ و زبان‌آموز به ناچار می‌باید 
هنجارها و قانونمندبهای زبان را به باری دستور (گرامر) آن فراگیرد؛ در ادب 
نیز از این سه دانش گزیری نیست. ادب‌آموز برای آنکه بتواند ادب را 
بشناسد» آن را بکاود و بگزارد می‌باید از پیش با این دانشها به ژرفی آشنایی 
یافته باشد؛ و با هنجارها و قانونمندیهای ادبی خوگر و خوگیر شده باشد. این سه 
دانش یا سه فن (رسایی در سخن»" دستور ادب را می‌سازند. 


زبان و ادب 


بسیارند کسانی که چون از زیباشناسی سخن ناآ گاهند. زبان و ادب را درهم 
می‌آمیزند؛ وان دو را از یکدیگر بازئمی شناسند. آنان ده خامی؛ می‌انگارند که 
شناخت ادب. دانستن زبان بایسته است؛ اما تنها به زباندانی نمی توان بسنده 
کرد. ادب زبانی است که پرورده شده است؛ سرشت زیباشناختی يافته است. 
هنرمند از آن برای راه بردن به آرمانهای هنری خویش و آفرینش زیبایی سود 
حسته است. ادپ از زبان آغاز می‌گیرد و برمی‌خیزد؛ اما در آن نمی‌ماند؛ به 
فراتر از آن می‌رسد. زبان را در راهی‌نوی برای رسیدن به ارمانها و آماحهایی 
نو درمی‌اندازد. زبان برای سخنور تھا مابه و زم آفرینندگی است. شاید 
پیکره و ساختار برونی در زان و ادب بکسان بنماید. لک سرشت و ساختار 
درونی» ارمانها و پیوندهاء نهانیها و ژرفاها در این دو یکسان نمی توانند بود. 
زباندانی دیگر است و سخندانی (= ادندانی) دیگر. ادندان هنرشناس سخن است. 
کسی است که می تواند زبان راء از دید ارزشهای هنری پرورده و نهفته در ان 


٭ بلاغت 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
بکاود و بگزارد. این کار از زباندان يا سخنگوی بدان برنمی تواند آمد. 


آموزه‌هاء انگیزه‌ها 
سخنور حانی تازه در کالبدی اشنا که زبان است درمی‌دمد. درست است که 
واژگان در ادب کمابیش همانهاست که در زبان نیز به کار گرفته می‌شود. اما 
درونمایه‌های هنری» شور و تپندگی» انگیزندگی و افروزندگی» در آن دو یکی 
نیست. به سخنی دیگر ادب زبانی است که شورانگیز شده است. پیام ادب 
فزونتر و فراتر از ان است که تنها پیامی برای سر بمائد؛ راهی به دل نیز 
می‌حوید. تنها سر را نمی‌آموزد؛ دل را نیز برمی‌افروزد. ادب زبانی است که 
جادوی هنر آن را شگفت و شیرین و شورانگیز کرده است. در این هنگام 
زبان دیگر زبان نیست؛ پدیده‌ای هنری است. هر آنچه دربارهُ هنر می‌انديشیم و 
می‌دانیم. هر آنچه شایسته یا بایستهٌ هنر است» در زبان» زبانی که به قلمرو 
حادوی ادب رسیده است نیز راست می | بد و رواست. سخنور ۲ 
هنرمندیآفریننده. بهره‌ای دیگر از زبان می‌برد. آن را در قلمروی دیگر به کار 
می‌گیرد. بهره‌ای که سخنور از زبان می‌تَرد» آن بهره‌ای نیست که ما در گفته‌ها یا 
نوشته‌های روزانهٌ خویش از آن می‌بریم. سخنور تنها نمی‌خواهد به یاری زبان 
اندیشه‌ای را از ذهنی به ذهنی دیگر برساند. او تنها در پی آن نیست که به یاری 
همزبانی» به هم‌اندیشی برسد؛ آنچه او می‌خواهد همدلی است. اندیشه‌هایی که 
تنها در سر می‌مانند و راهی به دل نمی‌گشایند. در چشم او جندان ارحی ندارند. 
آموزه‌ها در قلمرو ادب به ناچار می‌باید به انگیزه‌ها دیگرگون شوند. 
سور مات هی نومه | کر فی امورد براق ال انیت که انکتی زان رمات 
سرشت و ساختار هنری می‌یابد؛ می‌پرورد؛ به رده ادب فرا می‌رود که انگیزنده 
و شورآفرین شده باشد؛ گذشته از پیام ذهنی برای سر؛ پیامی عاطفی برای دل 
نیز در خود نهفته داشته باسد. 


آرمان هنری 


آرمان هنری» از دیدی» جز این نمی‌تواند بود. هنر زمانی هنر است. زمانی 
و‌ مس 
راستین و سرشتین ات هنژدوست را برانگیزد. مرزی که هنر را از دیگر 
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آفرینشهای آدمی جدا می‌کند. جز این نمی‌تواند بود. تلاش هنری زمانی به 
فرجام می‌رسد. هنرمند زمانی در آفرینش هنری خویش کامیاب است که 
= ۰ 
شوری افر یده سو د. هوحی هر جند حرد و کم‌دامنه. در دربای دل برحیرد. 
م۳ ه- ۰ ۰ 

هرچه انگیزندگی در پدیده‌ای هنری فزونتر باشد. آن پدیده ارزش هنری و 
۰ ۵ ۱ ۰ هه ۳ ۳ 5 ° ۲ ۳ 322 مس 
زیباشناختی فزونتری خواهد یافت. هنر زمانی به فراژنای پروردگی و 
سرآمدگی می‌رسد که یکسره توفندگی و تپندگی باشد. آنچنان هنزدوست را 
برانگیزد و برافروزد که بایداری و ایستادگی او را در هم بشکند. پوسته تتگ و 
ستبر «من» را در او از هم بدرد؛ او را از او بستاند؛ در آن هنگام پیام هنری 
انچنان نیرومند و رساست که نمی‌توان آن را نپذیرفت. پیامی است که چون از 
زرفای حان حوشیده است. کاونده و کوننده راه حویش را ره هر سیو هه ره 
ژرفای حان می‌گشاید. بیامی است که هیچ حند و جوی را برنمی تابد. حه 
بخواهیم و چه نخواهيم ما را به هماندیشی؛ آنگاه همدلی فرا می خواند و نا گزیر 

ج ۳ ی ۰ ۰ 2 م ۰ 
می‌کرداند. بزرگترین کردار هنرمند. شرفترین توان او این است که می توانده 
به فسونی فسانه‌ای. حان خویش را در کالبد ما بدمد. از ما خود را بسازد. ما را 
خی برکامهٌ* ما؛ به همسویی و همدلی با خویش. به یگانگی بکشاند. هنرمند 
افسونگری است که از ببگانگیها آشنایی می‌سازد؛ از پراکندگیها یگانگی 
می‌افر بند. اوست که سخن واپسین را می‌گوید. 

انچه را که دانشمندی ژرفکاو با ازمونهای علمی خویش. يا فرزانه‌ای 
فیلسوف با برهانها و پویشهای ذهنی خود نتوانسته‌اند انجنان آشنای ذهن ما 
گردانند که آن را بپذیریم» هنرمند با جادوی هنر خویش, به یاری آن توان 

ِ + ۳۰ 
سهمکین و شگرف که بندها و مرزها راء به یکباره» از هم می‌گسلد و درهم 
می‌کوبد از من او می‌سازد؛ انجنان حان و اند بشه حود را در ما می‌ذمّد که آن را 

۹ ۰ و‎ e e 

بخشی از ذهنیّت و نهاد خویش می‌توانیم شمرد. این توان شگرف از ان است 
که هنرمند دل را آماج می‌گیرد؛ آن کانونٍ شگفت‌انگیزه‌ها را که توانهای درونی 
و هنجارهای روانی ما در ان فروخفته و دزنهفته‌اند. 


# بر کامه: به رغم. 
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بکانة آشنا 


اری! هنر هند راستین اوست که خود را به هر حای و به هر کس دَزمی‌گسترد؛ ما 
را از ما می‌پردازد؛ تا از خویش بیاکنتد. او گوشه‌های تاریک ذهن و دل را 
می‌کاود؛ چهره‌هایی ناشناخته از ما را در ژرفای حانمان می‌حوید؛ بدر می‌کشد؛ 
آشکار می‌دارد که بر خود ما دیری پوشیده مانده‌اند. ما گونه‌ها و چهره‌هایی 
دیگر از خود را به افسون هنر او در وی باز می‌يابيم و می‌آزماييم. هنرمند به 
نهانخانه نهاد ما راه می‌برد؛ بیگانه‌ای است که هنوز از گرد راه نارسیده» یار 
یکدلهٌ ما همدل همراز ما می‌گردد. 

اگر حافظ را دوست می‌داریم» اگر فردوسی را به یکدلگی و دوستی دیرین 
می پد یریم اگر شوریده و شتابان» در غزلهای مولاناء از رنجها و اندوهان 
می‌گريزيم. ا گر سعدی پناه دلزدگیها و ملولیهای ماست» اگر آنچه را که دیری 
ناا گاه در دل داشته‌ایم» روشن و آشکار از زبان خیّام می‌شنویم» همه از آن است 
که این سرآمدگان سخن. جونان هنرمندانی بزرگ و بی‌مانند. خود را از ما 
می‌سازند؛ خود را در ما می‌دمند. از یگانگان آشتابان دیرین يديد می‌اورند. 
دریافته‌ها و آزموده‌های انان دریافته‌ها و آزموده‌های ما می‌شود. از ان است 
که سروده‌های آن ناماوران و سخنورانی مانند آنان تینده و شورانگیز است. از 
ال ست که ابن سروده‌ها در شمار برورده‌ترین و بیراسته‌ترین نمونه‌ها در 
سخن هنری» در قلمرو ادبند. 

شور و پش: ارمان هنری در ادب. در گرو ارزشهایی زیباشناختی است که 
زبان از انها بی‌بهره است. 


پیام هنری در ادب 

کوتاه سخن آنکه زبان آمیزه‌ای است از آواها و واژگان که به یاری آنهاه بر 
بنیاد یونهادگی گ اندیشه‌ای را از ذهنی به ذهن دیگر می‌رسانيم. سخنور زبان را 
جونان ماه افر هنری به کار می‌گیرد؛ اما نها ندان تسد ه نمی‌کند که 
اند بشه خویش را به شنوندگان و خوانندگانش بر ساند؛ اگر جنین کند هنرمند و 


‌ برنهادگی: مو اضعه. 
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سخنوری بگوهر و توانا نیست. او اندیشة خویش را به یاری انگیزه می‌پرورد. 
اند بشه آنگاه که را انگیزه فا مات پیام هری را در ادب بد ید می‌اورد؛ 
انديشه برای سر؛ انگیزه برای دل. سخنور: هنرمندی که با واژگان زیبایی 
می‌آفریند. اگر اندیشنده است. لمی‌تواند انگیزنده نباشد. چه آنکه گوهره و 
جامایة هنر انگیزندگی است. در سخن هنری نیز اندیشگی می‌باید» به ناچان 
سرانجام به انگیزگی برسد؛ تا پدیده‌ای هنری آفریده شود. بدین‌سان زبان به 

قلمرو جادویی هنر در می‌آید و به ادب دیگرگون می‌گردد. 


7 رح 
رنگهاء سنگهاء اواها 
مس 
زبان برای سخنور به رنگها می‌ماند برای نگارگر؛ ا جا برای پیکرتراش؛ 
با به آواها برای آهنگساز. رنگها آنگاه که به به قلم : نگارگرانی شگفتم کار جون: 
«داوینچی» یا «روبنس»» یا «رامبراند» با هم درمی‌آميزنده جانی شگرف 
می‌یابند. پرده‌هایی برنگاشته می‌شوند. با ارزش زیباشناختی بسیار که بس از 
نا مان تخته سنگی بی‌ارج که به هر تخته سنگی دیگر می‌ماند. آنگاه 
۳ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 11 ھ ی 
که قلم آهنین هنرمندی بی‌مانند چون «میکل‌انژ» آن را برمی‌تراشد دیکر 
ص = r‏ ت‌ 
حه سنگی مرده و افسر ده بست؟؛ حان می‌گیرد. انگاه که «میکل انژ» فلم به 
دست می‌گیرد. موسی با داود از دل سنگ سخت ددر میا ان در ان هنگام 
بخته سنگ موساست؛ داود است. اواهای پرا کنده آهنگین. آنگاه که باهنر 
۰ ۳ 5 ۰ ۰ م‌ 
فراسویی و جادویی موسیقیدانی چون «بتهوفن» درهم می‌تنند؛ به یکدیگر 
می بو ندند؛ درمی امیزند. پیکره‌هایی بشکوه شگفت: حاندار می‌آفر بنند که 
سنفونیهای اوست. «بتهوفن». جان بی‌ارام و شوریده خویش را در این 
7 ۰ # ۳ م7 ۰ 
بیکره‌های شکرف می ر یزد می دمد. انجنانکه گوی هر سنفوی او باره‌ای از 
۲ ج 
حان اوست؛ هنور بیند ه؟ هنور ناارام. هر سنفوبی او توفانی است سهمکین که 
در یکره آواها ره نة کات و شت آنگاه که توفان ند می‌گسلد: تو را 
0 و ی , 
همچون خاشاکی. خرد و سبک برمی‌گیرد؛ دزمی‌رباید؛ تا در جهانهایی 
سم 
ناشناخته و رازامیز؛ در جهانهای جان دراندازد. نگاره‌های داوینچی» روبنس و 
رامبراند ی از رنگهاست؛ اما جیزی است فراتر ار از وا تند بسه‌های 
میکل‌انژ سنگ برآمده‌اند اما سنگ دىستلد. سننونبهای بتهوفن را آواها 


بدید آورده‌اند. لیک این اواها در بیکرة سنفونی او حانی بافته‌اند که هنر 
سا صر سا 

به همان‌سان. واژگان. واژگانی که کمابیش همانهایند که در گفتار و نوشتار 
و جامه‌های خافانی را یدید می‌اورند. لک راز در جیست؟ جه شاه است. که 
این واژگان در سروده‌های فردوسی؛ حافظ مولانا یا خاقانی از گونه‌ای 
دیگر ند؟ پاسخ این است: 

واژگان در سروده‌های این سخنوران رکه این هنرمندان شگرف اسان 

کے م2 .۰ ۰ 
به کار گرفته شده‌اند؛ به هم درپیوسته‌اند؛ سامان گرفته‌اند. که جان یافته‌اند. حانٍ 
هنر که در این کالبدهای واژگانی دهده شده یو و کنو وس سست. 
۰ و هھ € © ۶ ۹ .2 
حادوی هنر مهر حویس را بر این واژگان نها ده امیت وازگان در سعر به رنکها 
می مانند در نگاره؛ به سنگها در تندیسه؛ و به آواها در ساخته‌های موسیقی. 
زباندانی» ادندانی 
اما از آنجا که ما هر دم با واژگان در پیوندیم؛ هر روز بارهاء در گفتار یا در 
ت ې س چم 

نوشتار انها را به کار می‌گیریم؛ حتی انگاه که خموشیم و در گوشه‌های تنهایی 
به اند بشه نشسته‌ايمی به باری واءگان می‌آند یشیم همواره به اسانی» مرر باریک 
در میانة زبان و ادب را درنمی‌یابیم؛ و این دو را از هی انجنانکه می‌شاید 
بازنمی‌شناسیم. از این روی» زباندانی گاه با ادبدانی یکی پنداشته می‌شود. 


سرواد""* سرشت 

بازشناختِ زبان از ادب. آنگاه بیش از پیش دشوار می‌گردد که رفتارهای 
هنری و هنجارهای زیباشناختی در سروده‌ها برهنه و اشکار نباشد. انچنانکه 
سروده به گفته بماند. سروده. گاه انجنان روشن و روان» و بدور از آرایه‌های 
سخن و زیورهای برونی است که نمی‌توان ارزشها و حانمایه‌های هنری را از 
ان» به روشنی و اسانی, بدر کشید و بازنمود. در سروده‌های سخنورانی چون 


# در بیوسته: منظوم. 5 سر واد: شعر . 
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فردوسی و فزخی سیستانی که به شیوهٌ کهن خراسانی شاعری کرده‌اند. گزارش 
سخن. از دید زیباشناسی و بازیافتن و بدرکشیدن ارزشهای هنري نهفته در 
آنهاء گاه س دشوار است. در شاهنامه, در آن نامه ورحاوند و بی‌مانند که 
کارنامه و تباژنامةٌ تیره‌های ایرانی است و بزرگترین و پرمایه‌ترین نامهٌ پهلوانی 
در ادب جهانی: بارها به بیتهایی بازمی خوریم»آکنده از انگیزش و افروزش: ان 
در برون» برهنه و بی‌بهره از زیورهای سخن. در چنین سروده‌هایی تپنده» گرم؛ 
e‏ حائمایه‌های هنری و راز نهان شور را می‌باید در کی و شتواري 
سخن» و در پیوندی پولادین یافت که پاره‌های آن را به هم می پیوندد. این گونه 
از سروده‌ها از انجا که بکباره» از جوششها و خیزشهای درون برخاسته‌انده با 
همه برهنگی و بی‌زیوری» سراپا شور و شورشند. از آنجا که از توفانهاي 
ناخودآگاه درون برآمده‌اند. توفان برمی‌انگیزند. شاهنامه. از آنجا که زاده 
باوری بولادین و فرزند فیک است. از انجا که شعر جان است. نه شعر نان 
چوناد آتشی است که یکباره در جان می‌گیرد؛ و ان را هرچند خام باشده ِ 
بختگی و کی می‌کشاند. شاهنامه انفجاری است سهمگین در درون 
سخنوری سرشتین و بگوهر چون فردوسی که موجهای توفنده و افروزنده آن» 
هر آن جان آشنا را که در گذر خویش بیابد. می‌افروزد و می‌سوزد. شعر 
فردوسی فرباد ناخودا گاه است؛ از این روی» خواه ناخواه. در گوش حان حای 
می‌گیرد؛ و در دل. هنکامه‌ها می‌افر بند. سرواد سرشت است؛ از ان روی» هر 
سرشت را دریاوش می‌توفاند و برمی‌آشوبد. زیبارویی است فسونکار و 
هوش خیز که بی‌هیچ آرایه‌ای. دل می‌رباید و در جان می‌آویزد. زیبایی در این 
گونه از سروده‌ها که برحسته‌ترین و پرورده‌ترین نمونه‌ها در شعر شورند 
سرشتی و درونی است. به آن* خواحه می‌ماند که می‌توانش دریافت؛ اما 
نمی توانش بازگفت. 

اینهمه از ان است که آفرینش هنری» در این سروده‌ها. در فراژنای 
اتکی اب توا تماقا اما نا کار هد مود مت E N‏ 
ان بر ین هرق قفوااان که کی فان وا با 6 رز مایم بسی 2 


# شاهد آن ننست که موبی و میانی دار د؛ بنده طلعت آن باش که آنی دار د. 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


جدا از آن» بررسید و بازنمود. این نهانٍ زیبا آنچنان پر فر و فروغ است که 
اشکار سخن را می‌آراید. جانی است که تن را زیور می‌بخشد. ارایه‌های برونی 
2 ِ ۱ ۱ 

را در این گونه از سخن شکرف و ناب جایی نیست. فزهی و فروغ سخن؛ 
زیبایی ارایه‌ها را فرو می‌پوشد و بی‌ارج می‌دارد. دلارایی است دلارام که برای 
دلریایی و آشوبگری نیازی به بزک و ارایش ندارد. سیمینتنی است که او 
زبورها را می‌اراید؛ نه زیورها او را.* 

از این روی» برای کندوکاو در این گونه سروده‌های سرشتین می‌باید از 
زیباشناسی دیگری بهره جست. که بیشتر بر پیوندهای واژگان» چگونگی به 
کار گرفتن آنها. و بافت آوایی سخن بنیاد گرفته است؛ تا بر آراستگی و 
وساختگی برونی. 

به هر روی. به باری سه دانش زیباشناسی در سخن: 0 بیان معانی است 
که می‌توان زبان را از ادب بازشناخت؛ و به مرزی باریک که ان دو را از 
یکدیگر حدا می‌کند راه برد. 

از انجه نوشته امد اشکار می‌گردد که اد اموز را از اموختن این دانشها 
گزیری پیست؛ و اشنایی سنجیده و درست با ادب در گرو آگاهی از رفتارهای 
ویژهٌ هنری است در زبان که آن را می‌پرورد؛ و تا قلمرو زیبا و فسونکار ادب 
فرا می‌برد. 
چگونگی آموزش در زیباشناسی سخن 
سحنی دیگر در این دیاچه که از ان گزیری نیست؛ چگونگی آموختن 
زیباشناسی است در ادب. پیش از این نوشته امد که زیباشناسی دستور ادب 
است. ا گر زبان‌اموز قانونمندیها و هنجارهای زبان را در دستور می‌آموزد 
برای ان است که تواند از انها در شناخت زبان بهره حوید؛ و انها را در 
گزارش زبان به کار گیرد. آموزه‌های دستور به تنهایی ارزشی نمی توانند داشت؟ 
ارزش آنها در کاربردی است که در زیان می یابند. 


# سعدی فر موده است: 


به زیورها پیارایند وقتی خوبرویان راء س تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. 


اگر می‌آموزیم که واژه چیست؛ گونه‌های آن کدامند؛ کی واژه در هنجار 
« کنندگی» ا « کازرفتگی» * + با حز ان برای ان است که * بتوانیم زبان را 
به درستی و روشنی بگزاریم؛ و از این اموخته‌هاء در درست وان و درست 
نوشتن بهره جوییم. دستور» بی پیوند و بدور از زبان؛ بیهوده و نا کاراست. 

در زیباشناسی سخن نیز که دستور ادب است» روش کار همان است. اگر 
هنحارهای زیباشناختی و کاربردهای ویژه را در ادب می‌اموزیم برای ان 
است که بتوانیم آفریده‌های ادیی را بر بنیاد آنها بگزاريم و بکاویم؛ و از آن زیر 
و بمها و سایه‌روشنهایی در سخن که زبان را سرشتِ هنری می‌بخشند و به ادب 
دیگرگون می‌سازند. | گاه شویم. از این روی» اموزه‌های زیباشناسی به تنهایی 
چندان ارحی نمی‌توانند داشت. این آموزه‌ها به کلیدهایی می‌مانند که به باری 
آنها می‌توانیم درهای ادب را بر روی خویش بگشاییم؛ به ژرفاهای سخن 
هنری راه جوییم؛ و گوشه‌های نهان و تاریک أن را بيابیم و بکاویم. بدین شیوه 
است که می‌توانيم کماییش راز و فسون هنر را در ادب اشکار داریم و 
بازنماییم. به یاری این آموزه‌هاست که می توانیم» چونان سخندان و سخن‌سنح. 
انچه را سخنوران. به جادوی هنر خویش افریده‌اند. از دید زیباشناسی و 
هنرپروهی بکاویم بگزاریم؛ و ارزشهای نهفته در انها را بدر کشیم و 
بازنمايم. 

از این روی» در زیباشناسی سخن» تنها به آموختن نمی‌توان بسنده کرد؛ در 
ہیں آموختن می‌باید ورزیدنی باشد. سخن‌آموز سرانجام می‌باید انچنان در 
آموختن توانا و برورده شده باشد که بتواند آموخته‌هایش را به کار کرد و 
بورزد. آموخته‌ها؛ به یاری پیگیری و تلاش» می‌باید آنچنان در ذهن جای 
گرفته باشند که بتوان بی‌درنگ و دشواری» سروده‌ای راء از دید زیباشناسی. 
کاوید و بررسید. ادب‌آموز می‌باید انچنان با اموزه‌های زیباشناختی» در ذهن 
پیوند گرفته باشد و بدانها خوگیر شده باشد که هر زمان که می‌سزد بتواند به 
آسانی, از آنها در گزارش سخن بهره جوید. برای نمونه» به همانسان که 
درودگی برای انکه نخته‌ای جند را به هم پیوندد و از ان دری با بنجره‌ای 


8 کنندگی: فاعلیّت؛ کال رفتگی: مفعولیّت. 


بسازد می داند که کدامین ابزارها را می‌باید به کار بگیرد و از آنها چه سان برای 
رسیدن به خواست خویش بهره جوید. ادب‌اموز نیز می‌باید اموزه‌های 
زیباشناختی را که ابزارهای کار اویند. همواره در دسترس دهن داشته باشد؛ و 
هر زمان که می‌خواهد متنی را بگزارد و بکاود. بی‌هیج درنگ و دشواری از 
اه یود کر دک ای زر ی د پاب وی بان 
تنها در سایةٌ لاش بیگیر و کاربرد بسیار آنها فرادست خواهد آمد. 


امو ختنی وورزیدنی 

۰ شغ ت 9 : 72 

از این روی» سرست دانشهابی حول زیباشناسی سحن. به وبره انگاه که 

۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ 11 و 
درسها هم اموختتی‌اند هم ورزیدنی. آموخته‌ها را می‌باید بارها به کار گرفت و 
.۲ هد 
در متنهای ادب ورزید؛ از این روی. نا گفته پیداست که برای چیرگی در کار 
ادیدانی» نمی توان تنها به آموختن بسنده کرد. ادب‌اموزی که می‌خواهد در کار 
اموختن کامیاب آید و ادندان گردد می‌باید هر متنی ادبی را که هر زمان 
فراییش خویش دارد. از دید زیباشناسی سخن. بکاود؛ اموخته‌های خویش را 
همواره در متن به کار گیرد و بورزد؛ تا زمائی که آموزه‌های زیاشناختی با ذهن 
و نهاد او درامیزند؛ و کمابیش. به شوه بازتابهای شرطی. پیامهای نهفتهة 
2 م-_ ۳ : ۱ ۳ 

ما در بی “۰ نکاهی گذرا به دو قلمر و سان و معانی برمی‌افکنیم؛ سیس ۰ 
قلمروی دیگر در دانش زیباشناسی سخن را که بدیع است می‌کاویم؛ تا هنرهای 
بدیعی را یک به یک برشماریم و بررسیم. 
بیان 
دانش بیان را می‌توان در سخنی کوتاه بدین‌سان بازنمود: 

بیان دانشی است که در آن از چگونگی بازگفت و بازنمود اندیشه‌ای؛ ره 
ك 2 .2 ۰ ۰ 9 2 1 
شوه‌های گونا کون هنری» سخن می‌رود. در این دانش شکردها و ترفندهابی 
شاعرانه بررسیده و کاویده می‌شود که سخنور با ارمان زیباشناختی برای 

عم سح 

بازنمود اندیشه‌های خویش, به گونه‌ای زیبا و هنری» از انها سود می حوید. 


زیباشناسی سخن ۲۳ 

/ چهار زمینۀ بنیادین در دانش بیان تشبیه» استعاره. مجاز و کنایه است. . 
معانی 
معانی را به کوتاهی می‌توان در سخنی فشرده بدین‌سان بازنمود: 
ر معانی دانش حالهای سخن است, 

راو وا قر اچ تابن مات من ارو ام کشا را که به بایستگی 
حال در سحن ید ید می‌ید. می‌کاویم و برهی رسیم. سحن زمانی روشن و 
رساست که بسته به حالهای گونه گون دیگرگونی پدیرد. هنجار گفتان 
شیوه‌هایی که در بازنمود اندیشه به کار گرفته می‌شود. همواره یکسان نیست. 
سخنور توانا کسی است که می داند کی. کجاء برای که» چرا سخن می‌گوید؛ و سخن 
خویش را در پیوند با این دیدگاهها دیگر می‌کند. برای نمونه. انگاه که 
می‌خواهد اندیشه‌ای را در سخن خویش پپرورد. بسته به اينکه شنونده او 
(تهی یاد» یا باورمند یا بر سر ستیز باشد» شیوه‌هایی دیگر را در گفتار 
برمی‌گز بند. ۳۹ می‌داند شنونده از بیش بر انجه که او می‌خواهد i‏ و 
بازنماید آ گاه است. به کوتاهی و فشردگی سخن خواهد گفت؛ وارونهٌ آن» اگر 
شنونده تهی‌یاد باشد. به فراخی. سخن خواهد گفت؛ انديشهٌ خویش راء به 
شیوه‌هایی گونه گون» بر شنونده‌اش آشکار خواهد داشت؛ تا او هر چه روشنتر 
بدان راه ترد؛ و اندیشه در پوشیدگی و تبرگی نماند. | گر می‌داند که شنونده با او بر 
سر ستیز است و گفته‌اش را به آسانی نخواهد پذیرفت. به ناچار برهانی و 
استوار, با او سخن خواهد گفت؛ تا مگر ستیزه را به سوبی نهد و با گوینده 
هماندیش گردد. 

این اندرز که: با مردم بر پایة خردشان سخن بگوی“ اندرزی است که در 
دانش معانی ارزشی بنيادین دارد؛ ارمانی است که سخنور به یاری کاربردهای 
ویژه‌ای که در معانی بررسی می‌شود. می‌خواهد بدان دست یابد. 

ما همگان ناخواسته و ناا گام در فلمرو زباد. و در گفتارهای روزانه 
خویش» به گونه‌ای» هنجارهای دانش معانی را پاس می‌داریم و به کار يکرپ 


# کلم‌الناش على قدر عقولهم. 


هرگز آنچنانکه با دوستی یکدله سخن می‌گوييم. با استاد یا آموزگار خویش 
سجن نمی‌گوییم. در سخن با پدر» شیوه‌ای دیگر را به کار می‌گیریم؛ و در سحن 
با برادر کهتر؛ شیوه‌ای دیگر را 

دگرگونیهای سخن به بایستگی حال زمينهٌ دانش معانی است؛ لیک 
رفتارهاي هنری در معانی؛ گاه آنجنان سرشتین است و با تاروبود سخن 
درامیخته است که بازیافت و بازشناخت انها اسان نیست؛ و در شمار 
روشهایی است که سخنگویانِ به زبان نیز از آنهاء در گفت و شنود با دیگران؛ 
بهره می‌حویند. باره‌ای از این ارزشهای زیباشناختی در دانش معانی انچنان 
اس که کرت از سرشت زبان برمی‌حوشد و برمی‌خیزد. اما این کاربردها هر 
چند در فلمرو زبان نیز جایی دارند. از آرمان هنری به دور نمی‌افتند و ارزش 
زیباشناختیشان را از دست نمی‌دهند. این اندک کندوکاو فزونتر در دانش معانی 
, را برنمی تاید. 

دگرگونیهای سخن راء به بایستگی حال در هشت زمینه» بدین‌گونه 
گنجانیده‌اند؛ و دسته‌بندی کرده‌اند؛ 

| اسناد خبری. 

۲ حالهای نهاد. 

۳ - حالهای گزاره. 

٤‏ - حالهای وابستگان فعل. 

۵-فروگرفت (قصر). 

انشا 

۷-بیوستگی وگستگی در سخن (وصل و فصل). 


۸-برابری» کوتاهی» فراخی در سخن (مساوات. ایجاز اطناب). 


در ميان سه دانش با فن زیباشناسی سخن. بدیع برونیترین فن با دانش است. 
آرایه‌های بدیعی در سنجش با ترفندهای شاعرانه در بیان با شک دها و 
شیوه‌هایی هنری که در معانی از انها سخن می‌رود. کمتر نهادین و درونی و 
سرشتین‌اند. اگر به یاری آن ترفندها و شگردهای هنری, نهان و نهاد و اندرونه 
سروده را می‌ارایند؛ و به بعزی و نازکی و پندازخیزی, کارا و دلارا می‌گردانند. 
با ارایه‌های بدیعی بیشتر برود و پیکره سخن را بزیور و آراسته می نواد 
گردانید. هنرورزیهای شاعرانه» هرچه از بدیم دورتر می‌شوند. بیشتر با نهان 
سخن درمی‌امیزند؛ و با نهاد اد سرشته می‌ایند. روند درونی و نهادین شدت 
در زیباشناسی سخن. همچناد می‌پاید؛ تا سرانجام از E‏ به معانی برسد. 
نهنته‌ترین و نغزترین کاربردهای هنری در ادب انهاست که در دانش معانی 
بررسی می‌شود. راهی دراز را که این کاربردهای هنری می‌پیمایند. تا از بد 
معانی برسند می‌توان گذاری گزیده أت كه در ار آرابه نه آن دیگرگون 
می‌شود: شگردها و شیوه‌های زیبایی در ادب از بدیع آغاز می‌گیرند؛ در ميان 
به بیان می‌رسند؛ سرانجام راه به معانی می‌جویند. ارایه برویترین 
آشکارترین» پیکرینه‌ترین گونهٌ هنرورزی است؛ «آن» درونیترین. نهانترین؛ 
نهادینه‌ترین گونهٌ آن. «آن» آن زییایی رازالود فسونکار است که دریافته 
می‌شود؛ اما به درستی و روشنی بازگفته و بازنموده نمی‌تواند امد. اری! همه 
زیباشناسی سخن راء همه آن شگرفیها و شگنتیها. همه آن شادایها و 
شکفتگیها همه آن شور و شرر و شیدایی را که به شیوه‌ای رازآلود و جادوانه 


زان را نه ادب می‌رسانند و دیگرگون می‌سازند» کوتاه و فشرده می توان در این 

SYS‏ س ت م2 
سخن درو فشرد و بازنمود: انجه انرا زیباشناسی سخن می نامیم گذاری 
شورافرین و تب‌الود را شان می دهد از ارابه به آن. 


زیور و زیبابی 
بر پایه آنچه نوشته امدار ارایه‌های بد یعی از ان روی که زیورهای برونی و 
پیکرینهٌ سخن‌اند و با سرشت و ساختار درونی ان درنمی‌امیزند و 
فرونمی‌تنند. بایسته و ناگزیر در هنرورزی و زیبایی شمرده نمی‌آیند,اسخن 
پنده و پرشور نیازی بنیادین و نهادین بدانها نمی‌نواند داشت؛ به زیورهابی 
می‌مانند که دلارامی دلارا بداتها بیکر خویش را می‌اراید. زیبایی زیورها بر 
زیبایی آن ماهروی افزوده می‌شود؛ به سخنی دیگر» زیورها هرچند شاهوار و 
گرانمایه و درخشان باشند» زیبایی نمی توانند افرید. کارایی و هنر انها تنها در 
ان است که زیبایی سرشتین در ان سمن‌بر سیمین‌پیکر را اشکاراتر 
می‌گردانند و فزونتر می‌رخشانند و به نمود می‌آورند. آن فریبای دلربای که بی 
هیچ زیور و زیب جاذ‌اویز و دلفریب است. هر زمان بخواهد. بی‌کمترین 
ورک و د می تواند زیورها رابه کناری بنهد؛ و همچنان. زیبا و فریبا بماند. 
اگر زالی زمان‌فرسود. فرتوتی بی‌فر و فروغ» یا چرکینی چروکیده و ژنده‌ای 
ژولیده درشتترین و رخشانترین گوهرها. زیباترین و گرانمایه‌ ترین زیورها را 
از پیکر خود درآویزد تنها زشتی و پلشتی. فرسودگی و پژمردگی خویش را 
بیش در پیش نهاده است و آشکار گردانیده است. آری! آرایه دلدار دلارا ره 
تنها افزاینده زیبایی است نه زاینده دلارایی. 

از انجاست که ارایه‌های بدیعی در سخن نیز تنها زمانی می‌توانند کارایی 
داشته باشند و مايه دلارایی شوند که بر سخن سختهٌ شتوار افزوده آیند. ۳1 
سخنْ خام و بی‌اندام شُست و ناتندرست. ناهموار و دلازار باشد. ارایه‌های 
بدیمیش نه تنها نمی‌آرایند. نازیبایی و نارساییش را هر چه بیش آشکار 
می‌دارند و می‌نمایند. تنها ان سخن را می‌توان به ارایه‌ها اراست که از پیش 
شیوا و رسا. شیرین و دلنشین. بخته و سَخته» شوراور و حانپرور باشد. اگر سور 


- سر 
و گداز» شور و شرر. تاب و اب. نیاز و رازی در سخن نهفته نباشد؛ به گفته‌ای 


۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


دیگر | گر سخن به ترفندهای بیانی و شیوه‌ها و شگردهایی که در معانی کاویده 
و رس ھی تود آرانکه ده تاحتف هرک کي فان انا با آ راهان بذع 


طرازید و زیور بخشید. 


روند وارونه 
اگر ارابه‌های بدیعی از دید سرشت و ساختار درونی پیش از ترفندها و 
هنرورزیها در معانی و بیان جای دارند. از دید کاربرد. پس از انها جای 
می‌گیرند. در کاربرد و سرشتِ این ارایه‌ها با روندی وارونه روياروييم. انها 
چونان برونیترین و آشکارترین زیورهای سخن» به ناچار به رفتارها و 
کاربردهایی زیباشناختی وابسته‌اند که در بیان و معانی از انها یاد می‌شود. زیرا 
برون همواره بر درون و آشکار پیوسته بر نهان استوار است. سَختگی و 
شتواری سخن که در آرایشهای بدیمی از آنها گزیری نیست. به گستردگی» در 
کرو هنرهایی است که در معانی و بیان بررسی می‌گردد. 

گذشته از آن» سخن‌سنجان چونان دیباچه‌ای بر دانش بدیم ویژگیهایی را 
برشمرده‌اند که هر سرود آراسته و طرازیده‌ای نا گزیر می‌باید از آنها برخوردار 
باشد. چنین سروده‌ای روشن و شیوا و سخته است که می‌تواند ارایه‌های بدیعی 
را برتابد؛ آنها را در خود بپذیرد؛ و بدانها اراسته اید. این ویژگیهای بنیادین را 
در دو زمینه گنجانیده‌اند: 
۱ -رسایی )= بلاغت): رسایی را در دو زمینه بررسیده‌اند: الف - سخن؛ ب - 
سخنور. راست آن است که رازهای رسایی سخن هم انهاست که در دو دانش 
معانی و بیان از آنها گفتگو می‌شود. به ویژه در دانش معانی که دانش حالهای 
سخن است؛ و در انه آموخته و بازنموده می‌ شود که 1 سخن به بایستگی 
حال دیگرگون می‌گردد؛ و هنجارها و ریختها و کاربردهایی بسیار می‌یابد. از 
این روی. کندوکاو در رسایی در دیباچه بدیع بیهوده می‌نماید. 
۲ - شیوایی (- فصاحت): شیوایی سخن را نیز در سه زمینه بررسیده‌اند: الف - 
واژه؛ ب -سخن؛ پ -سخنور. شیوا گوبی در سخنور به همان سان رساسختی 
در وی - توان و مایه‌ای است نهفته در وی که او را به سرودن سروده‌های شیوا 
و رسا توانا می‌گرداند. به روشنی و بُرایی و سنجیدگی. نمی‌توان ویژگیهای 


شیواسخن را بازنمود و یک به یک برشمرد. برای پی بردن به مايه و توان 
شیواسختی به ناچار می‌باید در سخناد شیوا اندیشید؛ و ویژگیهای آنها را کاوید 
و بررسید و بازنمود؛ اما شیوایی در واژه و در سخن را می‌توان در ویژگیهایی 
فروفشرد و بازنمود و نشان داد. شمار این ویژگیها بسیار می‌تواند بود. آنچه را 
سخن‌سنجان یافته‌اند و یاد کرده‌اند. ما در پی می‌آوریم و برمی رسیم. 


شیوابی 
الف شیوابی در واره: شیوایی ا فصاحت - که گاه 


آنرا «گشاده‌زبانی» نیز 

نامیده‌اند - در واژه ان است که واژه از سه (۱ ک» با «آهو» (< عیب) بیراسته 

باشد: 

۱ - ناسازگاری آوایی )= تنافر حروف): واژه سوا و دلندر وازه‌ای ا 

آواها در آن نیک با یکدیگر سازگار و در بیوند باشند. آواهای رمنده و ناساز 

ص ۱ ست 

وازه را درشت و ناهموار و دلازار می‌گردانند. نمونه‌ای روشن از اين اهو را در 

سخنی از ابوعلقّمه به زبان تازی می‌توان یافت. اين کت او به عیبی دیگر نیز که 

می‌گذشت؛ به نا گاه بیهوش فروافتاد. مردمی بیرامون وی گرد آمدند. انگاه که 

3 ۴ ۶ ۶ ۳ رم رم 7 

و نهانیان سخن می‌گوید بدانان گفت: «فا کم تکا کائم عل کضا تکا تون علی 

دی حنة افرنمَعُوا عبی.»: نها را حه می‌شود که نز هدر کرد آمده‌اید انجنانکه بر 
راست این است که در زبان شکرین و دلاویز بارسی» واژه‌ای را نمی توان 

۰ و ع e‏ 

بافت که به گونه‌ای اشکار و برحسته به رمندگی و ناساژواری در اواها دجار 

باشد. زرا وازه‌های بارسی دری وازه‌های اند ننک سود و ساده. وازه‌های 

درشت و گران و ناهموار در دراژناي روزگاران فروسوده‌اند؛ آنچنانکه سرانجام 

r چم‎ 

درشتیهایشان به نرمی و گرانیهایشان به همواری دیگرگون گشته است. بسیاری 

رسیده‌اند. به فرجام و فراژناي سودگی و سادگی خود راه برده‌اند. نمونه رل 

واژه‌ای درشت و ناهموار چود و رنه در اوستایی در پارسی باستاد رنه در 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


بهلوی خوّره و خرّه شده است. و سرانجام در پارسی. در ریختهای فر فزه. 
فر فر به کار رفته است. چنین واژه‌ای به پایانٍ سادگی و سودگی خویش باز 
رسیده است. با واژه‌ای سخث گران جود 0 در اوستایی در ریخت 
نرم و نغز و دلنواز درخ در پارسی کاربرد یافته است. نیز نامهایی چون: روت 
o‏ و ور آنگره‌مینیی ره تین e‏ 
فروسوده‌اند؛ و از اوستایی و پهلوی» در ریختهای رستم فراسیاب. بهرام ریمن 
بااهریمن» حمشید. اوستا به بارسی دری رسیده‌اند. از ان است که د واژه‌ها 
RG aI‏ وف نگرفته باشند. دو هجایی‌اند یا گاه 
سه هجایی. واژه‌هایی سه هجایی نیز چون: بز گشنوان )= = زره ستور) یا ازقنداگ 
(= رنگین‌کمان) که بلند می‌نمایند» به هیچ روی ناسازی آوایی ندارند. 

از این روی. نمونه‌ای که بدیع نویسان از سر ناچاری در پارسی برای این 
اهو بافته‌اند و به دست داده‌اند به هیچ روی. نمونه‌ای درست و سرا نمی تواند 
ود ان نیو لاا ست دران پت از جو لوی انیت 


دو دهان داریم گویا همچو نی؛ 
نک دهان بنهانست در لبهای وی . 


0 ص 
«بنهانست» واژه‌ای ساده و حدا گانه ننست که بتواند نمونه‌ای از ناسازی 
اوایی باشد. پنهانست از دو واه ساده «بنهان» و «است» ساخته شده است که 
هیچ کدام واژه‌ای درشت و ناهموار نیست. تنها در این بیت است که مولانا دو 
ع یه اش . عِ 
؟ - کاربرد دور: (( کاریرد دور» با غرابت امال ار ست وازه دور از دهن 
۹ ۰ ° ک ° ۳ : ص 
واژه‌های دور و ناشیوا را در این بیتها از منوچهری دامغانی می نوانیم یافت 
غرابا! مزن بیشتر زین نعیفا 
که مهجور کردی مرا از عشیفا. 


8 ححه ر e a‏ ۰ 
# برهیز از دراز اهنکی سخن را ایشخو رها و ماخد در بانوشت به دست داده نشده است. 
5 : 
نام و دیگر نشانه‌های انها در بخش « کتاب‌نما» باد کر ده E Tr‏ 


نعیق تو بسیار و ما را عشیقی؟ 
تباید به یک دوست چندین نعیقا. 
ایا رسم و اطلال معشوق وافی! 


بود سرو در باغ و دارد بت من 


صر 
ز خواب هوا گشت بیدار هر کس؛ 
نخواهم شدن من ز خوایش مفیقا. 
ندال ت شب که معشوق من مرتحل 7 
دلی داشتم ناصبور و فلیقا. 


نیز ادیب تیشابوری راست. در حامه‌ای بلند: 


Ç نکته‌ای‎ 


س 
که در سنجش واژگان و دور و ناشناخته شمردنِ انها ارزشی 


خوشا آن حبائب خوشا ان ربانب! 
ع ۰ ۶ ۰ 1 ۰ 
چکونه حبائب؟ نعاج اوانس؛ 

ر 

چکونه ربائب؟ نجوم ثواقب. 

ز رخسارشان. صو ء مصباح ناقت. 
NY‏ 
مزجج ر اا و 

مغل ج مباسم. مبزح حواحت.... 

ز فسطاطها هیچ در آن نواحی؛ 

ز فسطاطیان نیز در ان حوانب 
نشان» حز e‏ 


۳۱ 


شاد ین دار آن است که گاه مرزی نک باربی و نھان عیب را از هنر حدا 
می‌کند. در داوری واژگان. هرگز نمی‌باید به برخورد و دریافتِ نخستین بسنده 
کرد. زیرا حه بسا که در سنحشهای خام و داوریهای شتایز ده هر ا عبس 
سے ت- 7 
درآمیزد؛ و زیبای نیکو زشتی بآهو انگاشته آید. گاه. سخنور آگاهانه و 
بخواست واژه‌هایی ناشناخته را در سروده خود به کار می‌گیرد. برای نمونه. 
شمس فخری سپاهانی از ناماوران سخن در سدهُ هشتم هجری, را کتابی است 
به نام «معیار جمالی». او در این کتاب که در دانش ادب نوشته است. فرهنگی 
و بره از واژه‌های کهن بارسی را درببوسته ا وی این واژه‌ها را در قافه 
سروده‌های خود اورده است؛ تا از یادها فراموش نشوند. نمونه راء واژه‌های 
د دیریای جون «ورسیح» و «واییح» و «وردیح» را در سروده‌ای 
۳ ی چو رس چ ر 
بدین گونه گنجانیده است: 
... ببین که به تعظیم او کجا باشد؛ 

چو هست کیوان زیرش از وزسیج. 

خوش آمدی که نشینم ز آفتاپ فراق» 

و ی 


an‏ زس 


که نبز سخنور به انگیزه‌ای هری ۰ واژهای ارا کون را | گاهانه در سروده 
خویش به کار می‌گیرد. نمونه‌ای برحسته و روشن از چنین کاربردی را در این 
ے 
بیت از خواجۀ بزرک‌سخن می‌توانیم یافت: 
عروس بخت‌در ان حجله با هزاران ناز 
شکسته کسمد و بر برگ گل گلاب رده. 
( کسمه» واژه‌ای دور و ااا ست در دیوان حافظ نز تنھا یک بار در 
همین بت به کار رفته ات که در معنا کماییش 3 طرّ ه و کا کل بکی ات 


حواحه می توانست» به اسانی» ره حای أن یکی از این دو واژه اشنا را به کار 


بدیع ۳۳ 


و بینگارد.ا گرخواجه‌واهُ کسمه‌رابه کار برده است. به پاس هنری نغز و بس 
دلاویز است که شاید در نگاه نخستین دریافته نیاید: بافتِ اوای سخن و خنیای 
درونی آن. خواحه با نشاندن کسمه در کنار «شکسته». دو آوای (س» و «ک» 
را نازک و نغز به بازی گرفته است؛ و بدین‌سان. حجان شکستگی و اوای انرا در 
بیکر سخن دردمیده است.* 

۳ - نابهنجاری: نابهنجاری با مخالفت قیاس که واه شیوا و روشن می‌باید از ان 
پیراسته و برکنار باشد. ان است که واژه از دید آیینها و هنجارهای زبان 
درست و باندام به کار برده نشده باشد. از این گونه نابهنجاریهاست 
(قهقهیدن» و «چهجهیدن» که از قهتهه و جهجهه بی‌آبین ساخته شده است؛ در 


سروده زبر: 


حام می‌فهفهد ز گریهُ می؛ 
مرغ ھی چهچهد» به خنده گل. 
هرغ خواند؛ چو گل بحند د شاد » 


حام خندد. چو تلخ گرید مل. 


در بررسی واژه‌های نابهنجار نیز انجه همواره می‌باید در نظر داشت آن 
r‏ مس ۱ مس ی ص 
است که ویژگیهای سبکی را در دوره‌های گونه کون زبانی روا نیست که در شمار 
۰ 4 2 ۰ 11 ی ۶ ۰ 4 | 
نابهنجاریها بنهند. زیرا ان ویژگیهای سبکی در دورهٌ خود هنجارهای زبانی 
واا و می اند با ها ران ان دوره شمه و برست کوب ار 
سخن‌سنج» سروده‌ها و نوشته‌های کهن را با هنجارهای زبانی روز بسنجد و در 
آنها داوری کند. بی‌گمان فرولفزیده است و به خطا دجار آمده است. نمونه را 
اگر فرزانه اناد نوس در بت زیر به حای ((شنودم)) ((من سنو د)) را به کار برده 
© ۰ ۵ و ۰ ۰ ۰ 
اش از شیوه‌های دیرین در گردانش (- صرف) فعل پیروی کرده است؛ بس 
انرا هنحاری سبکی می با بد شمر د؛ ره نابهنحاری. این ربحت صرفی. جونان 
© | ۶ ی ۲ ۰ 9 
هنحاری زبانی؛ در سروده‌های دیگر ان روزگار نیز فراچشم می أ ید. 


# در این باره» بنگرید به در دریای دری. نوشتۀ مير جلال‌الذین کر ازی» نشر مرکز. 


۳ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


چنین داد پاسخ مر او را فرود. 
که: «اين داستان من ز مادر شنود.» 


همشهری زباناور «استاد» نیز دقیتی در گشتاسنامه خویش. مرا ستاره 
بدید» را به حای «ستاره بدیدم» ‏ یا ((من نوشت» را به حای (انوشتم» بدین سان 
به کار برده اه 


چو ‏ گاهی دو سوی من رسید 
به روز سپیدم ستاره بد ید. 

@ 

خداوند را ديدم اندر بهشت؛ 


من این زند و استا همه زو نوشت.* 


از همین گونه است ریختهای جون ((نترداشتند)) ده حای ((بر نداشتند)) در 
این بیت از همان استاد فرخنهاد که روانش در مینو حاودانه شاد باد: 


یکی زین ز اسپان نبرداشتند؛ 
همی زه بر باد بگذاشتند. 


ب - شیوایی در سخن: شیوایی در سخن يا فصاحت کلام از دید سخن‌سنجان 
آن است که سخن از شش اک با اهو برکنار و پیراسته مانده باشد. بدین‌سان: 

اه خی سک با یات کی که مات ان ای ای ند 
خوانده شده است. آن است که بافتِ سخن درهم ريخته و پریشان باشد و ناساز 
با هنجارهای نحوی. نمونه‌ای از سست پیوندی را در این بیت سعدی می توانیم 
بافت که در ان «که» چون به درستی در حای خود به کار برده نشده است 
بات No CCC E‏ 
سعدی به خویان اندرز گفته است که ننگرند؛ حال آنکه او زیبایرستان را اندرز 


و 
« این هنجار هنوز در پاره‌ای از زبانها و گو یشهای بومی بازمانده است و به کار برده می‌شود. 
نمونه راء در کردی نان خوردن (- غذا خوردن) جنین ( گر دانده» می‌شود: نانم هو زد؛ نانت 
هوّزد؛ نانش هوّرد؛ نانمان هوّزد؛ نانتان هوزد؛ نانشان هورد. 


گفته است که به خویان ننگرند؛ تا مگر دل از دستشان نربایند؛ 


گفته بودیم به خوبان که نباید نگریست؟ 
دل ببردند؛ ضرورت نگران گردیدم. 
نیز پار نخستین از این بیت خواجه اندکی بی‌هنجار و سست پیوند 
س ر 
می‌نماید؛ زیرا آن سترگ سخن» به جای آنکه بفرماید: «گر از آن آدمیانی که 


ھ حه دق 


5 هوس است)) فر موده اشتت 


گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است؛ 
عیش با آدمیی چند پریزاده کنی. 


a ۲1 2. ۰‏ 2 
۲ - ناسازگاری آوایی در واژگان: دیکر از عیبهایی که سخن روشن و شیوا 
می‌باید از آن بیراسته باشد. «ناسازگاری آوایی در واژه‌ها» با تنافر کلمات 
ات وان این است که حند واژه - واژه‌هایی که به تتهایی و بیرون از حمله 
که بافتِ اوایی e‏ و درست و ناهموار گردد. سر وده‌ها و سخنانی که 
ع ۰ ۰ e‏ 
روانی در گفتار و زباناوری مردمان به ویژه کودکان را بدانها می‌ازمایند از این 
9 می توانند نو ۵. 
در بیت زیر که سرمشقی بوده است نواموزان خوشنویسی را واژه‌های 
2 ۳ و سے س 
« گه)» (« که» و (« که» که در پی هم آورده شده‌اند. بافت اوایی سخن را سخت و 
۵ ره ل 
دراین درگه که گه گه که که و که که شودنا گه. 
سم ص 
مشو نومید ا گر از سر لطف او نه‌ای | گه. 


۳ - پیچش برونی: (پیچش برونی» یا تعقید لفظی ان است که در پی اشغ 

در بافتِ جمله» بی‌سامانی پایه‌های آن. یا ستردگی بخشهایی از آن؛ دریافت 
معنا دشوار و سخن دور و دیریاب گردد. در این گونه سخنان. انديشه اورده و 
بازنموده در سخن. با آنکه ساده و بدور از بیجش و دشواری است. به اسانی 
دریافته نمی‌اید. برای نمونه. سعدی در بیت زیر بر آن است که بگوید: 
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«نیک‌اندیشان و اندرژگویان از خرد من در شگفت افتاده‌اند و مرا دیوانه 
می‌پندارند؛ زیرا دل به تو داده‌ام؛ اما ستیزه و چالش من با انان در این نیست (یا 
نباید باشد) که چرا دلباخته تو شده‌ام؛ در این است یا باید باشد) که چرا به جای 
حان. دل به تو داده‌ام. انجا که حان به تو می‌توان داد. دل دادن روا نیست؛ و 
همین مايه چند و چون انان با من می‌باید بود.» اما این اندیشه ساده و روشن 
انچنان در سروده بازنموده شده است؛ و سخن بدان‌سان در پیچش برونی 
درافتاده است که دریافت آنه برای خواننده زر کاو و تیزیین نیز در نگاه 
نخستین دشوار گردیده است: 

ز عقل من عجب آید صوابِ گویان را 

که دل به دست تو دادم؛ خلاف در جان است. 


سم س_ 
در این بیت دیگر نی هم از او پیچشی از این ونه را می‌بینیم: 


۳ 
به جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند. 
رضا مده! که متاعی نود حقیر از دوست. 


نیز در این بیت. از رازاشنای سخندانی و دانای یمگانی: 


پسنده است با زهد عمّار و بودر 
کند مدح محمود مر عنصری را؟! 

٤‏ - پیچش درونی: (پیچش درونی» يا تعقید معنوی ان است که اندیشه و پندار 
شاعرانه انجنان دور و دیریاب و ناشناخته باشد که سخن‌دوست با رنج و تلاش 
نیز نتواند بدان راه برد و راز آنرا بگشاید. در سنجش و بررسی پیچیدگیهای 
درونی نیز می‌باید همواره باریک بین و خرده‌سنح بود؛ وگرنه بیم ان می‌رود که 
هنر با عیب درامیزد؛ و سنجنده. در دید و داوری خویش. به لغزش دچار اید. 
زیرا آنچه در دبستانی هنری نیک و پسندیده است. در دبستانی دیگره زشت و 
نکوهیده می‌تواند نمود. کسی که دلبسته سخن خراسانی و روشنیها و روانیهای 
آن است. سروده‌های سخنورانی بزرگ چون خاقانی و نظامی را که پیرو 
دبستانی دیگر در سخن بارسی‌اند که دیستان هنرورزی است. بیحیده و 


دیریاب می تواند شمرد. لیک سروده‌های انال در این دستان و شیوه از 
شاعری» نیک پسندیده و دلاویز و والاست؛ به هیچ رویء انها را عیبناک 
نمی‌توان دانست. ان سروده‌ای به راستی بیجیده و دشوار و دور از دهن است 
که به چیستان ماننده باشد؛ و در هر دبستان ادیی ناخوشایند شمرده اید و با هر 
سد درست و این در س اسا کار افد گاید بان نارواین اس تفای 
هندی را که سخنور؛ ف ارک اند شی و زرف نوس در بندارهای شاعرانه؛ در 
آنها به گونه‌ای ماخولیای ادیی دچار آمده است؛ و به آفریدن نگاره‌ها و 
از ای س دورو دو اتب و ا و انیت تب وای ا کن د 
باهو شمرد. بیتهای زیر از بیدل دهلوی را که در میانۀ هندی‌سرایان به 
دشواز گویی و نازک‌اندیشی برگزاف آوازه یافته است» نمونه‌هایی از پیچش 
درونی دلازار در سخن می‌توان دانست: 


شعلهٌ ادرا ک خا کستو کلاه افتاده است؛ 
نیست غیر از بال قمری پنبه ميناي سرو. 
® 
ذوق شهرتها دلیل فطرت خام است و بس؛ 
مق وه ۶ 
صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. 
® 
ت ° ۰ و 
خرقه دوش عافیت سایهٌ بید کرده‌ایم. 
@ 
هوش وداع بهار خیال امکان باش؛ 
2 "-. مج 72 . 
چو رنگ رفته به باغ دگر گل‌افشان باش. 
© 
و rt‏ : ات“ 
راحتی‌گر هست در اغوش سعی بیخودی سسب .۰ 
ت ۶ا ۰ ۲1 ھ 
یک قله لغزش چو مژگانهای خوا ب آلود باش. 
© 


حيرت احکام تقویم خیالم خواندنی است 

تا مژه‌واری ورق گرداندهام» پارینه‌ام. 

@ 

از نزا کٹ نشنگيهاي مي عجزم مپرس! 
کز شکست خویشتن لبریز دل شد ساغرم. 


۵ - پن‌آورد واژگان: دیگر عیبی که سخن شیوا می‌باید از آن بدور و پیراسته 
اش «پن‌آورد وازگان» یا تابع اضافات است. اگر افزودن چندین واژه ب 
کاک مایا کا و درا ا فک ی شود اک و آهون الست که قیدآن 
انرا زیان می‌رساند. اما در سنحش سخن از این دید نیز می بايد روا و 
وک ود وکیا هی و ارردی ور وا کال سک با راقو و فاگ 
نمی تواند کرد. راستی را که بورد واگان در بیتهای زیر از سعدی و حافظ به 
هیچ روی ناپسند و ناشیوا شمرده نمی تواند شد: 


خواب نوشین بامداد رحیل 
باز دارد بیاده را ز سییل. 
® 
۰ ۰ ص ۰ 
ره صفای دل رندان صبوحی زدگان 


حتی این بیت دیگر از حافظ که در آن شش واژه به یکدیگر برافزوده 
دیاین کران و تاشوار قس_ اند یب 
بک عم 
باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک؛ 
a ZR a‏ 
لش ازلعل نکار و تقلش از یاقوت‌خام. 
ار ای ار تفای یات اب کچ gl‏ 
ی 2 ۱ و ۱ ع ء E‏ 
ص ۰ 4 ع ٩‏ 
می‌توانست به جاي انکه واژگان را به هم بیافزاید انها را بر هم عطف کند و 
ص r‏ 
بغرماید: «باده گلرنک و تلخ و تیز و خوشخوار و سبک...» 


راسث آن است که بی‌آورد وا کان در سروده. از آن روی که اچار 
سم ۳ 
سنحجد ه و ! کاهانه به کار برده می سود» ماه غا کي و ناشیوای سخن نمی تواند 
شد. برای یافتن نمونه‌ای از این اهو می‌باید نوشته‌های خام و بی‌اندام را - 
نوشته‌هایی از گونهٌ نامه‌های اداری را - نگریست که گاه در آنها چندین واژه 
انجنان بر یکدیگر افزوده می‌آیند که «آمیغی برافزوده» (- ترکیب اضافی) 
را« دراژآهنگ و بد پیوند بد ید میا ورند؛ بدان‌گونه که انرا نمی توان به ارگ 
وی e Eg‏ 
دیده می‌آید: (دانشجویانٍ برحستهٌ کارشناسی ارشد رشتهٌ ادبياتِ فارسی 
دانشکد؛ ادبياتِ دانشگاه علامهٌ طباطبایی تهران در آیینی ویژه ستوده شدند و 
حابزه گرفتند.» 
٩‏ - باژآورد واژگان: «بازآورد واژگان» با تکرار نیز اگر به گونه‌ای باشد که 
ع و ۲1 2 
سخن را گران و درشت و ناهموار گرداند. اهویی است که می‌باید از ان برهیز 
کرد. در بررسی این عیب نیز همواره می‌باید در نظر داشت که جر تکراری 
~e‏ عم ۹ 
ناخوشایند یست؛ بازاورد واژگان خود یکی از ارایه‌های بدیعی ا 
بخش «ارایه‌های برونی» بدان خواهیم پرداخت. 
اینی که وازه و سحن شیوا ناته اهذه سخن و واژه‌ای که آمادگی و 
شایستگی آنرا بافته‌است که به آرایه‌های بدیعی آراسته گردد. می‌توانیم به 
بررسی این آرایه‌ها بپردازیم؛ ر انها ر یک ۹ یک بررسیم و بکاویم و 
تس 
بگزاریم. 
.2 ۳ 
این ارایه‌ها راء با نگاهی گسترده و فرا کین در سه گونه بخش می توانیم کرد 
صر 
و می توانیم گنجانید: 
۱-آرایه‌های برونی با صناعات لنظی. 
۲ -ارابه‌های درونی ا صناعات معنوی. 
۳-بازی با واژگان. 


آرا یه های برونی 


«ارایه برونی» ان است که از بیکره و ربخت وازه برا ید؛ به گونه‌ای که | گر معنا 
۰ ۲ عم س 

بر حای ماند و ربخت و پیبکره واژه دیکرگون شد ارایه از ميان برود. نمونه رل 
۱ ۰ و ۳ ید 

در این نىت از سوزی سمرفندی اکر به حای کیک داضت در سحن اورده 

می‌شد. اراي برونی که حناس تام است. از میان می‌رفت: 


پیران چنگ پشت و جوانان چنگ زلف 
در چنگ» جام باده و در گوش» Ka‏ حنگ. 


آرایه‌های برونی بیشتر پیکر؛ُ سخن را زیبا و بزیور می‌گردانند؛ و خنياي 
درونی و بافتِ آوایی آهنگین را در آن می‌پرورند و می‌گسترند. ماء در پی» این 
ارایه‌ها را یک به یک برمی‌رسیم و باز می‌نمایيم: 

سجع: سجم آن است که دو واژه» به گونه‌ای. در ریخت و ساختار اوایی با 
هم پیوند داشته باشند. سجم را بر سه گونه بخش کرده‌اند: 
۱ - سجع همسنگ: سجم «همسنگ» با متوازن آن است که دو واژه تنها در 
وزن یکسان باشند. در نثر آهنگین و مسجم واژه‌های همسنگ در پایان لختها 
آورده می‌شوند. سعدی راست در گلستان:؛ 

ع انا آ ناو بان با اسان 

نیز پیر هرات خواجه عبدالله انصاری فرموده است. در راز و نیاز با 


د9 ست. 


الهی! یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر. 


۲ - سجع همسوی: سجم (همسوی» با مطرف ان است که دو واژه تنها در 
حرف رزوی بکسان باشنی. قاضی حمیدالدین بلخی راست: 

سر عشق نهفتنی است. نه گفتنی؛ بساط مهر پیمودنی است. نه نمودنی. 

همچنان پیر هری.! ن را شناي باون هید هزانج ی در نیایش گنته 
ات ۰ 

الهی! از که تو خون نیاید و از سوخته تو دود؛ کشت ته تو به کشتن شاد است 
و سوخته تو به سوختن خشنود. 

۳ - سجع همسان: : سجع (همسان» با متوازی ان است که دو واه هم در وزد 
بکسان باشند و هم در روی؛ به سخنی دیک (همسانی» از یک سوی: 
(همستگی) اعت ۸ از دیگر سوی. (همسوی». از این روی ۷ 
سجع نیز همان است. قائم مقام فراهانی با خامه‌ای توانا؛ به کامهٌ دل داناء در 
نامه‌ای مان به دوستی نوشته است: 

شمارا طت داد و ما را فا مت یا حفر انیت تست سا سکن با 
چشم بر در است و شما را شوخ چشمی در بر. فرق است میان انکه يارش در بر 
است [با انکه | چشمش بر در. خوشا به حالت که مایه و معاشی از حلال داری و هم 
انتعاشی در وصال. نه چون ما دل‌فگار و در (چمن سراب» گرفتار. روزها روزه‌ایم 
و شها به دربوزه. خوشا به حالت که طالع تفر کت اسکدری داری.. 
مخلصان را امشب بزمی نهاده و اسباب عیشی ترئیب داده: دلم پیاله؛ مطریم ناله؛ 
اشکم شراب؛ حگرم کباب... 

واژه‌های همسنگ و همسوی و همسان اگر در نثر به کار برده بشوند. س 
نام دارند؛ دو گونه از این سه» همسوی و همسان, همانند که در شعر قافیه را 
می‌سازند. ارزش سجم یشتر در آن است که باره‌ای از ارایه‌ها بر پایهٌ انها 
ساخته می شود؛ بد ین ساد: 
فک «همسنگی» با موازنه که ممائله نیز خوانده تاد تن اب است 5 
E E E O OO E CY‏ ان OO‏ 
یشتر سراسر پیتهای چامه را آراسته به اب ن ارایه. می‌سر ایند. در بیتهای زیر 
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ت 
ای دل! سوی عیش و طرب وکام چه گردی؟ 
ت جح 
وی تن! سوی رطل و قدح و جام چه گردی؟ 


(عبدالواسع حبلی) 


ای همه سلسله‌ام برخی آن طره و رخ؛ 
وی همه طایفه‌ام بنده ان سینه و تن. 


(حیحون یزدی) 


شه طغانِ عقل را نایب منم؛ عمالو کیل! 

نوعروس فضل را صاحب منم ای 

درع حکمت پوشم و ی ترس گویم کالیتال! 

خوانٍ فکرت سازم و بی‌بخل گویم: کالصّلا 

نکتهٌ دوشیزه من حرز روح است. از صفت؛ 

خاطر آبستن من نور عقل است. از صفا. 

رشک نظم من خورد حسَانٍ تابت را جگر؛ 

دستِ نثر من زند سحباب وایل را ففا. 

عقد نظامانِ سحر از من ستاند واسطه؛ 

قلب ضرابانِ شعر از من پذیرد کیمیا. 

بر سر همّت. بلا فخر» از ازل دارم کلاه؛ 

بر تن عزلت. بلابعی, از ابد برم قبا... 

(خاقانی) 

همسانی: «همسانی» يا ترصیع که آنرا در پارسی « گوھرنشانی) نیز می توان 
نامید. آن است که واژه‌ها در دو پارهٌ بیت دو به دو همسان باشند. چون این گونه 
از سجع هنریترین گونه است» فان ر در یی ا تک از ] ررص 
زیباشناختی فزونتری برخوردار است. نمونه‌ای از این آرایه را در بیت زیر از 
گنجور گنجه سخن. نظامی می یابیم: 

زهان گردن از با ر عل طمع؛ 


فشان دامن | زار ل طمع. 


ارایه‌های برونی ۴۵ 


گاه سخنو به آهنگ آنکه چیره‌دستی و توانایی خویش را در شاعری 
آاشکار بدارد. سراسر چامه را بدین ارایه می‌اراید. رشید وطواط را جامه‌ای 
است « گوهرنشان» که در سراسر آن» این آرایه به کار برده شده است. بیتهایی 
از اغاز این چامه که فزون از چهل بیت است. چنین است: 


ای منور به تو نجوم حلال! 
وی مقرر به تو رسوم کمال! 
بوستانی است صدر نو ز نعیم؛ 
واسمانی است قدر توء ز حلال. 
خدمت تو معوّل دولت؛ 
حضرت تو مُمَبّل اقبال. 
نیره» پیش فصایل نو نجوم؛ 
خیره» بیش شمایل توء شمال. 
در کرامت. تو را نبوده نظیر؛ 
در شهامت. تو را نبوده همال... 
بخشش تو برون شده ز بیان؛ 
کوشش تو فزون شده ز مقال. 
بزمگاه تو منبع لذات؛ 
رزمگاه تو مجمع اهوال. 
نه ملک را ز طاعت تو ملام؛ 
نه فلک را ز خدمت تو ملال. 
عالم ری بر دهات غی؛ 
حاتم طی» بر سخات؛ عیال. 
از مصایب رکاب تست پناه؛ 
وز نوایب جناب تست مال. 
نسجیع: تسجیع آن است که از سجع در سخن بهره برده شود. اگر سجع در 


سروده ِ رفته باشد. سروده را را مسجع می‌ناهند. چنین سروده‌ای چند ویژگی 


۱ - وزد در ان ((دوری) است؛ بدین معنی که هر بت به حهار لخت با 
پایه‌های عروضی برابر بخش می‌شود. وزن دوری» در سرشت. وزنی است 
رامش خیز و شادی‌انگیز. 

۲ - در این گونه از شعں گذشته از قافيهٌ بنيادین که می‌توان آنرا «قافیه 
برونی» نامید و در پایان لخت چهارم آورده می‌شود سه لخت دیگر نیز در 
بایان دارای سجعهای همسوی یا همسانند؛ این سجعها را می‌توان «قافبه 
درونی)) ا قاقیه‌های درونی با ردیف همراهند؛ این ردیف را در برایر 
ردیف بنیادین سروده که پس از قافیه در پایان لخت چهارم بازاورده می‌شود 
و «ردیف برونی» نامیده می‌نواند شد. می‌تنوان «ردیف درونی» نامید. در 
بیتهای زیر از غزل دلاویز و پراوازهٌ سعدی قافیه‌های درونی را «برزدیف» 


من‌مانده‌ام مهجور از او؛ بیچاره و رنجور از او؛ 
گویی‌که نیشی دور از او براستخوانم می‌رود. 
با ان همه بیداد او؛ وین عهد بی‌بنیاد او 

در سینه دارم ياد او یا بر زبانم می‌رود. 

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من؛ 
گرچه نباشد کار من. هم کار از آنم می‌رود. 


o ۰‏ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 4 ھ 2 
خاقانی نیز در بیتهای زیر از چامه‌ای بلند و شاهوان به شکفتی و زیبایی» دو 
قافهٌ درونی را در بایان لختها اورده است: 


صبح است گلگون تاخته؛ شمشیر بیرون آخته! 
بر شب. شپیخو ل ساخته؛ خونش به‌عمدا ريخته. 
مستان صبوح آموخته؛ از می فتوح اند وخته؛ 
من ر افروخته؛ نشل مهیّا ريخته. 
مرع از شبستان حرم؛ میوه ز بُستان ارم؛ 
گردون ز پستان کرم؛ شیر مصفا ریخته... 


ارایه‌های برونی ‏ ۴۷ 


از نیغ م نوزافزای تو؛ وز زخش صوزاوای تو؛ 
بر گرز طوزاسای بو تور تجلی ریحته. 


و من .۰ ۲ ۶ ۳ : 7 ۳ 
چونان نمونه‌ای از سرود؛ مسجم» غزلی شگفت و شکرین از خواحوی 
کرمانی ان آبروی سخندانی را یاد می‌کنيم که قافیهٌ ان نیز هنری است: 


ای رخت شمع بت پرستان! شمع یرون ټر از شبستان؛ 
بر لب حوی و طرف ستان داد مستان ز باده تال 
وی به رخ رشک ماه و پروین! به شکرخنده. جان شیرین! 
روی خوب تو یا مَه است این ؟ 


ت 91 
هندوی بت‌پرست بستت؛ آهوی شیرفیر مستت؛؟ 


حین زلف تو با شست آن؟ 


رفته از دست هن ز دستت؛ برده ارام من به دستان. 
کرت وروا ران مارت اشرت سیر وتان 

سنبلت دام سرفرازان؛ دهنت کام تنگدستان. 

کفرت ایمانِ پاک دینان؛ قامتت سرو راسٹ بینان؛ 
کا کلت شام ست نشینان؛ پسته‌ات ا می پرستان. 

مه مطرب! بزن ربابی؛ بت ساقی! بده شرابی؛ 

که ندارم به هیچ بابی» سر سرو و هوای بستاد. 

تا کی از خویشتن پرستی؟ بگذر از بنٍ خویش و زستی؛ 
همچو خواجو سزد به مستی. گر شوی خاک راه مستان. 


ازدواح: ۲ از دیگر ۱ ارایه‌هایی که از سجم برمی ید ازدواج ات ازدواج آن 
است که دو واژه که با یکدیگر سجع همسان یا همسوی می‌سازند. در کنار را 
نزدیی کی در میانهٌ سخن اورده شوند. . نمونه را Ce‏ رایت 
در اغاز غزلی: 

اگر رفیق شفیقی. درست پیمان باش 

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. 


دیگر تسخن چنگزن, فرخی گفته است: 


9 1 

چو چين فرطه به هم بر شکسته حعد گشن؛ 
ى 

جو حلقه‌های زره بر گره دو زلف دو تاه. 


خافانی نیزء ند ین ساد؛ فلمل و غلغله‌ای در سحن درافکنده است: 


له در قلقل آمد؛ قل قل. ای بلبل نفس! 


تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند. 


سز قاانی که ۹ کارش در واژه بردازی ره شعىدهبازى می‌انجامد» حن 
۵ ه > شه ان را در بیتی گنجانیده است: 


رفیق حو. شفیق خو عقیق لب. شقیق رو؛ 
رقیق دل. دقیق مو؛ چه مو؟ ز مشک تارها. 


همگونی: «همگونی» با جناس از آرایه‌هایی است که در سخن اراسته و 
عِ ی © 

هنرورزانه کاربردی گسترده یافته است. این ارابه نک خنیای درونی سخن را 

سودمند و کارساز می تواند افتاد. ھیگرن ان است که در ميان دو واژه بتوان به 

گونه‌ای ویژه. از دید ربخت و ساختار اوایی همانندی و بوندی نزدیی 
۰ ح و ۰ ی و 

بافت. دو واژه «همگون» را دو پايةٌ جناس می‌ناميم. حناس را گونه‌هایی است 

بسیار: 

اس که دو نابا در کت و تهب یکارک کان ادد زهان از انس 

۰ ۱ ۳ 

گونه جناس را در بیتهای زیر از حافظ می یابیم: 


‌ ۲1 ع 
شیرینتر از انی به شکرخنده که گویم 
ای خسرو خوبان! که:«توشیرین زمانی». 
@ 

زکوی میکدهدوشضش ره دوش می بر دند» 
امام شهر که سحاده نی گنل به دوش. 
® 


ارایه‌های برونی  ۴٩‏ 
از ان دمی که زچشمم‌برفت رود عزیز 
کنار دامن من همچورود حیحون است. 
نیز دانای بمگان دره» نغز و سره فرموده انت" 
از چاشت تا به شام تو را نیست ایمنی؛ 
با دران ت کف تانب باق ات نها به‌بار تشانده‌است و گفته: 
بارها پار به دربار تو دارند رقیبان؛ 
من که بارت‌برم؛ ای بار! جرا بار ندارم ؟ 
خواحه فرموده است. در آغازینه غزلی: 
دوش ! گهی ز یار سفر کرده داد باد؛ 
من نیز دل به باد دهم؛ هر چه باد باد! 
نیز خواجو راست: 
۳ 
ار عمارت شداد شد بهشت برین»› 
ببین که برچه طر بقش بهشت و شد شداد. 
ا 1 -۳ 
ییا و برک سفر ساز و زاد ره برگیر؛ 
که عاقت برود هر که او ز مادر زاد. 
خاقانی نیز بدین‌سان اندرزمان گفته است: 
۲ - جناس اقص: جناس ناقص با جناس تام یکی است. جز اینکه حرگت 
حرفی در دو پایه یکسان نیست. نمونه‌هایی از این گونه جناس را در بیتهای 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
زیر از سخن‌سالار شروانی. خافانی می‌توانیم یافت: 
بر دل مومین و جاد مومنین 
۳ 5 
مهر و مهر دين مهیّا دیده‌ام. 
© 
به وحدت. رستم از غرقاب وحشت؛ 
به رُستم زسته گشت از چاه بیژن. 
0 
ا“ 
کو صبا خلقی که از تشویر حاه و حود او 
شت عد" *- عل رک ر- ۱۴ 
® 
هم او راست. در ((ختم‌الغرانب»: 


تا بسته فرج و حلق باشی. 
مردود خدا و خلق باشی. 

3 و 
از زسته این دو سک جو رست 
و مس ۳ 
جستی ره کردگار و جستی. 


در زمستان. به شستان؛ ری خوش با مستان؛ 
داد نستان را از عارض سافی بستان. 
حاره رد به درد است هماناء نه به برد؛ 


— ۳ ل 
اری! این درد بحز درد ندارد درمان. 


۳ جناس زاید: حناس زاید نیز به حناس تام می‌ماند. جز انکه یکی از دو پایه 
حرفی افزون دارد از پایهٌ دیگر. بسته به این که این افزونه در آغاز یا میانه یا 
پایان واژه آورده شده باشد. سه گونه برای جناس زاید بر می‌توان شمرد: 

الف - حناس مزید: آن گونه از حناس ا اس افز و نه در اغاز بکی از دو 
پایه باشد. نمونه‌هایی از این گونه حناس را در بیتهای زیر از فرزانه 


ارایه‌های برونی ۵۱ 


قاد بیان می توانیم یافت: 

عم 

بهتر بسی از ملکت دارا به مدارا. 

۰ 

e عُِ‎ 

ا کر از پی استر و زین 9 

9 

اندیشه کن از حال براهیم و ز قربان؛ 

وان عزم براهیم که برد ز پسر سر. 

© 

سم 

دگر ره باز با هر کوهساری: 

تخار اورد پیدا خارخاری. 

نیز سالار چامه‌سرایان در «ختم‌الغراثب» در سخن از ان دم ایزدی که 

رهاننده آدمی از ددی و بدی است. گفته است: 

آدم که از آن دم اهل گردد 

r 

از ظلمت ظلم و جهل گردد. 
ب - جناس زاید: آن گونه است که افزونه در ها یکی از دو بایه باشد. عشمان 
مختاری به شکرباری و شیرینکاری؛ چهار نمونه از حناس زايد را چنین در 


ِ ءِ 
ای نافته سنبل نکوسار تو سر! 
دلهاست به لاله شکر دار تو در. 
2 ۰ 
چون نیست مرا در خور گلزار تو زره 
پس چود خورم از بر سم بار تو بر؟. 
هم او راست: 
شادباش ای موسی عمران! به جابک معحر ه؛ 
دیر زی» ای رستم دستان! به شیر بن داستاد. 


۲ ریباشناسی سخن پارسی. بدیع 
ناصر خسرو نیز در سخن از جهان فریفتار طرّار فرموده است: 


نم نیست؛ غم است مر غماهش را. 


غزال و غزل هردوان مر تو را؛ 
نجویم غزال و نکویم غزل. 


خافان سرزهین سخن یز خافانی؛ در سنحش ری و حی. در حامه صفاهان 
فرموده امت 


رای به ری چیست؟! خیز و جای به جی حوی؛ 
کانکه ری او داشت. داشت رای صفاهان. 


هم او در حامه‌ای کک بدین‌سان جغانه‌زد و مغانه‌سرای. گفته است؛ در 


سخن از «صبح خیزان که آستین بر اسمان افشانده‌اند»: 


کرده‌اند از می فضای عمر و هم معلوم عمر 
بر سر مرغان و در پای مغان افشانده‌اند. 


گاه می‌تواند بود که یکی از دو پاي جناس زاید آمیغی (= مرگب) باشد. 
س صر 
همجنان» ان سترک سخن راست: 
خود را درم حر بد رصای خدای کن؛ 
دامن از این خدای‌فروشان فروفشان. 
۰ ۰ ۶ 
نا خدا بی زر و خدا بیزار. 


پ ‏ جناس مذیّل: آن گونه از جناس زايد است که افزونه در بایان یکی از دو 


آرایه‌های برونی ‏ ۵۳ 


با به باشد. این ی در ادب کاربردی گسترده‌تر | ز ان دو گونه بیشین وه 
است. نموئه‌هایی از این جناس را در بیتهای زیر از خافانی می یابیم: 


۱ . ۳۰ 

نایب گل چون تویی. ساقی مل هم تو باش؛ 
جانٍ چمانه بده؛ بر چمن حان بچم. 

® 

گرچه جرد در خطاست. در خط می دار سر؛ 
تا خط بغداد ده دجله صفت جام جم. 

۰ 

چو ر جن اسوده مه روزه. مه روزی! 

چو دیده رفت» مه روز و مه روزن! 

® 

سرو بالان شمایم؛ سر بالین مر 

تازه دارید به نم؛ کار نماید همه. 


رودکی نیز آن تیره چشم روشن‌بین؛ در ب بیتی دلنشین و گزین گفته است: 


باد و ابر است این جهان فسوس؟ 
باده پیش ار؛ هر چه بادا باد! 


٤‏ - جناس آمیفی: حناس آمیغی با مرکب آن است که یکی از دو پايهٌ حناس از 
دو یا ج وائ مات د اس ا ا این زد کر ایتک 

الف - جناس مقرون: آن است که دو پایه» در گفت و نوشت. هر دو یکسان 
باشند. فرزانهٌ جانا گاه و پیر مردانٍ راه» بابا افضل کاشی در چارانه‌ای نیک 
هنری. سه نمونه از اين جناس را در قافیه به کار گرفته است: 


یک‌سو بسرت نشسته و بک سو زن؛ 
این جمله به هم گذار و بر یک سو زن. 
تا داشت ز اسباب حهان یک سوزن. 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
۱ ۰ جح ی ۰ » ۰ ۰ ]۰ ار 5 
نمونه‌هایی دیگرازاین حناس را دربیتهای‌زیر از ناصرخسرو می توانیم یافت: 
تا کی حوری دریع ز برنایی ؟ 
زین چاه آرزو ز چه برنایی؟! 
© 
اهل سر خحدای مردانند؛ 
این ستواران نه اهل اسرارند؟ 
مق ِ 
گر به خروار بشنوند سخن» 
سم 
به که کارکرد؛ خر وارند. 
خاقانی نیز در چام کوتاه «ری» گفته است؛ 


از بس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 
خشنودم از کیای ری و ازکیای ری. 
ب ‏ جناس مفروق: آن است که دو پایه تنها در گفت یکسان باشند. نمونه‌هایی 
از این حناس را در اين سروده کوتاه از خافانی می‌یابیم: 
منکوبٌ طبعم اوخ و منکوش طالعم؛ 
AE u‏ 
بر عالم سبکسر از آن سرگران بُوم. 
من کوب بخت‌بینم؛ منکوب از ان‌زیم)؛ 
من‌کوس فضل‌کوبم؛ منکوس از آنبوم. 
0 ع 
نمونه‌هایی دیکر از این جناس را در پیتهای زیر می‌بینیم: 
سم منت 
گر نسیم سحر از موی نو بویی ورد 
۱ (سعدی) 
خیالت چو بر جانم ارد شییخون» 
شبی ابم از دیده اید شبی خون. 


(اهلی شیرازی) 


ارایه‌های برونی ۰ ۵۵ 
ه٥ a a‏ م2 8 ۰ 
ز نوش روانم دگر کاش ی 
سم عم 
به بستان گیتی» مگر کاسنی. 
(زروان) 
۵ - جناس مشابه: حناس مشابه که انرا جناس ملفق نیز می‌ناهند به جناس آمیغی 
می‌ماند 3 این تفاوت که در ان حناس هر دو یا یه از دو با حند وازه ساخته 
ای ای اه اه و ی ایب 
: ۰ ۶ و 
الف - مشابه مطلق: ان است که دو با به حناس مشاه در گت و نوشت. هر دو 
ان باکت یرای از ایس لا Blea‏ بای 
در بند مداراکن و دربند میان را؛ 
در بند. مکن خیره‌طلب ملکت دارا! 
ح 
نمونه‌ای دیکر از این حناس را می‌یابیم: 
ای دل! در این دیار نشان وفا محوی! 
جز درد یار ما ود در دیار ما. 
ب - مشابه مفرد: آن است ک دو اتا حناس مشابه تنها در گفت یکسان باشند. 
نمونه‌ای از این گونه جناس را در اين بیت از چامه‌ای بلند و ارحمند از خاقانی که 
«آیینۂ پااکی» و نگینۂ تابن کی است. می‌توانیم یافت: 


نهاد تن پرستان راگل خندان و گلخن دان؛ 
درود‌سو خبث ونا پا کی وبیرون؛زز ومرجانش. 
۰ ۰ و ۳ ۲ ۲ ۲ .۰ 
نیز نامي گرامی جامی راست. در سخنی بدور از خامی که مايه فرخنده 
فرحامی است. از «سلسلة‌الذهب»: 


هر چه از بوستان بیخرد است. 
شاخ قبول بیخ رد است. 


. ۶ E 
شیرین» بدین‌گونه سه حناس مشابه‌مفرد را در قافیهٌ چارانه‌ای به کار گرفته است:‎ 


خواهم که به درگه تو بی ترس آیم؛ 
نا خاک درت به دیده تر سایم. 
هر چیز که هستم. از تو دارم هستی؛ 
گر گبرم و گر بهود و گر ترسایم. 
٩‏ - جناس مرف جناس مرفو به جناس آمیفی و جناس همانند می‌ماند؛ آنچه 
آنرا از این‌دوجدامی‌دارد. اناست که‌یک پایه. دراین جناس» از واژه‌ای همراه با 
پاره‌ای‌از واژه‌ای‌دیگرساخته شده است؛ بدان‌سان که در این داستاڼ سخث کوتاه 
می‌بینیم . در آن» بک بایه ((تازی» است؛ بایه دیگر «تا» با «(زی) از («زبست»: 
ارا مرف رنه ان اوق ۶ ا 
در این بیت از مخزن‌الاسرار نظامی نیزء یک پایه جناس مرفو «یاوریم» 
است و بای دیگر «ی» از ((روی» همراه با 5 


گر نو برانی؛ هک ی 
۽ > 
است. حناس مرفوّی را به کار برده است؛ یک بایه «میرو» است؛ باره دیگر 


((می» در ((رومی» با «رو»: 


ترکی که ختایی‌نسب و رومی‌روست. 
در عالم حسن و بیوقایی هیر اوست. 
بدری که بود شمس هوادار رخش 
سلطان ممالک ملاحت «میرواست.* 


و آزگاه که «فر زانه ای وی شهاب‌الدین سهروردی رابه کا فی دت رقو 
رت » هی سر و د۵: : اری قدمی ار اق دمی : ؛ فهان دمی فها ند می: گامم را می‌بینم که خونم 
را فرو می‌ریزد؛ خونم خوار شد؛ دریغ و پژمانیم از آن است. 


ارایه‌های برونی ‏ ۵۷ 


۷ - جناس دوگانه: حناس «دوگانه» با مکرّر با مزدوح؛ در ساخت. گونه‌ای 
جدا گانه از حتاس نیست؛ اگر دو ايه حناس در پایان سخن» در کنار یکدیگر 
آورده شده باشند. جناش دوگانه نامیده می‌شود. تنها با جناس تام جناس 
مرکب مقرون. جناس مشابه مطلق. جناس مرفو یا از گونۂ آنها می‌توان حناس 
دوگانه ساخت؛ بعنی: با آن گونه‌ها از حناس که دو بابه در انها در بایان 
تیه کار ھار وران ان انیت که ر اس عرکانه را فر سرام 
سروده به کار می‌گیرند. شورانگیز تبریز» قطران را که در سخن شکرریزی است 
سررخیز سه رجیم بند است در ۸ و ۷ و بند. همه بندها به جناس دوگانه 
اراسته‌اند. بند اغازین یکی از آنها چنین است: 


یافت زی دریا دگر بار ابر گوهربار بار؛ 
باغ و بستان یافت دیگر ز ابر گوهربار بار. 
جونکه‌از باریدنش هر دم زمین خرّم شود» 
بر زمین گوهر ز چشم خویش گوهر بار بار. 
هر کجا گلزار بود اندر جهان گلزار شد ؛ 
مرغ نوروزی‌سرایان بر سر گلزار زار 

باد بفشاند همی بر سنبل و عبهر عبیر؛ 

ابر بقروزد همی بر لاله و گلنار نار. 

باغ همچون لعبتی زیبا و دلکش گشت و شد. 
پیش او از گونه گون گل لعبت فرخار خار. 
لاله اندر بوستان چون طوطی خفته‌ستان؛ 
بر سر منقاژ خون و بر ین منفاز قار. 

نا شمر شد از صبا پرجین چو پر باز باز: 
باغ بفروشد همی چون لعبت طناز ناز. 


سے 


۸ - جناس یکسویه: حناس «یکسویه» با مطرف ان است که دو پایه تنها در 
میانه با بایان دو ابه حای داشته باشد. از این روی» حناس e‏ 


می تواند بود. 


۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


الف - یکسوبه در آغاز: در این گونه. ناسازی در اغاز دو بایه است. نمونه‌ای از 
«جناس یکسویه در آغاز» را در این بیت از خاقانی می‌یابیم: 


ور ۳ س و 
در ُوشه‌ای بمیر و پې نوسه حیات 
خود را جو خوشه بیش خسان ده زبان مخواه! 


هم او در چندین بیت از چامه‌ای, و بتانی دا ود گاز 


بر ده ات 


زهره و دهره بسوخت کوکبه رزم شاه: 
زهرهُ زهره به تیغ؛ دهرهٌ دهر از سنان. 
گوشه و خوشه بساخت‌از بي مجد و ثنا: 
a‏ ۳ ۵ ۰ ۰ يو ۶ ِ 
گوشه‌عرش ازسریر؛ خوشه چ رخاز بناد. 
دولت و صو لت نمود شیر علمهای او: 
پایه و مايه گرفت هم کف و هم جام او 
پایه بحر محیط؛ مايه حوض جنان. 
راحت و ساحت نکر از کف او مستعار: 
راحت حان و خرد؛ ساحت‌کون‌ومکان. 
غایت نصر از غزا؛ ایت وحی از بیان. 
یافته و بافته است شاه چو داود و حم: 
یافته مُهر کمال؛ بافته درع امان. 

ساخته و تاخته است بخت حهانگیر او: 
ساخته شعری براق؛ تاخته بر قر قدان. 
سوده و بوده شمر اشهب میمونش را: 
سوده قضا در رکاب؛ بوده قدر در عنان. 
بسته و خسته روند تیغوران بیش او: 


O EE‏ خستهبه گرز گران. 


۵٩  ینورب ارایه‌های‎ 


می نو آند بود که یکی از دو بایه حناس؛ از دو وازه ساخته شده راشد؛ انرا 
کے ۶ * 
می توان گونه‌ای ویژه شمرد و «حناس یکسويهٌ امیغی» نامید. نمونه را 
سخن‌سالار شروانی در این بیت عرزن را که از دو واژه «غر» و «ازن» ساخته 
۳ اس 3 ((برزد)) حناس آورده است: 


من عزیزم مصرٍ حرمت را و این ن تامحرمان 
غرزنان پرزنند و غرچگان روستا. 


نیز زروان راست. در چامه‌ای سروده در دزیم پدر. 
در ریش دل فرو نرود بیش نیش درد؛ 
زین پیش در ز خود نشود نیشتر مرا. 
ب ‏ یکسویه در بایان: در این گونه. ناسازی در پایانٍ دو پایه است. نمونه‌هایی 
اد انم که بیان را در بیتهای زیر می‌بینیم: 
۱ ۱ و عم 
غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 
به ناله رعد غریوانم و به صورت غرو. 
( کسایی مروزی) 
زاروار است کون بلبل تایکجند؛ 
۰ س صر e‏ 
زاع زار اید؛ او زی گلزار اید. 
از شرارنیغ بودی بادساران را شراب؛ 
(امیر معزی) 
یاد باد آنکه ز باری منت عار نبود؛ 


یار من بودی و کس غیر منت يار نبود. 
(آذر پیگدلی) 
پ -لاحق: در این گونه, ناسازی در عات دو اه است. ملاحسین واعظ کاشفی. 


و ات Elle N EN‏ 
است؛ و چون در متجانسین تفاوتی که واقع شده در وسط است. این را لاحق 
گند ) * نمونه‌هایی از این گوثه حناس را در بیتهای زیر می با بیم. 


زلف بنفشه ببوی؛ لعل خجسته ببوس؛ 
دست چغانه بگیر؛ پیش چمانه بخم. 
(منوچهری) 


3 کلخن ا دازا ۲ کلش. شو د؛ 
گلشن با بیخردان گلخن است 


(ناصر خسرو) 


چه کنم گر نکنم عیش و نشاط؛ 
جو مرا عشق و شراب است و شباب. 


حهان پیر است و بی‌بنیاد؛ از این فرهادکش فریاد! 


که کرد افسون و نیرنگش ملول از حان شیرینم. 
(حافظ) 


غیار نمی جویم؛ من شیفته ۳ 
(قاسم انوار) 


٩‏ - جناس لفظ: حناس لفظ ان است کش بای هر کف ییات باشتد و در 


# بدایعالافکار فى صنایم الاشمار / 

بدیم‌نویساد تنها «جناس یکسو به ارف خو انده‌اند ) کر 
بای انکه دو حرف مابه ناسازی در «واحگاه» (- = مخرج) به هم نز دیکند با دون مضارع و 
لاحق نامیده‌اند. اما چون واک آواهانقش و کاربردی در ساختار آرایه نمی تواند داشت؛ و 
وه جدا گانه از همگونی را نمی تواند ساخت. ما این جناس رابه یکسویه در آغاز و پایان 
و به لاحق بخش کرده‌ایم. 


ارایه‌های برونی ۶۱ 


نوشت ناساز. نمونه‌ای از این حناس را در یتهای زیر از فرزانهٌ دین‌اندیش. 
ناصرخسرو می‌بینیم: 

ز بهر انکه تا در دامت ارده 

جو ران مر و راخ فاد کر روا 

کرا خورداد گیتی مرد بایذش؛ 

از ان اید بس خرداد مرداد. 


۰ ۰ ۶ 
بوالفرج رونی نیز گفته است: 


چگونه گویی کز کوکنار یابد خواب 
کسی که او را سودا دهد سهر به سحر؟ 


N ۵ ۳ 4‏ ‌ ۾ 6 ‌ 
دیکر شوریده شیرازی ان ره سم روشن‌رای راست: 


خوارم ز تو آنچنان که گر میرم 

از گل بدمد به جای گل خارم. 

® 

چوشاخکوته ا گر میوه‌ای دهی ب از آن» 
که سرو باشی و باشی سمر به بی ثمری. 


صفیر قلم تا فير خرد شد 

عصیر سخن بر اير خرد تن 
۰ جناس خط: حناس خط وارونهٌ حناس لفظ است؛ و حناسی است که دو 
پايةٌ در آن در نوشث یکسانند و در گفث ناساز. به سخنی دیگر, دو پایه تنها در 
مک فان ی اک تفاتغایی. جرد فتك تشد نی همه ور ار کر که 
شوند - به هم ماننده‌اند. با انکه «همگونی» از ارایه‌های اوایی است؛ و در 
سرشت و ساختار بر همانندیهای گفتاری استوار شده است. بدیعیان جناس خط 
ا یکی از تفای ان ارا کیت کدی ا کف روا مان اه در 


بی» نمونه‌هایی از این حناس را ناد می‌کنیم: 


از بهر تب بریدن خود دست از را 
از نیستان هیچ کسی تبستان مخواه! 

(خاقانی) 
نویی که بلبل طبع تو بر بساط نشاط» 
هزار دست فزون از هزار دستان برد. 

( کمال‌الدین اسماعیل) 
EDE‏ دیده رخم؛ 
شد بنفشه ز رحم دست برم. 
با بنو شندت که حامی؛ با ببوسندت که باری. 
(یغمای حندقی) 


2 ي ۶ ت ۳ 
همسانی و همگونی: «همسانی و همگونی» یا الترصیع تع التجنيس أن اس که 
ست به هر دو آرایه توامان ارایتة باسد. بیداست که کرد آوردن این دو در 
سخن کاری اسان نیست؛ از این روی. نمونه‌هایی سار برای آن نمی‌توان 
یافت و به دست داد. نموئه‌ای از این ارایه را رشید وطواط حنین در 
«حدائق‌التحر فی دقائقالعر» اورده است: 


بیمارم و کار زار و تو درمانی؛ 

بیم آرم و کارزار و تو درمانی. 
گویم که بر آتشم همی‌گردانی؛ 
گویم که: بر آتشم همی گردانی.* 


۰ ۳ - ۰ عم 
#بیمار م و کارم زار است و تودرماد‌هستی؛ تورا بیم می دهم وبا تو می جنگم و تو در مانده خواهی 
۲ 2+ محر ا ے ت 9 
شد. مانند کو بی هستم که مرابر | تش ف کر فان می کو یم که بر | تش‌هستم»ا گربتوانی دانست. 


نمونه‌ای دیگر از این ارایه را در بیت زیر می‌توانیم بافت که باز خوانده به 
بیر رازآشنای نهان داناء مولاناست: 


۰ ۰ 2 هم E‏ 
چون از او ٌشتی همه چیز از تو کشت؛ 
1 
چون از او کشتی همه چیز از تو گشت." 


۴ر ر ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ م ۰ 
در سر و ده ر بر نیز که در بارسی زبانزد سد ۵ انش نمونه‌ای دیگرگون و 
E E OEE‏ 


یی خانه کتاب هیج سودی ند هد؛ 
بايد که کتابخانه در سینه بوّد. 

درسی یود هر انچه در سینه بو د؛ 
در سینه بود هر آنچه درسی نبوّد. 


اشتقاق: اشتقاق که در بارسی می‌توان آنرا «همریشگی» نامید. آن است که دو 
واژه در ریخت و پیکره پیوندهایی با هم داشته باشند؛ اما به گونه‌ای که نتوان 
این پیوندها را در هیچیک از گونه‌های جناس گنجانید؛ و از آن گونه شمرد. 
پاره‌ای از بدیعیان دو گونه برای این آرایه انگاشته‌اند: اگر دو واژه از یک ریشه 
برآمده باشند. دارای «اشتقاق» و اگر نه. دارای «شبه اشتقاق» شمرده شده‌اند. 
ماو ای یی تفن ارۍ تست زوا در ای اران هک 6 ااانا 
دید بدیعی در نظر است. نه از دید دستوری؛ و از این نام معنای کنایی ان 
خواسته شده است. نه معنای قاموسی: واژه‌هایی که از ریشه‌ای بگانه برآمده‌انده 
در ریخت با هم پیوندهایی دارند. از ان روی» در بدیع؛ این ارابه اشتقاق 
خوانده شده است؛ پس به راستی در این ارایه. ريشه واژه‌ها در نظر نیست. 
نمونه‌هایی از این ارایه را در بیتهای زیر می‌یابیم: 


a or 8 ۱ eT ۰‏ ۰ عم 
٭ چود از ان او (- حداو ند) شدی همه جیز از ان نو شد؛ حود از او روی بر گر داندی همه 
o‏ 2 
چیز از تو روی برکرداند. 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


در مرج باشم و ممزوج کوثر خاطرم؛ 

در هعرج غلتم ومعراج رضواد‌حای من. 

© 

ك کشتی از بس زار کشته کشتزاری گشته لعل؛ 


07 6 
سر دروده» وز نن‌اواز امان انگخته. 


(خاقانی) 
مرحبا ای هدهد هادی شده! 
در حضفت؛ بیک هر وادی شده. 
(عطار) 


ساقی! به بی‌نیازی رندان که می بده؛ 
تا بشنوی ز صوت مغنی هالغنی. 
(حافظ) 


شوریده شیرازی را غزلی است هنری که در سراسر باره‌های ان این ارایه 


هر چه گنی بکن؛ مکن ترک من. ای نگار من! 
هر چه ری بیّر؛ مر سنگدلی به کار من! 

هر چه هلی بهل؛ مهل پرده ز روي چون قمر! 
هر چه دری بدر؛ مدر پرده اعتبار من! 

هر چه کشی بکش؛ مکش باده به بزم مذعی! 
هر چه خوری بخور؛ مخور خون دل فگار من! 
هر چه دهی بده؛ مده زلف به باد. ای صنم! 
هر چه نهی بنه؟ منه دام به رهگذار من! 

هر جه کشی بکش؛ مکش صید حرم؛ که نیست خوش؟ 
هر جه شوی بشو؛ مشو تشنه به خون زار من! 
هر چه ری ببر؛ هبر رشته الفت مرا! 


هر چه گنی بکن؛ مکن خانهٌ اختیار من! 


ارایه‌های برونی ‏ ۶۵ 


هر چه خری بخر؛ هخر عشوه حاسد مرا! 

هر چه تنی بتن؛ هتن با تن خا کسار من! 

هر چه روی برو؛ مرو راه خلاف دوستی؛ 

هر چه زنی بزن؛ مزن طعنه به روزگار من! 
باشگونگی: باشگونگی یا قلب آن است که از پیش و پسی و درهم ریختگی 
آوایی در دو واژه آرایه‌ای پدید آید؛ به گونه‌ای که یکی از دو واژه که آنها را 
پایه می‌نامیم باشگونهٌ دیگری باشد. باشگونگی را به سه گونه بخش می‌توان 
کک 
۱ - فلب بعض: آن است که باشگونگی در باره‌ای از اواها و حروف رخ داده 
باشد. نمونه راء کسایی مروزی در بیتی جنین به اندرزمان» فرموده است: 

توگر به مال و اهل بیش از این نداری ميل 

دا شو از امل وگوش وقت شویش بمال 

پیر دریادل نشابو در بیتی از «مصیبت‌نامه» خویش. به زیبایی سه واژه را 


بد ین سان باشگونه یکدیگر آورده است: 


شعر و عرش و شرع از هم خاستند؛ 
تا دو عالم زاین سه حرف اراستند. 


نیز خافانی راست در حامه‌ای سر ود ه در ستایش بيامبر: 


سآن قابل امانت در قالب بشر؛ 
همچنان او راست» در سخن از تيغ ((احستان». آن شاه کشورستان: 
َر فانم پنجم اسمان؛ منتفم از ششم زمین؛ 
اختروفعل عفربی؛ انش‌و لون عبقری. 


۶ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


تبر توهسرعی‌است که پیش از زه کمان. 
اقبال مژده ظفرش در دهان نهاد. 
۲ - قلب کل: آن است که یک پایه؛ بدرست و یکسره باشگونة پایهٌ دیگر 
باشد؛ بدان‌سان که اگر یکی را از انجام به آغاز بخوانند. دیگری فرادست آید. 
کڪ کر عم 
این گونه از باشگونگی» در این سروده از سخنوری ناشناخته به نام امیرعلی 
بوزی‌تکین * که در «حدائق‌الشحر» و «ترحمان‌البلاغه» اورده شده است» به 
میرک سیناست نیک چابک و برنا؛ 
-۳ 2 
هر چه بگوید. ظریف گوید و زیبا. 
زود بخوان باشگونه میرک سینا. 
بای فیک او یی ایا ییاه خن بت CESS‏ 
ای حو ژلقا! که روح‌بخشی. 
ج یلا ۰ ۰ ع 2 .#2 ۴ 1 
کا سخنور تنها یکی از دو با به باشگونکی را در سر وده حود می‌اورد؛ و 
به کنایه‌ای نفزه پایه دیگر را از آن می‌خواهد. نمونه راء بوالفرج رونی باشگونة 
(مرد» را که «درم» است چنین در بیتی اورده است: 
درم از بهر آن فراز ارده 
تا دهد خوش‌منش به قلب درم. 
اتش درمان کرده ات ۱ 
دوا ب ز قلب شتایی نیابی. 


# این نام در ترحمانل البلاغه («میرعلی بورتکین» آورده دو انت 


ارایه‌های برونی ‏ ۶۷ 


هم او. تازاد بر نکوهندگان و رد شکران خویش که مرداب ول و بی‌دردانی 
"۳ ۰ 2 272 ۰ 8 ۰ 
رسواء با بهره جستن از باشگونگی؛ زشتی را بس زیباء بدین‌سان در بیتی یاد 
کرده ا 
خلاص ده سخنم را ز غارتِ گرهی. 
که مولع‌اند به نقش ریا" و قلب ریا. 
ارای از ها آنستاند. که بافی‌ففان با غودان یکسا انیت 
واژه‌هایی از گونهٌ: داد؛ داماد؛ باب؛ مام؛ درد.** 
اگر دو واژه باشگونه در دو سوی بیت يا مصراع اورده یا گونه‌ای حدا گانه از 
این ارایه را پدید می‌آورند که بدیغ‌نویسان انرا «قلب» یا «مقلوب مجنح» 
نامیده‌اند؛ بدان‌سان که در بتهای زیر می‌بینیم: 


رای او گر کشتن عاشق بود 
هست عاشق متفق با رای بار. 
۰ 

مرگ کان است دست تو به کرم؛ 
هرد تو نیست کان به بذل درم. 


۳ فلب مستوی: ان است که مصراعی با حمله‌ای آنجنان باشد که اگر آنرا 
o‏ بخوانند. سخن درست رراید. قلب مستوی که دشوارترین ک 
اگ ات ا می تواند داشت: 

الف ان E‏ ماش گنه گزفن خود آن فرادست ابد. نمونه‌ای از 
ان گونه قلب مستوی را در کی از ابوعبدالله حسین نطنزی» سخئوری از سد؛ 
پنجم می‌توانیم یافت که رشید وطواط انرا یاد کرده است: 


* نقش ربا «زنا»ست. 
1 یکن از جهره‌های زشت و بلید در تاریخ اسلام «سناد‌بن انس ») است؛ اما این نام بد بعیان 
راء خوش و نیکو می تواند افتاد؛ زیرا اگر نگونسارش کنیم همان خواهد شد که هست. 


ز نطنز آمد رختِ خرّد ماه ز نطنز؛ 
ز نظنزم؛ ز نظنزم؛ ز نظنزم؛ ز نظنز. 


ادیدان نامپردار در سدهٌ نهم. اذری توسی؛ در «مفتاح‌الاسرار» خویش 
سروده‌ای از حسین متکلم را باد کرده است که همه باره‌های سخن در ان 
آراسته بدین گونه از باشگونگی‌اند. یتهایی از آغاز ان جنین است: 


بقا و عز و فر فوز عواقب؛ 

بها و عون زاد از نوع واهب. 
امید اشنابان شادی ما؛ 

و و و 

کل ملکی؛ کل ملکی؛ کل ملک؛ 


بهار نامه‌ات ایمان راهت. 


بان است که اگر سخن باشگونه گردد. سخنی دیگر فرادست آید. این 
آرایه در ست انجنان است که اگر پاره‌ای از انرا از انجام به اغاز بخوانند پاره 
دیگر از آن برمی‌آید. نمونه راء قوامی مطزّزی گنجه‌ای. در چامهٌ بلند بدیعی 
خویش که (بدایع الاسحار فى صنایم‌الاشعار» نامیده شده است. در این ارابه 
هن ۲ 


ے 1 

رامشم رد گنج باری و قوت؛ 

0 ۰ ۱ ع 

بو دوی راء به جنگ در مشمار. 


تماق وک امن مت اس که سید عر ر وال زا هر کاب کوت 


باد کرده اش 


e‏ درماد دردم گرم بار) 
راي مرگم درد نامردم شمار. 


آنجه ر این و 9 آن ۱ س که e‏ در بروردد 4 ره 


فرومی‌افتد. به ناچان سروده را از ارزشهای ادبی می پیراید و تهی می‌دارد؛ و تا 
به مرز بازیی شگفت با واژگان فرو می‌ارد. 
ُنتری: «بنسری» که در کتابهای بدیم رذالْعجْز علی‌الصَدُر" نامیده شده است؛ 
آن است که واژه‌ای یگانه. یا دو واه یکسان در آغاز و انجام بیت آورده شده 
اه سای ان و انیت کی کم تیک بان رافد, 

سر را کا است3 رد وطراظ شش کے ای ان بر رنه 
ست؛ ملاحسین واعظ کاشفی هشت گونه؛ و تحفقلی میرزا. برنامیده به 
آقاسردار شانزده گونه. ما انجه را تر کار ند دارد. در بی باد می‌کنيم: 
الف گونة نخست: ان است که واژه‌ای گا در اغاز و انجام بت اورده شده 
باشد. شوريده شیرازی این ارایه را در اغازينة غزلی چنین به کار گرفته است: 


97 ءِ 
پری ز مردم | گر دل برد به جلوه گری؛ 
نو آدمی بجه» دل می بری ردست بری. 


رسید وطواط رأ جامه‌ای است در ستایش انسز خوارزهشاه که در سراسر 
ای آن این گونه از بنسری را یاس داشته است. ھا از آغاز آن چامه 


قرار از دل من ربود آن کار 
بدان عنبرین طرَّهُ بی فرار. 

۲ 
یت ات وناز ان دای 
کنار من از دوست نا شد تهی؛ 


* گاه اين آرایه ورد الصدر علی العجز» خوانده شده است که در پارسی آنرا می‌توان 
«سَرّبٌنی» نامید. اما این نامگذاری پذ یرفتنیتر و منطقیتر است. زیرادانشهای زیباشناسی سخن 
وازآن ميان بد یم دانشهای سخن‌سنحی است. نه دانشهای سخنوری. از این روی از دید 
سخندان و سخن‌سنج می‌باید به ترفندها و آرایه‌های شاعرانه نگریست, نه از دید سخنور. 
سحن سنج زمانی بدین آرایه در بیت باز می‌خورد و از آن باد می آورد که به «بن» بیت (= 
عجز) رسیده باشد؛ در این هنگام است که ذهن او از بن به سر باز می‌رود. 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


مرا پر شد از خون دیده کنار. 
خمار است در سر مرا بیقیاس: 
۳۳ ۳ 

در اندوه ان نرگس بر خمار. 
شمار غم او ندانم؛ از انک 
غم او گذشته ز حد شمار. 
فگار است از غمزه و 
بلی! تیر ناوک کند دل فگار. 
یا کاس کو ت عشق او شد نزار! 


گاه وازه در آ گنه * (< حشو) بار نخستین از بیت آورده می شو د؛ در ستهای 
زیر ار خقق ان طا و را سک تیر هان رار دة ار این کرت ا 


HH. 
می یابیم:‎ 


فُرْیش ان لب که تا ایدر نیامده 

ز خلد ایین بوسه نامد ایدر. 

ا زان شکرلان است اینکه دایم 
گدا زانم چو اندر آب شکر. 

به چهره» یوسف دیگر؛ ولیکن. 
به هجرانش منم یعقوب دیگر. 

از ان لاغزمیان است ابنکه عشفم» 


جنین» فربی شده است و صر لاغر. 


# نخستین وازه از باره نخست بیت را «صدر» ناأمیده‌اند؛ و وایسین وازه آنرا ((عر و ص )؛ نیز 


نخستین واژه از پارةُ دوم را «ابتدا» خوانده‌اند؛ و واپسین واژۀ انرا «عجز». آنچه در میانة 
صدر و عروص با ابتدا و عجز است» حشو خوانده شده است. 
اگر سروده بردیف باشد. واژه‌باز اورده در کنار ردیف جای خواهد گرفت. زیرااز ردبف 
گزیری نیست و باید تکرار شود؛ مانند این بیت از ناصر خسرو: 


چان کنو ر شاخ سر به کردول پر در 
گر تو نعل اسپ خویش از تاح اسکندر کنی. 


اگر بتگر چنو پیکر نگارده 

مریزاد آن خجسته دست بتگرا 

وگ ازو و دانست کف 

درود از جان من بر جان آزر! 
ب گونۀ دوم: ان است که دو واژه همگون و تکسان؛ از کرت حناس نام در 
آغاز و انجام بیت آورده شده باشد. نمونه‌ای نغز از این گونه را در این بیت از 


شوریدۂ شیراز آن شیر بيشة راز می توانیم یافت: 


روی حانان طلبی اينه را قابل ساز؛ 
e‏ 2 مم ۰ e‏ 1 
ورنه» هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی. 


گے تښ ع ۹ ۳ ۲ ۰ 2 ھا ۵ ۰ 
در «(حدائق السحر» این سروده علوی زبنبی» از سخنوران روزگار غزنویان 
از این ارایه نمونه اورده صده است " 


‌ ے 
هوای تو را برگزیدم به عالم؛ 
که پا کیزه‌تر از سرشک هوایی. 
سم 
گرایی و اين حال چا کر ببینی 
خی 
۳ رحم و در وقت زی من گرایی. 
و 
چرا گاه من بود شیرین لبانت؛ 
چرایی تو از من رمیده؟ چرایی ؟ 


کاه» پایه نخستین جناس در آ گنه پارهٌ نخستین آورده می‌شود. نمونه‌هایی از 
این گونه را در بیتهای زیر می یابیم: 
مگرمدام در این فصل خاک مست بوّد. 
ز بس که بر وی ریزند حرعه‌های مدام. 
(ابوالفرج رونی) 
دلی قربان شدی هرگه که آن نازک میانش راء 
برنجانیدی اندر تک دوال کیش و قربانش. 
(عثمان مختاری) 


۲ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


خواجوی کرمانی نیز به سخن‌سنجی و ادیدانی. این ارایه را در بیتهای زیر 

به کار گر فته است: 

وقت ان شد که تار تار کنيی 

هنن شبروانه شب تار. 

ملک و دینار کی خرد به حوی: 

هر که دم زد ز مالک دینار. 

© 

هست رود از شمارم درد دل؛ 

وین شب تنهاییم روز شمار. 
پ - گونة سوم: آن است که دو واژه‌ای که در آغاز و انجام بیت آورده 
می‌شوند. همریشه باشند. در بیتهای زیر از دانای فبادیان نمونه‌هایی از این 
گونه را می توانیم یافت: 

بشکیب؛ ازیرا که همی دست نیابد. 

بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا. 

@ 

زی من» یکی است نیک و بد دهر؛ از آنک 

سورش فا ندارد و نه شیونش. 

هفگن سپر چو تیغ بر آهخت و نین 

غره مشو به لابه مردافگنش. 


نیز رشید وطواط راست: 


بیازردی مرا بی هیچ حجّت؛ 
۰ و ص ۰ 9 
ز من هرگز تو را نابوده آزار. 

می تواند بود که در مان دو وازه (همریشگی هنری) راشد؛ نیز واژه 

2 ت 
نخستین دراک بار نخست آورده شده باشد. 
د 0" 
آرایه‌ای دیگر که در شمار بنسری نهاده می‌تواند شد. آن است که سر و بن 


ارایه‌های برونی ‏ ۷۳ 


مصراع یکی باشد. این اراب وارونة گونه‌های #۳ جندان کاربردی در ادب 
نیافته است. نمونه‌ای از این ارایه در این بت از عثمان مختاری که او را در 


می کنون آور؛ که بستد گونه نارنگ می ؛ 
جان کنون پرور؛ که رَژبان بستد از انگور جان. 


سربنی: (سربنی» که بدی‌نویسان آنرا رَدالصَدُر علی‌الْعجز* نامیده‌اند. آرایه‌ای 
است که در دو بیت به کار برده می‌شود. سربنی ان است که واژه بایانی بیتی در 
آغاز بیتِ سپسین باز اورده شود. این ارایه در سنجش با ُنسری کاربردی بس 
اندک دارد. نمونه‌ای از این آرایه را در آغاز غزلی از عطار چنین می‌یابیم: 

در دلم افتاد اتش ساقیا! 

ساقیا! اخر کجایی؟ هین! بیا. 

هین! بیا؛ کز ارزوی روی تو 

بر سر آتش بماندم ساقیا! 

نیز سالار شوریدگان دوست. آنچنانکه شیوه شکرین اوست. در میانۀ غزلی 

رامش خیز و آتش‌انگیزه فرموده است: 

مطرب جان! بیا؛ بزن تنتڻ تن تننْ تنن؛ 

کاین دل مست از بگه یادنگار می‌کند؛ 

باد نگار می‌کند؛ قصد کنار می‌کند؛ 

روح نثار می‌کند؛ شیر شکار می‌کند. 


ارایه‌ای که «تسبیغ» خوانده شده است** با ((سرینی» سنجیدنی است؛ در 
أبن آرایه وازه ۳ وازه‌های بایانی هر باره در اغاز باره دوم بازاورده می شود. 


نمونه‌ای برحسته از انرا در «پنج‌پاره‌ای» از فرصت شیرازی می‌يابيم. بندی 


* ملاحسین واعظ کاشفی این آرایه را «معاد» نامیده است. 
۶ این آرایه « تشابه‌الاطر اف» نیز نامیده شده است. 


۴ زیباشناسی سخن بارسی. بدیع 
چند از اغاز این پنج‌پاره چنین است: 


دوباره باد بهار به باغ شد پی‌سپار؛ 
به باغ شد پی‌سپار نسیمی از هر کنار؛ 
نسیمی از هر کنار شد اشکارا چو بار؛ 
شد اشکارا چو پار نوایی از مرغ زار. 
نوایی از مرغ زار برامد از مرغزار. 
به حای باران سحاب فشانده لولوی تر؛ 
فشانده لؤلوی ت به شاخه‌های شجر؛ 
به شاخه‌های شحر هزارها نوحه گر؛ 
هزارها نوحه گر به پیش گل تا سحر؛ 
به پیش گل تا سحر, بشکوه از دستِ خار. 
چمن. ز فر بهان بود چو خرم بهشت؛ 
بود چو خرّم بهشت. ز سبزه. اطراف کشت؛ 
تا اط اب کشت اه اس میتی مس فت 
شده است مینو سرشت حهاد. ز ارد سهشت. 
حهان. ز اردبهشت. کند به خلد افتخار. 
پر از شقایق شده است فراز تل و دمن؛ 
فراز تل و دمن بود چو کاب یمن؛ 
ود چو کان یمن ز لاله. صحن چمن؛ 
ز لاله» صحن چمن به گونه چو بَهْرَمَن؛ 
به گونه» چون بهرمن؛ به بو چو مشک تتار. 
شکوفه» در بوستان, به شاخه‌ها بردمید؛ 
ول ولو یو امید؛ 
کشود - چشم اميد که ۳3 بدید؛ 
E ONE‏ 
نمود چشمانْ سپید. تو گویی» از انتظار. 


وارونگی: «وارونگی» یا عکس آن است که در دو یا چند واژه پیش و پسی رخ 


آرایه‌های برونی ۰ ۷۵ 


داده باشد. نمونه‌هایی از این ارایه را در بیتهای زیر از خاقانی می‌بينيم: 
کعبه به درت پیام داده است. 
« کای کعبه جان و جان کعبه! 
بر کعبه کنند حانفشان خلق)؛ 
بر صدر تو» حانفشان کعبه.» 
© 
زراب دیدی» می نگر؛ می برده آب کار زر؛ 
ساقی به کار آب در آب محابا ریخته. 


۰ ۰ ع ۳ ‌ ۰ 
در بیتهای زیر نمونه‌هایی دیکر از این ارایه را می توانیم یافت: 
از بندگی زمانه ازاد؛ 
عم شاد به ما و ما به عم شاد. 
رنظامی ) 


من از برای دردم و درد از برای هن . 
(امیر خسرو دهلوی) 


انی که بی تو من همه جا بی سخن نيم 
هر جا هنم تویی؛ تویی انجا که من نيم. 
0 
2 ۰ ۷1 
بیکانه وضعیم یا اشناییم؛ 
(بیدل دهلوی) 
0 عم = ِ 
گونه‌ای نیک هنرورزانه از وارونگی ان است که ا گر واژه‌ها را در بیت 
کے ع 0 
وارونه بخوانيم بیتی دیکر فرادست اید. این گونه به قلب مستوی می ماند؛ 
بعدایی تنها در آن است که در آن ا ا باشگونگی در آواها (- حروف)است؛ 
r‏ ص تس 
در این وارونکی در واژه‌ها. نمونه‌ای نغز از این گونه وارونکی را در سی از 
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ھ۵ ع 1 9 ۰ ۰ و ۰ مس و ۵ 
اهلی شیرازی می‌بينيم که ا گر انرا وارونه بخوانیم» بیتی دیگر با وزن و قافیه‌ای 
دیگر به دست خواهد امد: 

منکن زره! منشین ز پا! بنما علم؛ 
بشکن عدو؛ بستان جهان؛ بگشا قدم. 
قد م بگشا؛ حهان بستان؛ عدو بشکن؛ 
علم بنما؛ ز پا منشین! زره مفکن! 
تیان یر از جرف آنه مت E‏ 
با من | کنون عتاب دارد دلیر) 
خرمن خرمن ز زلف بارد عنبر. 
وارونهٌ ان جنین خواهد نو د. 
عنبر بارد ز زلف خرمن خرمن؛ 
دلبر دارد عتاب | کنون با من. 
بازآورد آغازینه: «بازاورد اغازینه» با رَذالمطلم ان ات که ان کن 
سر س 
گاه پارة دوم آغازینه (= مطلع) را در فرجام سروده باز اورند. بیداست که 
آغازینه می‌باید بیتی بلند و شتوار و سخته باشد. تا بتوان پاره‌ای از انرا در 
فرجام سروده باز اورد. سخنور» به یاری این ارایه اغاز و انجام سروده را به 
مس ت عم 
یکدیکر می پیوندد و بر ان دو مهر و نشانی بگانه می زدد. بد ین سا همبستکی 

۰ د = 
و پیوندی فزونتر در باره‌های سروده بدید می‌اید؛ و یکپارچکی و استواری ان 
نیک در می‌افزاید. می‌توان بر ان بود که بسیاری از ترفندهای شاعرانه و 
2 5 ع r‏ 
شگردهای ادبی از ان روی به کار گرفته می‌شوند که هماهنکی و همبستکی در 
میانه باره‌های سروده با نوشته هنری هر چه بیش افزون گردد؛ و آن نوشته با 
سروده به پیکره‌ای بسامان؛ سنجیده. ستوار باز رسد که باره‌ها در ان نک در 
هم شده‌اند)؛ و حون تار و بود؛ تتگ. درهم بافته شده‌اند . از د ىدی» می توان بر 


آن بود که ارمان در هنر جز این نیست: هنرمند» به یاری هنر خویش می‌کوشد 
که از پرا کندگانِ پریشان» همبستگانی بسامان پدید آورد. خنیایی و موسیقیدان 
آواهای پراکنده را در پیکره‌ای همگون و هماهنگ که ساخ موسیقایی 
اوست. فراهم میا ورد؛ نگارگر رنگهای گونه گون را با م ر می‌آمیزد؛ 3 
پرده‌ای دلاویز و هوشژبای را نقش می‌زند؛ سخنور نیز از واژه‌های بی‌سامان و 
رمان از تگدنگر ووذ آی تبنده و برشور را می‌افریند که واژه‌ها در آن نیک 
با هم پیوند یافته‌اند و تنگ درهم فرو تنیده‌اند. اری! راز پش و شور در 
پدیده‌ای هنری و جانٍ آن» بسامانی و همسویی و همرویی می‌تواند بود. 
ارایه‌هایی از گونه (بازاورد آغازینه» سروده را هر چه پیش به این ارمان و 
اماج هنری نزدیک می‌گردانند. 

نمونه‌ای از «بازاورد اغازینه» را در این غزل از مجیر بیلقانی می بینیم: 


شمع دل را شب هجران تو سر سوخته‌ام؛ 
3 ۰ و 
مرغ جان را که سودای تو پر سوخته‌ام. 
تو چه دانی که من از دست شکر خنده تو 
جند شکر سوخته‌ام؟ 
تم aE a‏ جوم 
ای بسا روز که من پیش خیال تو چو شمع» 
زان مفرح که به دل‌سوختگان از تو رسد 
سرتی ده به من آخر؛ که حگر سوختهام. 
ن غق نو سم ؛ ز آنکه در آتشگه غ 
بهتر آن روز شمردم که بتر سوخته‌ام. 
قدر سوز تو چه دانند از این مشتی خام؟ 
ص ۱ 
۱ ۰ ۾ ه٠‏ ۶ 
«شمع دل را شب هجران تو سر سوخته‌ام.» 


خواجة رندان نیز این آرایه را بدین‌سان در غزلی به کار گرفته است: 


ای صبا! نکهتی از کوی فلانی به من آر؛ 
زار و بیمار غمم؛ راحت جانی به من ار. 
قلب ی حاصل ما را بزن ا کسیر مراد؛ 
یعنی: از خا ک در دوست نشانی به من ار. 
در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است؟ 
ز ابرو و غمز؛ ای تیر و کمانی به من ار. 
در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم؛ 
ساغر می ز کف تازه جوانی به من ار. 
منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان؛ 
وگر ایشان نستانند. روانی به من ار. 
ساقیا! عشرت امروز به فردا منکن! 
یا ز دیوان فضا خط امانی به من ار. 
دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت: 
« کای صبا! نکهتی از کوی فلانی به من آر.» 
بازآوزد قافیه: «بازاورد قافیه» با ردالقافیه ان است که قافيهٌ باره؟ نخستین از 
اغازینه را در پایان بیت دوم باز آورند. به گونه‌ای که بر شیوایی و دلارایی 
سروده برافزاید. نمونه را» خواحه فرموده است: 
مخمور جام عشقم؛ ساقی! بده شرابی؛ 
پر کن قدح؛ که بی می مجلس‌ندارد آبی. 
وصف رخ چو ماهش دربرده راست ناید؛ 
مطرب! بزن نوایی؛ ساقی! بده شرابی. 
هم اوراست: 
ان کس که به دست جام دارد. 
سلطانی جم مدام دارد. 
ایی که خضر حیات از او بافت 
در میکده‌حو؛ که جام دارد. 


ارایه‌های برونی ‏ ۷۹ 


5 ۳-۰ 
ای دير به دست آمده! بس زود برفتی؛ 
اتش زدی اندر من و چون دود برفتی. 
ت 
حون ارزوی نکدلان. دير رسدی: 
۰ و ۰ ۰ ۰ 
حون دوستی سنکدلان» زود برفتی. 
هنجار سخنوران ان است که قافيهٌ پار نخستین اغازینه در فرحام بیت دوم 
س 
باز اورده شود؛ ی این قافه گاه در رجام ستهای دیگر نیز باز اورده نسده 
۳ 9 = ل 
است؛ به هر روی» ا گر این گونه از بازاورد قافیه هنری شمرده نياید. اهویی نیز 
نیست. نمونه راء خواجه در این غزل قافیه را در پایان بیت سوم باز اورده است: 
یاری اندر کس نمی‌بینیم؛ یاران را چه شد؟! 
دوستی کی آخر امد؟! دوستداران را جه شد؟! 
رای و شد؛ خضر فرخ پی کجاست؟ 
ص 
خون چکید از شاخ گل؛ باد بهاران را چه شد؟! 
۰ جح س 
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی؛ 
حقشناسان را جه حال افتاد؟ باران را جه شد؟! 


بازآورد آغازینه و بازاورد قافیه از ارایه‌هایی است که تنها در چامه و 
غزل به کار برده می‌شوند. 
قافبۀ دوگانه: «قافیهٌ دوگانه» یا ذوقافیتین آن است که سخنور دو قافیه در 
سرودهٌ خویش به کار برد. نمونه راء نظامی» آن خسرو سرزمین سخن» شیرین و 
دللشیی: در آغاز ااخسرو و شیرین» گفته است؛ ۱ 
خداوندا! در توفیق بگشای؛ 
نظامی را ره تحقیق بنمای. 


فردان یقین پیمبرانند. 


۸.۰ 
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ناصر خسرو آن پیشگام زباناوران پیشری فرموده است: 


پند بدادمت من. ای پور! پار؛ 
. ڪڪ ِ و ۲ 
چون بگزیدی تو بر ان نورنار؟ 
غره مشوء گرچه نیابد همی. 
بی توء نه بهرام نه شاپور پار. 


پشث گرانبار تو | کنون شده است» 
ات از بلخ و نشابور بار. 


خانه معموری و مار است حهل؛ 
مار در این خانهٌ معمور مار! 

ز ایزذ مذکور به عقلی؛ مکن 

جز که به عقل» ای سره مذکور! کار. 
دیو سياه ات کت حو یشتن ‏ 

از ب این دیو سیه دور دار. 

آیدت از عَم باعور عار. 

خمر مخون ورا که آن دود خمر 
مار شود در سر مخموره مار. 


گاه سخنور سه فافیه را در سروده باس می‌دارد. تالا نای. مسعود سعد 
سلمان را چارانه‌ای است که در چهاربار؛ آن سه قافیه راء استادانه به کار گر فته 


انت" 


لرزان ز بلا چو برگ داند یارم؛ 
و آنگاه همی ببرگ خواند کارم. 
اشکی که همه تگرگ بارد رانم؛ 


عمری که همی به مرگ ماند دارم. 


در بیتهای زير نیز سه قافه در سخن اورده مدو ا ست 


شکوفه‌های دلاویز بر کشید چمن؛ 
® 


کنون که رونق بستان بهار پیدا کرد؛ 
مرا هوای رخ آن نگار شیدا کرد. 
گا واژه‌ای که سشتر رد نف سر و ده است› در مبانه دو فافه حای می‌گیرد؛ 

این واژه را ((حاحب) نامنده‌اند. نمونه‌ای از این گونه «دوگانگی» در واوه را در 
این چارانه از امیر معرّی نیشابوری می یابیم: 

ای شاه زمین! بر آسمان داری نحت ؛ 

سست است عدو نا تو کمان داری سحت . 

پیری تو به دانش و جوال داری بخت. 


آرایه‌ای که انرا تشریع) نامیده‌اند. با دوگانگی در قافیه در پیوند می‌تواند 
بود؛ تشریع آن است که دو قافه در یت ټکار کف شده باشد؛ به گونه‌ای که 
اکر بخشهایی را که قافيهٌ دوم در انها اهمده است بسترند انجه می‌ماند خود بیتی 
درست و این باشد. نمونه‌ای از اين ارایه را در این مت از فرصت شیرازی 
می توانیم یافت: 
ساقیا! فصل بها گل ووت بان 
يا! فصل بهار و موسم کل وفت : 
جام می ده؛ تا به کی داری تعلل» پیش مستان؟ 
۰ گر دو باره بایانی را که «وقت بستان» و «پیش مستان» است. بستریم 
ر 
بيتی, دبگر به دست خواهد امد بد ین گونه: 
۰ و 
ساقیا! فصل بهار و موسم گل» 
جام می ده؛ تا به کی داری تعلل؟ 


r 
گونه‌ای که مايه دیاین و تاش فزونتر ان گردد. مسعود سعد سلمان که‎ 
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سر a‏ 
رردروی درد نو ده انیت و هماره ا روزگار هست نورد دراورد و ناورد در 
بیتی» بدین‌سان روي سخن را ارغوانی کرده است: 
بر ارغوان بیش‌خواه ز ارغوان رخ بتی 
جو ارغوان باده‌ای که رخ کند ارغوان. 


افضل‌الین کاشانی نیز در چارانه‌ای چنین استوار و بتکرار از «(هیچ کسی» 
حو د ۱ > گفته است: 
حود سحن 


( ( ( 
من هیچ کسم؛ هيچ کسم؛ هیچ کسم؛ 
وز هیچ کسان نیز فرومانده بسم. 
آن دم که بگیرد نفسم» در قفسم. 
بارب! تو در ان نفس به فریاد رسم. 
۲ 2 ۲ ۲ ۰ 1 ۹ ء 2 ۶ a‏ £ 
این آرایه را بدین‌سان در بیتی به کار گرفته انیت 
8 ی 2 
لب لب جام خحواه و دم دم 2 
۰ © و و ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ° م ۶ 
خواحوی تازه‌حوی گزیده گوی نیزه سخن‌گویان با جانان گفتهٌ خویش را 
بدین‌سان از «حان» | کنده است: 
نز 72 ۱ 
هیچ از دهان تنک تو نگرفته کام جان» 
جان را فدای جان تو کردم به جان تو. 


ص ۳ 
گاه». سخنور لختهایی از سخن را در سروده باز می‌اورد؛ نمونه راء 
ص 
کمال‌الدین اسماعیل سپاهانی در سروده‌ای کوتاه گفته انیت 


به طالع سفر کردم اندر رکابت؛ 
زهی شوم طالع! زهی شوم طالع! 


به نان تهی از تو خرسند بودم؛ 


زهی مرد فانع! زهی مرد قانع! 

بس از عمری از تو همین است حاصل؛ 

زهی سعی ضایع! زهی سعی ضابع! 
سروده‌های زیر نیزه نغز و زیباء به اراي تکرار اراسته شده‌اند: 

روزگاری روزگاری داشتم 

فارع از رنج و عنای روزگار. 

روزگاران روزگارم تیره کرد؛ 

تبره بادا روزگار روزگار! 


@ 

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی! 

می باشد و می باشد و می باشد و می! 

من‌باشم و من باشم و من باشم و من! 

وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی! 

کم تفش از و اه کار جر مک ا ورو وات ای اه تیار 

سروده‌های شوخ و طنزا لو د را می‌برازد؛ نمونه‌ای از ان در حامه‌ای شگفت از 
پور بهای حامی از سخنوران باه من نمود یاقته ات پوربها این ۽ جامه را از 
بان الکنان سروده است. بیتهایی از اغاز جامه جنین است: 


دی به مجلش لسم» آن ترک چگل گل گل گل 
کرد عاشق شق و واله له و بی‌دل دل دل. 
گفتمش : «ترک‌نیم؛ ترک چه؟ بلمش مش مش ؛» 
کت امد پارسی‌سی گویمت. ای غافل فل! 
نو چه دعوی وی شاعز عر دایم یم م 
می‌کنی» در همه مجمغ مع و محفل فل فل؟ 
امتحانْ جانِ مرا گر بتوان نی گفت. 

غزلی گو به قوافن في مشکل کل کل. 


از غزل زل زل کرده به تخلض لص مدح» 
۾ ملک لک لک عالم لم عادل دل دل. 


ن 5 ۰ » تا 72 ۰ ۰ 1 
لبر از بسینیان قاانی که واژگان در مشت وی حول هو مد و مستی أ فرین 
۰ ی »© = ۵ ۰ a‏ € . 
حول جوع این گونه تکرار ج و شکفت را در سروده‌ای به کار گرفته ا 
اغاز ان سروده جنین است: 
سم 
بیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن. 
می‌شنیدم که بدین نوع همی راند سخن؛ 
کای ز زلفت. صصصحم شاشام تاریک! 
وی ز چهرت. شاشاشام صصصبح روشن!.. 
هماوایی: «هماوایی *» آرایه‌ای است که یکی از گونه‌های تکرار می‌تواند بود؛ 
هماوایی ان است که سخنور اوایی «- + حرف) را بی در یی در سخن خود 
ساورد؛ و بد ين سان» انرا خا و بره بخشد. . تموبه را خواحه ا اوای ((س) 
EE E E‏ 
سهی قدانٍ سیه چشم ماه‌سیما را؟! 
نبز فرموده است: 
۶ عم عم ۱ 
رشته تسبیح | گر بکسست. معذورم بدار؛ 
د ست, اندر دامن ساقی سیمین ساف بود. 
زروان نیز در جامه‌ای» جنین هفت‌سین سخن را سامان داده ات 
سنبل و سوسن و همن هر سوی؛ 
مس 
سور لها بساز و سامان است. 
هشت سین سحن سامان E‏ 


هفت‌سینی سزای این خوان است. 


a ±4 “|. 1 ۵‏ 1 
شورافرینان شیرین‌گوی و شگفتیکار شیرازی با اوای شر حن شرر 


4 این آرایه در («در ه نحفی ) بو زیم نامیده سشده است. 


آرایه‌های برونی ‏ ۸۵ 
در حرهن سحن دراه فکنده‌اند ۰ 


فغان کاین لولیان شوخ شیرینکار شهرآ شوب 
جنان بردند صبر از دل که ترکان خوان بغما را. 


(حافظ ) 
شب است و شاهد و شمم و شراب و شیرینی؛ 
(سعدی) 


اگ سخنور واژه یا واژه‌هایی را در سراسر پاره‌ها يا بیتهای سروده پاس 
بدارد و بازآورد. آرایه‌ای را به کار گرفته است که بدیم‌نویسان آنرا از تکرار 
حدا دانسته‌اند و «التزام» خوانده‌اند. 
اغنات: اعنات که انرا التزام نیز خوانده‌اند. ان است که سخنور یک حرف یا 
بیش از ان را در فافیه. یا واژه یا واژه‌هایی را در سراسر سروده پاس بدارد و به 
تکرار بیاورد. نمونه راء خواحه در غزلی دو حرف «الف» و «ی» را پیش از 
وی التزام کرده است؛ اغازینه غزل اين است: 


هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل)؛ 
هر کو شنید گفتا: «لله در قایل!» 


نیز در غزلی دیگر حرف «م» را پیش از وی پاس داشته است؛ اغازينه 


دو بار زیرک و از باده کهن دو منی؛ 
۰ ۰ ع £ 
فراغتن وکناین وگوشة .۰ 


۶ در جاپ روانشادان غنی و قزوینی از دیوال‌حافظ بیتی در غزل آمده‌است با قافية 
نسترن که هنجار هنری قافیه را درهم می‌ریزد؛ اما در جاپ‌روانشاد خانلری» نیز در دیوان 
کهنۀ حافظ که به کوشش ایرج افشار چاپ شده است» آن بیت با قافیۀ یاسمن آورده 
شده‌است که آرایه در آن پایدار می‌ماند. ملاحسین واعظ کاشفی نیز این غزل خواجه را 
چونان نمونه‌ای از آرایة اغتات اد کرده است. (بدگرند به بدایم‌الافکار / ۱۰۲ نیز ۲۵۰). 


۶ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


فر زانه داش را نیز حامه‌ای است که در قافه أن حرف («و» را بیش از 
رذف پاس داشته است؛ بیتهایی از آغاز چامه راء در پی می‌آوریم: 


بنگر بدین رباط و بدین صعب کاروان؛ 

تا جونکه سال و ماه دوانند هر دوان. 

من مر تو را نمودم؛ اگر چه ندیده بود 

با کاروان» رباط کسی هر وان دوان. 

از رفتن رباط نه نیز از شتاب خود 

آگا نیست بیشتر از خلق کاروان. 

خفته و نشسته جمله روانند با شتاب؛ 
هرگز شنود کس به جهان خفته و روان؟! 
در راه عم خفته نیاساید ای بسر! 

۳3 بایدت» پرس ز دانای هندواد. 

حاي درنگ نیست؛ مرنجان در این رباط 
بر خستن درنگ به ببهودگی رواد. 

یرگ امه ان زود وق اس ی درک 
برخوان» ا گر نخوانده‌ای اخبار خسروان. 
بر رس کز این محل به چه خواری برون شدند 
اسفندبار و بهمن و شابور و اردوان. 
مفگن چو گوسفند تن خویش را به جرا 
تیمار خویش خود کن و منگر به این و آن! 
ای از مان نوان شده امروز! بی‌گمان؛ 
فردا یکی دگر شود از درد تو نوان. 

بدخو زمانه با تو به پهلو رود همی؛ 

حرمت نیافت خسرو از او و نه پهلوان. 
حرمت مدار چشم ز بدخو جهان! از انک 
بی‌حرمتی است عادتِ ناخوب بدخوان. 


ارایه‌های برونی ‏ ۸۷ 


بازی است عمر ماء به جهان اندر. ای پسر! 
بر مرگ من مکن ز غم و درد بازوان!... 
نمونه‌ای از گونة دیگر اعنات را در این بیتها از عمعق بخارایی می‌يابیم که در 

هر باره از انها دو واژه «مور» و «موی» را باس داشته است: 

اگر موری سخن گوید. وگر مویی روان دارد 

من آن مور سخنگویم؛ من آن مویم که جان دارد. 

تنم چون سایه موی است و دل چون دیده موران» 

ز هجر غالیه مویی که چون موران ميان دارد. 

اگر با موی وبا موری شبانروزی شوم همره 

نه هوی از من خبر یابد نه مور از من نشان دارد. 

من ان مویم که از خواری مرا مویی بپوشاند؛ 

من آن مویم که از سستی کم از موری توان دارد. 

منم چون مور از اندوه از هر هوی خون‌افشان؛ 

نه مویی کو گره گیرد؛ نه موری کو میان دارد.... 


نی حند از جامه‌سرایان سده هشتم و هم دو واژه درست و ناساز ((شتر)) و 
(حجره» را در جامه‌های خویش باس داشته‌اند. ما اغازینه این «(شتر - حجره)ها 
را در بی بأد می‌کنیم: 

آغازینه «شتر - حجره» خواحو جنین است: 

به نوروزی» بیا یارا! ببارا اشتر و حجره؛ 
که ارایند از بهر تماشا اشتر و حجره. 

کاتبی ترشیزی نیز (اشتر - حجره» خویش را با این بیت اغاز کرده است: 

حامی نیز که او را فرحامی سخنوران نامی دانسته‌انده بدین‌سان در اغاز چامه 


خویش اشتر سخن را به حجره طبع دراورده است: 


و ھب .۶ E‏ 
نکار من شتر انگیخت رو به حجرة من؛ 
بذبره شترش رفت حان. ز حجرة تن. 


هلالی حفتایی نیز اشتر سخن را بر استانٍ حجره پیامبر فروخوابانید است؛ و 
((شتر - حجره‌ای» با این آغازینه در ستایش وی سر وده است: 


شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرة تن 
شدی نزار شتر زیر بار حجرة تن. 


۱ ۳ ۱ ک‫ بت 
زین‌الدین محمود واصفی نیز که سرگذشت خویش را به خامه‌ای شکرین در 
۲ ع ء ۱ 
(بدایم الوفایع» نکاشته است» شتر طبع را فرا پیش ححره سخن فروداشته است؛ و 
72 ۲ و 
جامه‌ای شکفت سروده ا در هر بیت آد. افزون بر شتر و ححره حهار 
اخشحان رأ تا است. آغازنه.حامه او جنین اشتت: 


ببند بر شتر باد خا کی حجرة تن؛ 

شتر در آب فنا ران و حجره آتش زن.* 
وزن دوگانه: «وزن دوگانه» که ملّن خوائده شده است. آن است که ساخت وای 
سروده به گونه‌ای باشد که آنرا بتوان در دو وزن یا بیشتر خواند. بیشینۀ سروده‌های 
دو وزنی انهاست که در (بحر سریم» (مفتعلن مفتعلن فاعلن) و «بحر رمل» 
(فلاعلاتن فاعلاتن فاعلات) خوانده می‌شوند. اهلی شیرازی را که وحشئ خوی 
شعر رام و در لگام اوست. دژبیوسته‌ای ایت کے ارات و با ذین به نام ((سحر 
حلال)). یکی از ارایه‌هایی که در همه بیتهای این سروده به کار گر فته شده است. 
ورد وکات ا هر بت انرا در دو وزد بیش گفته می توان خواند. ا 
چالا ک و تند و رامشی خوانده شود. در بحر سریم خواهد بود؛ و ا گر آهسته و گران 
و پیزنگ خوانده شود. در بحر رمل. بیتهایی از این دپیوسته را به نمونه» در پې 
می‌اوریم: 


= سم ۰ 
# برای | کاهی بیشتر از این «شتر - ححره»ها» بنگر ید به پانوشتهای بدایع‌الافکار / 
۵۱ ۲. 


ص ۷ 
در رگ و در ريشه من صور دم. 
۱ ۱ ۲ چم > ۲ 
خواهی ار این نادره کو کر مقال. 
“TT.‏ ت 
اتشی از می فکن اندر روان؛ 
نا شود این نکته جون زر روان. 


مر نبه‌داب همه شی دانش است؛ 


واین سخن اندر دل شیدا نشست. 


نامه من کامده یکسر تلاغ 
حق شمر ان نامه و مشمر بلاغ! 
در صف طاعت نود | کثر صفا؛ 
پیشتر از عقد صف اندر صف !۰ 
بنده بی‌قيمت و مير احل؛ 
هر دوء شد افتاده تیر اجل. 
خواحه در ابریشم و ما در گلیم؛ 


هر که شد اینجا دم او دیرپای 
e‏ از دل غم او دیر پای. 


زودتر این وادی و صحرا نورد؛ 


زانکه نه خارش ود از ما نه ورد. 


‌ ی ۵ ۰ نت 
در ره حق گر شوی از رهروان 
پوسف جان برکشی از چه روان. 


بر دل تو نیست تن؛ این حامه‌ای است؛ 
بگسل از این جامه و اینجا مایست! 


بیکرت اراسته حق جون بری؛ 


نا تو سوی صانع پیچود پری. 


۸٩  ینورب ارایدهای‎ 


بگذر از این کر وتا یش 
غلفل نی منگر و بین ناییش.* 
گاهی سر وده را در بیش از دو وزن می توان خواند؛ برای نمونه» بیت زير در سه 
وزن خوانده می‌تواند شد: ۱ بحر هزج سالم (هشت بار مفاعیلن). ۲ بحر رمل 
مخبون (هشت بار فعلاتن). ۳ - بحر مجتث (چهار بار مفاعلن فعلاتن): 


لب تو مرهم عاشق؛ خط تو خامه مانی؛ 
غم تو مونس خاطر؛ قد تو سایه طوبی. 
زین‌الدین محمود واصفی را غزلی است. با این اغازینه: 


نرگس جادوی تو آهوی چین؛ 
نافهٌ اهوی تو خال حبین. 
این غزل را در چهار وزن می توان خواند: ۱ - بحر رمل مسدس محذوف 

(فاعلاتن فاعلاتن فاعلات). ۲ - بحر رمل مسدس مخبون (فاعلاتن فعلاتن 
فعلات) ۳ - بحر سریع مقطوع (مفتعلن مفتعلن فاعلن). ٤‏ - بحر خفیف مخبون 
مقصور (فاعلاتن مفاعلن فعلن). 
گونه‌ای از دو وزنی آن است که اگر بیت را وارونه بخوانند. بیتی با وزنی دیگر 
فرادست ند نمونه‌ای اد اه گرزب که می توان انرا «دو وزنی وارونه» نامید؛ این 
بیت است از سلمان ساوحی. در چامهٌ هنرورزانه وی که (بدایع الابحار» یا (صزح 
ممَدّد)) نام یافته است؛ بیت در بحر مضارع اخرب است (چهار بار مفعول 
قاعلاتن): 


اگر پیت را وارونه گردانیم و بخوانيم در بحر طویل (چهار بار فعولن مفاعیلن) 


« گذشته از دو وزنی» در هر بیت قافیۀ دوگانه و گونه‌ای از جناس نیز همواره به کار 


بر ده هن ات 


به فرمان» تویی اصف؛ به برهان؛ تویی عیسی؛ 

به احسان تویی حاتم؛ به رفعت» تویی کسری. 
دو زبانگی: «دو زبانگی» که بدیعیان آنرا تلمیم نامیده‌اند. آن است که سروده در دو 
زبان با گاه بیشتر سروده شده باشد. هنجار سخنوران آن است که پاره‌ای با بیتی را 
به زبانی دیگر می‌سرایند. این زبان بیشتر تازی است. نمونه‌ای دلاویز از دو 
زتاتش را در این غزل حافظ می یابیم: 


اّت زوایح رئدالحمی و زاد عرامی؛ 
فدای خا ک در دوست اد بحان گرامی! 
پیام دوست شندن سعادت است و سلامت؛ 
او رت ق )هت ی 
نامب عني إلى شعاد سلامی؟ 
ییا به شام غریبان و اب دیدهٌ من بین» 
به سان باده صافی در ا2 شامی. 
اذا ترد عر ذی‌الارااي طالد خیں 
فلا تفر عَنْ رَوْضِها انب حَمامی! 
بسی نماند که روز فراق یار سراید؛ 
رایت من هضبات‌الجمی قاب خیامی. 

ت عم 
خوشا دمی که در ایی و گویمت به سلامت: 
ی 9 7 ۰ 0 
تعذت منک و قد صوت ذائبا کهلال 
کروی ماف ندیده‌ام به تمامی. 
و ان ذُعِيْثُ بخلهٍ و صوث ناقض عَهْدٍ 
فما تطیّبِ لفسی و مااشتطاب منامی. 
اميد هست که زودت به بخت نیک بینم؛ 
تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی. 
جو سلک در خوشاب است شعر نغز توء حافظ ! 
که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم نظامی. 


نمونه‌ای از این ارایه با بیش از دو زبان «سه گانه»‌های سعدی است که در آنها 

بیتی به تازی بیتی به پارسی و بیتی دیگر به گویش بومی شیرازی سروده شده است. 
توشیح: توشیح آن است که ساخت سروده به گونه‌ای باشد که ا گر حرفها با واژگانی 
را از آغاز یا ميان پاره‌ها برگیرند و در کنار هم نهند. نامی» بَنامی» مصراعی؛ بیتی 
یا سروده‌ای با وزن و قافیه‌ای دیگر برون اید. ما تنها به یادکرد نمونه‌ای از این 
ارایه بسنده می‌کنیم. مسعود تبریزی» از سخنوران سده نهم را چامه‌ای بوده است 
یکسره اراسته به این ارایه؛ چهار بیت نخستین آنرا که ملاحسین واعظ کاشفی در 
کتاب خود اورده است. یاد می‌کنیم: 

از خیالت. دیده‌ام هر ساعتی خونبار شد؛ 

دلرا! خونم مخور؛ رحمی! که خان از گار شد 

صبر و خوش عیشی و ارام و قرار از من مجو! 

از غم و اندوه دوری این چنین هر چار شد. 

ور وهت افتاده‌ام. غلتیده‌ام در خون دل؛ 

لاحرم بر خاک ره. چشمم زغم خونبار شد. 

حال درد من نمی‌دانی بتا! روزی بیا؛ 

رحم کن؛ حالم بیین | کنون که غم بسیار شد. 

این بیتها در بحر رمل سالم (هشت بار فاعلاتن) سروده شده است. اگر 

واژه‌هایی را که درشت نوشته شده‌اند بدر کشیم ور سروده‌ای در بحر رمل 
مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات) به دست خواهد اهد. 3 

از خیالت دیده‌ام خونبار شد؛ 

دلبرا رحمی! که حان از کار شد. 

صبر و خوش عیشی و ارام و قران 

از غم و اندوه» این هر چار شد. 

در رهت غلتیده‌ام در خون دل؛ 

لاجر چسمم زغم خونبار شد. 

حال درد من نمی‌دانی بتا! 

رحم کن | کنون که غم بسیار شد. 


اگر آنچه را درشت نوشته شده است به هم بپیوندیم» سروده‌ای در بحر رجز 
(هشت بار مستفعلن) خواهد شد. بدین‌سان: 


هر ساعتی خونم مخور! از من مجو دوری چنین! 
افتاده‌ام بر خا ک ره؛ روزی بیا؛ حالم ببین. 


آرا به‌های دروی 


رای درونی» با «صناعت معنوی» ارایه‌ای است که از معنا در واژه براید و 
بر آن استوار شده باشد؛ به گونه‌ای که اگر ریخت واژه دیگرگون شود و معنا بر 
حای بماند ارایه از ميان نرود. نمونه راء در میانه خورشید و ماه و بهرام و 
برجیس آرایه‌ای هست که آنرا «همبستگی» می‌نامیم. اگر به جای این واژگان؛ 
واژگانی دیگر بنهیی بی‌آنکه معنا دیگرگون شود آرایه همچنان بر جای 
خواهد بود؛ واژگانی چود: شمس و فمر و مریخ و مشتری. 

ما. در پی. ان ارایه‌های درونی را که ارزش هنری فزونتری دارند؛ و 
کاربردی گسترده‌تر در ادب یافته‌انده یک به یک. یاد می‌کنيم و برمی‌رسیم: 
۱ - صفت‌شمار: «صفت‌شمار» که در کتابهای بدیعی تنسیق‌الصفات نامیده شده 
E E‏ جندین صقت برای نامی در پی هم آورده شود. شمار صفتها 
می‌باید بیش از دو باشد؛ تا فراچشم اید و ارایه شمرده بتواند شد. در بیتهای 
زیر از جامه‌سرای استاد. عثمان مختاری که سخن پارسی را مایه بختیاری است. 
نمونه‌هایی برحسته از این ارایه را می‌بینیم: 


لعبتاں داری به طبع اندر ز معنیهای بکر: 
ماەوش› برجیس رخ› ناهیددل» خورشیدسان. 
@ 

بر باره‌ای که حون رشتارد جو آ یات 


بر غره‌اش طلوع کند کوکب ظفر: 


مه تاز ز مهزطیع فلک سیر خاک صیر؛ 
شب سهم روژلطف سنان گوش درقه‌بر. 
رهوار برق تاز هواسوز سنگ‌سم؛ 
رهجوی بادپای زمین شور خاره‌در. 


بیز عبدالواسع حبلی در اغازینه جامه‌ای بلند و ارحمند. چنین زیباییهای 
دلدار را درسمر ده اق 


که دارد چون تو معشوقی نگار و چابک و دلبر؛ 
4 . 2 

بنفشه زلف و نرکس چشم و لاله‌روی و سیمین بر؟ 
نام شمار: (نامشمار» که بد تعیان آنرا ساقه‌الاعداد نامنده‌اند ان است که سحنئور 
چندین نام را در پې هم بیاورد و به یک ویژگی بازخواند؟ به کی دیگر در 
(نامشمار» بیشتر گزاره‌ای بگانه ره چند ین نهاد بازخوانده می شود. نموبه راء 
امیر معزی نیشابوری انجه را مابه حرمی دل و دور ماندن از دژمی اس ند ین 
است در پی هم آورده و یاد کرده است: 


توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار 
شراب و سبزه و اب روان و روی نگان 
خوش است؛ خاصه کسی را که بشنود به صبوح. 
هقی ای وه ای تالا زان 
هنرنماي دردازماي نای نیز در اغاز چامه‌ای کوتاه بدین‌سان یار را با 
چندین نام که به استعاره بر وی نهاده است. از ان خویش دانسته است: 


ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من! 
وی سوسن وگل و سمن و مهر و ماه من! 
ای جان و دل! عزیزتر از هر دویی و هست. 
ایزد بر اینکه دعوی کردم گواه من. 
مبدالواس جیا نمی چند ا چنین در ہی هم آوردهاست و یک ب 
ایلاتیا 


۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


گه خود و عطا و بذل و احسانت تهی گردد. 
ی و ۱ 

زمین از گنج و بحر از در و کوه از سیم و کان از زر؛ 

9 ۲ ۱ دِ ص 

گه حرف و مصاف و حمله و کین نو پر گردد 

e. ۰ ۰ ۰‏ 0 ۰ ۰ مه هت ۰ 
هوا از جان و چرخ از گرد و خا ک از خون و دشت از سر. 
خاقانی را نیز در این بیتها ناژشماری شگفت است که در آن» افزون بر 

نامهاه شمارها را از هشت تا یک وارونه بر شمرده است: ۱ 


... ور تو اعمی دیده‌ای. بر دوش احمد دار دست؛ 
کاندرین ره قائد تو مصطفا به مصطفا. 
اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس؛ 
2 8 
زان گرفتند از وحودش منت بی‌منتها 
هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج حس؛ 
چار ارکان و سه ارواح و دو کون از یک خدا. 
می تواند بود که نام‌شمار در گزاره به کار بر ده سد ه باشد؛ در این گونه از 
نام‌شمار» چندین گزاره به نهادی یگانه بازخوانده می‌شوند. نمونه راء سالار 
رقم می‌زنند. گفته است: 
هلا ک و عیش و بد و نیک و شدت و فرجند؛ 
غم و سرور و کم و بیش و درد و درمانند. 
نیز عبدالواسم جبلی راست. در سخن از چشم و زلف یار: 


کے 2 ۰ ۰ 
نرگسی دارد پر از رنگ و فسون و خواب و سحر؛ 
سنبلی دارد پر از چین و شکنج و بند و تاب. 
برشماری در فعل نیز به کار برده می‌تواند شد. نمونه راء همان سخنور بندی 
در جامه‌ای گفته است؛ 


جو در مصاف بر امد ز سرک ن سپاه» 


و ۰ 
زن و ده و و گیر و کش وکر رورن 


٩٩  ینورد ارایه‌های‎ 


FEE 


اگر نا شمار با | رابه‌ای دیگر بار گردد. دلپدیرتر می تواند شد؛ نمونه راء در 
بیت زیر از عثمان مختاری. نام‌شمار با (پیچش و گسترش» (= لف و نشر) یار 


N TO 


مهر و کین و امر و نهی و عفو و خشم او شدند. 

مايه سود و زیان و نام و نگ و فخر و عار. 
پی‌سپار: «پی‌سپار» که بدیعیان انرا متتابع نامیده‌اند. ارایه‌ای است که به 
ناغشمار می‌ماند؛ پن‌سپار آن است که چند سخن از یکدیگر برانگیخته شوند؛ و 
چندین واژه را آنچنان در سروده به کار برده باشند که یکی پس از دیگری 
آورده شده باشد؛ و پی‌سپار آن شمرده اید. نمونه‌ای دلاویز از این ارایه را در 
آغازینه‌ای از سعدی بدین‌سان می‌یابیم: 


۳ از 7 برآوردیت ر ا با وبا ۳ 
Eel, ° ۱‏ و ۰۰ 
یز فرزانة سخن گستره افضل‌الّین کاشانی» در چارانه‌ای» پی‌سپار را چنین به 
کار گرفته است: 
تا داروی درد او مرا درمان شد 
پستیم بلندی شد و کفر ایمان شد. 
حان و دل و تن هر سه ححاب ره بود؛ 
تن دل شد و دل جان شد و جان حانان شد. 


تو چه دانی که من امروز چه در سر دارم؟ 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


همبهری: (همبهری» که در بدیم تسهیم راه د ات ان اند که اغا 
سید اک فرحام ان باشد؛ به گونه‌ای که شنو نده سخن‌سنح نیزهوش بتواند 

از اغاز سخن فرحام آنرا کیان بزند. جون بدين‌ سان» سخنور سخن دوست را 
در کار شعر با خود هنباز می‌گرداند. این آرایه را «همبهری» می‌ناميم. بدیعیان 
این ارایه را «اٍصاد» نیز نامیده‌اند؛ زیرا شنونده که فرحام سن :۲ کیان زد 
او کی ا غ ا د ااا ودی ودا نا مک تدای 
از این آرایه را در سروده زیر از عمادی شهریاری که از سخنوران سده ششم 
است. می‌يابيم. فرجام سروده را که «خار بایستی» است. سخن‌سنجانه. می توان 
گمان زد 

درغم یار یار بایستی؛ 

با غمم را کنار بایستی. 

اندراین بوستان که عیش من است. 

گل طمع نیست؟ خار باایستی. 


2 ۲ هب ث ۰ 
در ستهای زیر از خواحه سخن نیز این ارایه به کار گرفته ام تست 


کہ از ننگ چه گویی؟ که مرا نام ز ننگ است؟ 
وز نام چه پرسی؟ که مرا ننگ ز نام اسک 
® 
شمع دل دمسازم بنشست. جو او برخاست؛ 
وافغان ز نظربازان برخاست. چو او بنشست. 


نشانداری: «نشائداری» یا توسیم آن است که سخنور قافیةٌ سروده را هماهنگ 
. ص صر 

ا 3 اا شعر؛ با بر پاي از ستو ده وف 

قافیه (ع» را در سروده e hie r‏ 


ای چو دریا سخی! چو شیر شجاع! 


آرایه‌های درونی ‏ ۱۰۱ 


گر نکردم وداع معدورم 
نیست بر مکیان طواف وداع. 


حافظ در غزلی با این اغازینه: 


عشفبازی و جوانی و شراب لعل‌فام؛ 
ابواسحاق را در فرحام سروده بیاورد» قافیه‌ای همساز با این نام برگزیده است؛ 
در فرحام غزل فر موده اضتت * 
بخشش آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام. 
نیزه در این غزل دیگر بدین‌سان قافیه را هماهنگ با نام ستوده برگزیده 
است: 
احْمَدالة على مَعْدَلَةالسّلطانى؛ 


التفات: التفات که در پارسی می توان آنرا «وانگری» نامید آرایه‌ای است که به 
دو کو ذرسکن تاس به کار برده شده است: 
گونة نخستین از «وانگری» که سخنوران کهنتر آنرا در سروده‌های خویش به کار 
س سم 
توالت ان اس که سور و ا و اک و فا مات ر در مت دیک کون 
کر و به تکار اند بشه بازنموده در سر و ده را رنگ و آهنگی د 
و۵ ۰ ۰ هة و ۰ 2 ۹ ۾ ٠°‏ ۰ 
دىحسد. نمونه‌هایی از این گونه «وانگری» را در ستهای رر از ناصر حسر و 
کرانه کن از کار دنبا؛ که دنا 
یکی ژرف دریاست بس بیکرانه. 


گمان کسی را وفا ناید از وی؛ 
حکیمان بسی کرده‌اند این گمانه. 

© 

فرجام کار خویش نگه کن چو عاقلان؛ 
فرجام جوی روی ندارد به رود و جام. 


۱ | 
نیز عمعق بخارایی, ان نامبردار به معنی‌ارایی» گفته است: 


هرگه که از فراق تو اندیشه کردمی. 

۲ سس 
گشتی ز بیم هجر دل و جان من فکار. 
اکنون تو دوری از من و من بی تو زنده‌ام؛ 
سختاکه آدمی است بر احداث روزگار! 


سخن آفرین دامغانی نیز که سروده‌هایش را هی می مغانی است در یی 
گفته است: 


نوروز از این وطن سفری کرد چون مَلک؛ 

آری! سفر کنند ملوک بزرگوار. 
گونة دوم از «وانگری» که وان عرسا 131 به کار گر فته‌اند. ان است که 
ساخت فعل به یکباره دیگرگون شود؛ و سخنور از نخست کس به دوم کس يا به 
سوم کس برسد؛ یا از هرکدام از این دو به دو کس دیگر. نمونه راء سعدی سترگ 
فرموده است: 

امروز: دیگرم به فراق تو شام شد؛ 

ای دیده! پاس‌دار؛ که خوابت حرام شد. 

® 

به نوبتند ملوک اندر این سپنخ‌سرای؛ 

LR TT SO OT RRS 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۰۳ 


م۳ مس 
شب بگذری ز من و بازنتگری؛ 
ای حان من فدای تو! این نیز بگذرد. 


گاه در سروده‌ها و نوشته‌های کهن. شناسة فاعلی از پایان ساختی از فعل بر 
بان فان میات که فیی عاز در سین آمده ات مر وه فا با ید گر زاین 
که در برود به وانگری می‌ماند؛ اما این کا ررد نها هنحاری سک‌شناختی 
است؛ وسا قبل در آ0 ب راي بی دیبگرگون نشده است؛ از این روی» روا 
نیست که چنین کاربردی را وانگری بشماریم. نمونه راء اگر بیهقی که پیری 
است هیر دیران دانای تیژویر راه در اغاز داستان حسنک. نوشته است: 
فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال [از] بر دار کردن این مرد؛ و پس به 
شرح فصه شد؛ 
در نوشتۀ خویش» وانگری به کار نگرفته است؛ و از نخست کس به سوم 
۳۹1 نرفته است؛ به پیروی از هنجاری سبکی «خواهم» را در «به شرح قصه 
خواهم شد». سترده است؛ فعل در این کاربرد همجنان در ساخت نخست کس 
ات از همین کته اس باخ ایآ فل که مان ری در ر 
کار گرفته است. این بیت از چامه‌ای است شوخ و شگفت که سخنسرای استاد در 
آن» لوده و گستاخ داستان بنده‌ای هندو را بازگفته است که او را از بازار خریده 
ست؛ و به سرای برده است؛ و نیک تیمار کرده و پرورده است؛ تا سرانجام 
دمار از روزگار شاعر وارونه‌بخت براورد: 
یکی غلامک هندو خریدم از بازان 
بدان بها که ز گفتار انم آید عار .. 
به خانه بردم و سر چرب کرد و موی سترد؛ 
کله خریدم و ببرید حامه و شلوار. 
همبستگی: «همبستگی» یا مراعاهٌالنظیر آن است که واژه‌هایی در سخن به کار 
برده شود که در معنا با یکدیگر پیوسته و همبسته باشند؛ واژه‌هایی که می توان 
گفت از یک دودمان و ر معنابی‌اند؛ همچون نامهای گا پرندگان؛ اختران 
حنگ‌ابزارها. تموئه را» خواحه سخن گستران کرمانی؛ خواجو؛ در چارانه‌ای 


ِ ۳ ۱ " 
گلستانی از نام گلها بد بن‌سان بدید اورده است: 


ای سرو قد لاله رح عبهر چشم! 

زر شد رخم و نیست تو را بر زز چشم. 
هر جند حهان ز اشک ما دربا شد 
شک نیست که دریات نیاید در چشم. 


۰ ت ِ 
ادیب صاير بر مدای را نیز از بهار بان و داد گااری افتت: بد ین گونه: 


و 
بهار و سرو و گل و سوسن. ای بهار بتان! 
جو در کنار منی» حمله در کنار من است. 


حزین نیز در بیتی دلنشین و گزین چنين چهار اندام ر نازک و نغز, گرد 
اورده است: 
خواهد دل از تو گوشۀ چشم ترخمی؛ 
تا زلف اه بر لب اظهار بشکند. 
صباحی بیدگلی نیزه در ستایش ستود؛ُ خویش, بدین‌سان از شاهان باستان و 
روشنان آسمان انجمنی فرهمند و پرفروغ اراسته ی 
- ۷ حوان)؛ 
قدم به تخت کیان زد خدایگان حهان... 
پشنگ هنگ و سیاووش هوش و کسری رای؛ 
قباد ثوکت و دارا شکوه و جم فرمان. 
زراسب اسب و فرامرژ گرز و ُرزو بُرز؛ 
زوارة خنجر و آرش کمان و گیو سنان. 
جو کار نگ کند راست» آزدش بی خواست؟ 
خر ک تی کد ا میات 
سما ک نیزه و خورشید خود و پروین درع؛ 
هلال تیغ و مجرّه کمند و فوس کمان. 


ارایه‌های دروسی ۱۰۵ 


ناسازی: «ناسازی» با تضاد ان است که سخنور واژه‌هایی را در سروده خویش 
به کار ببرد که در معنا با یکدیگر ناسازند. .نمونه راء فزخی آن چامه‌سرای 
دی که کس خرن او ای سخ را چک در خاش ردو آمنته در دوست 


زير یازده نمونه از ناسازی را گنجانیده است: 


دوستان و دشمنان را از تو روز رزم و بزم 
شانزده چیز است بهره. وقتِ کام و وقتِ کار: 
نام و ننگ و فخر و عار و عر و ذل و نوش و زهر؛ 
شادی و غم؛ سعد و نحس و ناج و بند وتخت و دار. 
بنج «مَرَنح» و سوده (سوی» نیز بدین‌سان. روشن و راست. سخن خویش 
ای در زمانه راست نگشته! مگوی کد؛ 
وی پخته ناشده به خرد! خام کم درای. 
هم آن بندی دردمندی در تک ((دهی) و تنگنای (نای» بیلی را چنین به 
یاری چهار | خشیجان بازنموده است: 
مر 
پیکری آب کرد اتش کوش. 
بدیمیان گونه‌ای از ناسازی را طاق ملب نامیده‌اند؛ این‌گونه آن است که 
ساختی با دو ساخت از فعلی به ایجاب و سلب در سخن اورده شود. نمونه را 
ای وی ام ان ان کی ایت 
٠ ۰‏ ے ۰ ۰ ۰ ۰ ° ° ۰ 
خون حکر خورم؛ نخورم نان نا کسان؛ 
در خون جان شوم؛ نشوم اشنای نان. 
۰ 5 ع و ۰ ۰ ۰ ا 
نمونه‌ها ی دیکر از این گونه ناسازی را در ستهای زیر از دانای یمگانی 


و ریباشناسی سخن پارسی. بدیع 
نهان در حهان جیست؟ ازاده مردم؛ 
بیینی نهان را؛ نیینی عیان را. 
® 
در فردوس به انگشتک طاعت زن؛ 
بر مزن مشتِ معاصی به در دوزخ! 


شوریده شیرازی را در ناسازی غزلی است که در ردیف آنه به سخنْ طرازی 


ید؛ یاید.» را اورده است: 


آن پری روی از درم روزی فراز آید؛ نیا ید؛ 

پیش از ان کاټام درپیچد به هم تومار عمرم؛ 

نامه‌ای از کوی یار دلنواز آید؟ نياید. 

در کف من دامن آن سرو ناز آید؟ نیا بك. 

کک 
هیچ از سودای ان گیسو نیاید بوي سودی؛ 
x ۰‏ 2 ۳ ۰ ۰ 5 

طفل اشکم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم؛ 

طفل هرگز در شمار اهل راز آید؟ نياید. 

تا نسند اه من بر من دلش سوزد؟ نسوزد. 
ص_ ۲1 ۰ 

این همه سازم به ناسازی دور جرح و اخره 

اختر ناساز من با من بساز آید؟ نیاید. 

عاشق شوریده را در دل نگنجد غير جانان؛ 

در دل محمود حر اد باز آید؟ نیا بد. 

از هوای طا ری وز نهاد مردم وی 

بویی از شیراز علییْ طراز آید؟ نیاید. 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۰۷ 


دیگر از گونه‌های ناسازی که نیک پندارخیز است و ازرش زیباشناختی سار 
می توانر ا ناسازی هنری " می‌ناميم. «ناسازی هنری» ان 
ر 

a e KA 
ان نمی توانندگرفت. در میان سخنوران ایرانی» حافظ به و یثه از این «ناسازان‎ 


هناز» * * فراوان در سخن باد کرده اس نموه ر در سب ربره سلخی و 
شیرینی را که ناساز یکدیگرند: چنین ین در لب يا ر با هم اتف اواو 
اورده: 


دم گفتن و خرسندم؛ عفا ک‌الله! نکو گفتی؛ 
جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را. 
در این بیت دیگر نیزه ان کیمیایی سخن به مومیایی بیابان و دریا را با هم 
درامىخته است؛ و در هشسازی» هنگامه‌ای از ناسازی برانگیخته است 
هر دم از درد بنالم؛ که فلک هر ساعت. 
کندم قصدٍ دل ریش به ازار دگر؛ 
باز گویم: («نه در این وافعه حافظ تنهاست؛ 
غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر. 
بِ_. عم . عم . 2 7 
همچنان ان مسیحا دم در بیتی دیکر شگرف. در شگفت است که یار چگونه 
با نتاس وی که زود ی واا استه او را کته ا 


= ی ۶ ع ۰ 
ابن قصَه عجب شنو از بخت واژگون: 


ما را بکشت یار به انفاس عیسوی! 
ازاد تلکرامی. در کتاب خویش «غزالان هند». ناسازی هنری را 
* ناسازی هنری را فرنگیان Paradox‏ می‌گو بند. 


#۶ درباره «ناسازی هنری» و ات کرد حهانشناختی و ادبی آن. بنگر ید به رو با 
حماسهاسطو ره نوشته میر حلال‌الد ین کر ازی» نشر مرکز ۲۳ IAF‏ 


اموا لالدو اده اس و وهای سار از ارا ناد کر ده است. 


از ان میان» جندین نمونه از صائب است: 


باع و بهار من تفس آرمیده است؛ 
ییماری نسیم شفا می‌دهد مرا. 

© 

جنبش گهواره خواب طفل را سازد گران؛ 
از تزلزل» بیشتر محکم شود بنیاد ما. 

© 

اگر بیطاقتی در دامن درمان نیاویزد. 
شکستن مومیابی مر وی ان دل انا 
5 


روی هفتاد و دو ملت حز بدان درگ و تیست؛ 
عالمی سرگشته است و هیچ کس گمراه نیست. 
© 

حمعیّتِ اسباب حجاب نظر ماست؛ 

هر کس که نود رهزن ما راهیر ماست. 

® 


رزق ما اید به پای میهمان از خوان غیب؛ 
میزبان ماست هر کس می‌شود مهمان ما. 
® 

شبرازه حمعیّت مستان خط جام است؛ 
آزاد نود هر که در این حلقۀ دام است. 

5 

دشنام یار جان دگر می دهد مرا؛ 

این زهر پرورش به شکر می دهد مرا. 

5 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۰۹ 


نیست خالص طاعت حق تا نگردد کشته نفس؛ 
می‌کند این خون نمازی دامن سجاده را. 

۰ 

ال ادو وان ر دلب گرا 
همچو یوسف می‌فزاید عت از خواری مرا. 


نادان‌نمایی: «نادان‌نمایی» که در کتابهای بد بعی تجاهُل العارف تامیده شده است. 
آن است که سخنور خود را در آنچه می‌گوید ادان وانماید. به گفته‌ای دک آنجه 
را می‌داند. نادان‌واره می‌برسد؛ تا کارایی و نیرویی فزونتر به سخن خود بدهد. او 
بدین‌سان به حای انکه خبر بدهد. می پرسد. زیرا همواره در انشا نیروی هست که 
در خبر نیست. شنونده» اگر در برابر جمله‌ای خبری سرد و افسرده و بی‌انگیزه 
می‌ماند. ناچار است که دل و هوش به جمله انشایی بسپارد. سخنون به باری 
نادان‌نمایی ر پرسشی که در حمله به کار وت روباروی با وی سخن می‌گوید؛ و 
او را نا گزیر می‌گرداند که بر گفته‌اش درنگ کند. بدین‌سان» آنجه سخنور با 
نادان‌نمایی بازنموده است» ژرفتر و کاراتر و ماناتر در یاد و نهاد سخن‌دوست 
جای خواهد گرفت. سخنور همواره گونه‌ای از مانندگی را که تشبیه نهان است در 
نادان‌نمایی نهفته می‌دارد؛ و به حای آنکه آشکارا دو چیز یا دو تن را به یکدیگر 
مانند کند. به پرسش و گمان‌آمیز و ادان‌گونه. از آنها سخن می‌گوید. گاه 
اداد نیا هنجاری است که در سراسر سروده به کار گرفته می‌شود؛ نمونه‌ای از 
آن. این غزل از اوحدی مراغه‌ای است: 


آن فروغ لاله» یا برگ سمن» یا روی تست؟ 
آن بهشت عَڏن يا باغ ارم» یا کوی تست؟ 
آن کمان چرخ یا قوس قزح» یا شکل نون؛ 
با مه نون با هلال وسمه با ابروی تست ؟ 

آن بلای سینه» یا اشوب دل. یا رنج جان» 
یا جفای چرخ» یا جور فلک. یا خوی تست؟ 
آن کمندٍ مه یا زنجیر غم» یا بنٍ عشق» 


ان دل من يا ترنجح انشین؛ با درج درد 

یا سر بدخواه» یا جرم فلک» ا کی ا 
آن بخور عود» یا ریح صباء يا روح گل 

یا بخار مشک یا باد ختن» یا بوی تست ؟ 
ان تن من با وحود اوحدی. یا خاک راه 
با سگ در یا غلام خواجه» یا هندوی تست؟ 


جشمرد: ((جشمزد» با تلمیح آرایه‌ای است درونی که سخنور بدان» سخت کوتاه از 
داستانی» دستانی (= مثل)» گفته‌ای؛ و هر چه از این‌گونه سخن در میان می‌آورد؛ و 
آن داستان» یا دستان» یا گفته را به یکبارگی در ذهن سخن‌دوست برمی‌انگیزه) 
سم آرایه‌ای است که سخنور به یاری آن می تواند بافتِ معنایی سروده را نیک 
رفا و گرانمایگی بخشد؛ و دریایی از اندیشه‌ها را در کوزه‌ای تنگ از واژگان 
فرو ریزد. از آنجاست که سخنورانی بندارآفرین و اندبشه‌انگیز چون حافظ که 
سروده‌های خویش را با مابه‌ها و لابه‌هایی از نگاره‌ها و انگاره‌های شاعرانه بی 
در پی و تو در توی» ژرفی و شگرفی می‌دهند از این آرایه بسیار بهره برده‌اند. 
نمونه را؛ خواجه در بیتهای زین داستاد سلیماں» خسرو و شیرین. سیاوش و 
افراسیاب رسیم و بیژد؛ اسکندر و دارا؛ محمود و ایا صیح صنعاد. موسی و 
شعیب. یوسف و زلیخا را به یاری چشمزد در یاد سخنْ‌دوست برمی‌انگیزد و زنده 


می‌گر داند: 
شکوه اصّفی و اسب باد و منطق طیر 


به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست. 
6 

حافظ! از حشمت برویه دگر قضّه مخوان! 
که لبش حرعه کش خسرو شیرین من است. 
e‏ 

شاه ترکان سخن مدعیان می شنو د؛ 

شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد! 

5 


ارایه‌های درونی ۱۱۱ 


rs ۰‏ عم 
سوختم در چاه صبر از بهر ان شمع چکل؛ 
شاه ترکان فارغ است از حال ما؛ کو رستمی؟ 
® 
“ ۰ ص 
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. 
© 
محمود بود عاقبت کار در این راه 


ص 
گر سر برود در سر سوداي ایازم. 


© 
ص ۱ ۱ 
گر مرید راه عشقی» فکر بدنامی مکن! 
شيخ صنعان خرفه رهن خانه خمّار داشت. 
© 
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد 
که هفت سال به حان خدمت شعیب کند. 
© 
من از ان حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از برد عصمت برون ارد زلیخا را. 
واعظ قزوینی نیز در این غزل که در ان از ناپایداری جهان ياد کرده است که 
چ رح است و آنخورد درد جند بن حشمز د را به کار گرفته اس 
ان حشمت و حلال ملوک کیان کجاست؟ 
تاج قباد و تخت فریدون نگین جم 
هر میل چل منار زبانی است در خروش؛ 
گوید به صد زبان که: ((حم که قان کحاست ؟)) 
گردد ز گنبد همان این صدا بلند: 
«آن کو بنا نهاد مرا در حهان کجاست؟» 


این بانگ از متار سکندر رسد به گوش: 
((دارا حه a‏ سکندر گر دون‌مکان کجاست؟» 
وا کرده است طاق مداین دهن مدام؛ 
فریاد می‌کند که: «انوشیروان کجاست؟» 

۰ ۰ و 
بر فرد فرد خشتِ خوزنق نوشته است: 
((نعمان و آن دو روبه صف جا کران کحاست؟» 
یدل ا رنه لک اوراگ فف 
انجا سؤال کن که: «الب ارسلان کجاست؟» 
گر بگذری به دخمۂ سلجوقیان پپرس: 
((سنحر یت و ملکشاهتان کحاست؟» 
خواهند گفت: «واعظ شیرین زبان کجاست؟» 


دستائزنی: «دستانزنی» یا ارسال‌المثل ان است که سخنور دستانی را در بیت 

بگنجاند. در دستانزنی نیز حون حشمرد. سحنور می تو اند معنایی گسترده را در 
هھ ۰ »م Sef”, ° ۰ ۰ ٠°‏ 2 

واژه‌هابی اندک بر برد و باز نماید, برای نمو به فر زانه یمکانی در ستهای رر 


دستان رده ا 


از ره نام همچو یکدگرنده 

سوي بی عقل» هرهس و هرماس؛ 
لیکن از راه عقل هوشیاران 

© 

بی‌علم» دین همی چه طمع داری؟ 
در هاون اب خیره چرا سایی ؟! 
عاصی سزای رحمت کی باشد؟ 
خورشید را همی به گل اندایی ؟! 


۰ ع 3 ۲ 4 »- | ۳ 
نمونه‌هایی دیکر از این ارایه را در بیتهای زیر می توأنیم یافت: 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۱۳ 


انرا که حای نیست. همه شهر حای اوست؛ 
درویش هرکجا که شب آید سرای اوست. 


(سعدی) 
من اگر نیکم و گربد» تو برو؛ خود را باش؛ 
هر کسی آن دِرّود عاقبت کار که کشت. 
(حافظ) 


غنا و اندها که مرا رح دزدوان 
ی‌الت و سلاح بزد راه کاروان؛ 
جون دولتی نمود مرا محنتی فزود؛ 


بی‌گردن؛ اي شگفت! نبو ده است گرذران. 


طعمهُ هر مرغکی انجیر نیست. 
(مولانا) 

و ۰ © ِ ۰ ت 
گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست؛ 
تا ربشه در اب است. امید ثمری هست. 

(عرفی شیرازی) 
به چه عضو تو زنم بوسه؛ نداند چه کند؛ 
بر سر سفره سلطان» چو نشیند درویش. 

(مجمر اصفهانی) 

کمال‌الذین اسماعیل سپاهانی نیز دستانی راء نغز و نیک و ناب چنین در 
سروده‌ای گلابه‌آمیز حای داده است: 


و 
ننده‌ات بود گنه بیرار؛ 
بار» زن کرد و بخه زاد امسال. 


لاجرم از نوایب خدثان 

نیره دارد چو خال صورتِ حال. 
مثل بنده. اندر این حالت 
اینچنین گفته‌اند در امثال: 

تنگ بد جای موش در سوراخ؛ 
بست جاروب نیز بر دنبال. 


که دو دستان را در دو باره بیت می‌اورند. نمونه‌هایی از «دستانزنی دوگانه» را 


در بیتهای زیر می‌یابیم: 
کرا خرما نسازد خار سازد؛ 
کرا منبر نسازده دار سازد. 
(فخرالدین اسعد گرگانی) 
بای ما لنگ است و منزل بس دراز؛ 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. 
(حافظ) 


طاعت از دست نياید» گنهی با ید کر د؛ 
در دل دوست. به هر حیله رهی بايد کرد. 
(نشاط اصفهانی) 

تضمین: تضمین آن است که سخنور پاره‌ای یا بیتی یا گاه چند بیت از سخنوری 
دیگر را در سخن خویش بازاورد. بابسته در تضمین آن است که نام آن سخنور 
آشکارا یا بوشیده باد شده باشد؛ به گونه‌ای که بتوانند دانست آنچه بازآورده شده 
است» از دبگری است. اگر سروده بازآورده آنجنان شناخته و برآوازه باشد که 
نیازی به یاذ کرد نام سراینده نماند. آن سروده از گونۀ دستان خواهد بود؛ و تضمین 
شمرده نمی نواند شد. نمونه راء انوری پاره‌سختی از عمعق بخارایی را بدین سان 
تضمین کرده است: 

هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت: 

خاک خون الود ای باد! به اصفاهان بر. 


ارایه‌های درونی ۰ ۱۱۵ 


هم او بیتی از ازرقی هروی را جنین در دل جامهٌ خویش بازاورده است: 
در این مقابله» یک بیت ازرقی بشنو 
نه بر طریق ئتل؛ به وجه استدلال: 


زمرد وگیه سبز هر دو همرنگند؛ 
و لیک زاین به نگیندان کنند» از آن به جوال. 


خواحه سخن نیز در غزلی لدو امه که فیتی از کمال‌الدین اسماعیل را 
جنین بازاورده ات 


من حرعه‌نوش بزم تو بودم هزار سال؛ 
کی ترک ابخورد کند طبع خوگرم؛ 

ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث 
از گفتة کمال دلیلی بیاورم: 

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهره 
آن مهر بر که افکنم؛ آن دل کجا برم؟* 


بوسیده از او باد آورده امت 


2 $¢ » 
ز کُفتهٌ قدما بیتی از رهی بشنو؛ 
که هست تضمین بر استین شعر تراز: 
ادب مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر! 
نه من غریبم و تو صاحب غریب نواز؟ 
سعدی یز در گلستان باره‌سخنی از سنانی را بدین‌سان بوسیده بازاورده 


ا 


ص ص 
گر بر کنم دل از تو و برگیرم از تو مهر 
آن مهر بر که افگنم؛ آن دل کجا کنم. 


گفتِ عالم به گوش جان بشنوه 
۰ ۰ ۶ 
مرد باید که گیرد اندر گوش: 
ور نبشته است بند بر دیوار. 
ترجمه: ترجمه» بدان‌سان که از نام ان اشکار است. آرایه‌ای است که سخنور بدان 
۰ جح مخ ۰ 
سروده‌ای از دیگری را به پارسی برمی‌گرداند و می‌سراید؛ یا سروده‌ای بارسی را 
از سخنوری به زبانی دیگر برمی‌گرداند و درمی پیوندد. کر تقو او و 
دستانی از زبانی به زبانی ig‏ سود همجنان جنین ارابه‌ای 
Fol, ° ۰ ۰ " ۳‏ ها وه 72:72 8 ۵ ° 


ان الذى هو کالْقَرْطاس والْمم 
او لساتین دووشتین في الکلم 
سود محتاه کالقر طاس مُتَیْما 


واضرث مره یاف والْملم 
بد ین سان» به پارسی دراورده ا 
۰ 5 ی ۰ 
دو زبان و دو روی اه سخن. 
همچو کاغذ سیاه کن رویش؛ 
9 ی ۰ 2 ۰ 
چون قلم گردنش به تیغ بزن. 
رشیدالدین وطواط نیز این بیتها از ناصر خسرو را: 
کردم بسی ملامت مر دهر خویش را 
بر فعل بد؛ ولیک ملامت نداشت سود. 
دارد زمانه تتگ دل هن ز دانشش؛ 
حرم دلا که داره نشش اندر میان نبودا 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۱۷ 


چنین به تازی برگردانیده است: 
الك زماني مده في فعاله 


ولک رما یس بز زد ال 


وین لد آیش في ننه فطل 


ع ۳ ۰ ۰ 
دیکر» مسعود سعد سلمان این سخن بیغمبر را: 


۳ 3 8“ 
نعمتان مهو لتان‌الصحه والامان 


ند ین سان در بارسی دربوسه ات 


ادمی شکر کرد نتواند. 


۰ 
در حهاد» این دو نعمتی است برر 
داند ان کس که نیک و بد داند. 
۱ 1 ۱ : ۱ ت :۶ 
سخنوری از سده دهم به نام حسینْ پور سیف‌الدین هروی» این گُفتهٌ مولا على 


۱ ی ۹ ۱ و 
دنت واجد که و آلف طاعة قلبل 
ِ 
بدین‌گونه به شعر پارسی در اورده است: 
نا توانی دلا! به طاعت کوش؛ 


طاعت کر دکار معتتم 
یک گنه مرد را نود بسیار؛ 
طاعت ار باشدش هزار کم است. 


جمع: شوت تاين رایه از دودمانی از ارایه‌های بدیعی است که شش ارایه را در 
برمی‌گیرد. ۰ جمع آن است که سخنور دو یا چند کس یا چیز را در ویژگی و هنجاری 
ا م ار اورد؛ و ان دو يا جند را بدان هنجار و ویژگی بازخواند. بیشينه 
تمونه‌های جمع را مانندگی (= تشبیه) پدید میآورد که ترفندی است شاعرانه در 
دانش بیاد. در مانندگی نیزه سخنور دو یا چند چیز را ر بر پایهٌ ویژگیی که در همه همه آنها 
هفته است و ماثروی (= وجه شبه) خوانده می‌شود. با هم گرد می‌آورد. می توان بر 


۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


ان يود که: هر مانندگی در بدیع. حمعی است؛ اما هر جمع. در سان مانندگی 
تست آنچه بر پا ان جمع انجام می‌گیرد. ی ون می شو د. اگر جامع در 
سخن آورده شده باشد. آشکار (= ظاهر) نام دارد؛ و اگر نه. نهان ( = مضمر). 
نمونه‌هایی از جمع با این هر دو جامع را در بیتهای زیر از سخنور دیرینه. قمَری 
گرگانی می‌باییم: 


احرم همچو نش نیست فرار. 
۳ 

ے 

که چو من گوژپشت و زار و نزار. 


اثیرالدین اخسیکتی نیز امید خویش و عهد یار را در ناپایداری و بی‌بنیادی 
جمع کرده افتت: 
باد می ار که از مات نمیا ید ناد؛ 


رلالی خوانساری نیز در بیتی جامع اشکار را به تکرار یاد کرده أاست: 


اا سین خیش ت آریم آهنگ؛ 
کول کک اس و دده تک فا نکن 


تفریق : تفریق آن است که در میانهٌ دو کس با دو چیز که همبسته و پیوسته 
شمرده شده‌اند. جدایی یفکنند. در تفریق, از این همبستگی و پیوند که بان 
نموه را خواحه در مانه دست ستوده و ابر حدابی اف‌کنده است؛ زیرا انگاشته 

د 


دست تو را به ابر که يارد شبیه کرد؟ 
چون بدره بدره این دهد و قطره قطره ان. 


آرایه‌های درونی ۱۱٩‏ 


رشید وطواط نیز در میانةٌ ابر گریان و ستودهٌ خندان خویش چنین جحدایی 
افکنده ات 


۳ 
من نگویم به ابر مانندی؛ 
که نکو نايد از خردمندی؛ 
۳ ۱ 


تقسیم آن است که سخنور دو يا چند چیز را نخست یاد کند؛ سپس 
واستگانی را رای آنهء یک ؛ وکر سخن یار گنای که 1068 ا 


ات 0 


۳ س 4 
بدان کُردی است ان سیمین زنخدان؛ 
بدان خمیدگی زلفین جانان؛ 

عم ۱ 
یکی کوی کهاز کافور کر انیت 
یکی گویی که هست از مشک چوگان. 


فشان سخوراں قر آن است که این آرایه. را در :رار سروده به کار 
۰ ی ۰ ۰ 
می‌برند. گویبا نخست با عنصری چام تقسیم را سروده است. محمَدٍ عمر 
رادوبانی در این باره نوشته است: 
۰.۰ این قصده‌ها معروف است به تقسیم اراسته؛ و پیش از این» عمل تقسیم از 
سم ار ی 
این معنی کس نکفته بود: و بودی که به اتفاق بیتی بیفتادی مر شاعران 
ِ راء که از تقسیم بودی. فامّا قصیده‌های مقتم پیش از این نگفته 
بودند؛ و استادی وی (= عنصری) به جنین صنعتهای بدیم بدید امد؛ و 
ge‏ و از راه 
پس از عنصری» چامه‌سرایانی بسیار به پیروی از وی چامه‌های نقسیم 


* ترحمان‌البلاغه / ۶۷-۶۸ 


به من نمود لب و چشم و زلف ان دلیر 
یکی عقیق و دوم نرگس و سیوم عنبر 
عقیق و نرگس و عنبزش بستدند ز من 
یکی حیات و دوم قّت و سیوم پیکر؛ 
حیات و قوت و پیکر سه مايه بود مرا: 
یکی ضعیف و دوم قاصر و سیوم لاغر؛ 
ضعیف و فاصر و لاغر شود به محنت عشق. 
یکی سپهر و دوم کوکب و سیوم گوهر؛ 
سپهر و کوکب و گوهر شدند ماء مرا 
یکی غلام و دوم بنده و سیوم چا کر؛ 
غلام و بنده و چا کوش را غلامانند. 
یکی عزیز و دوم ایلک و سیوم قیصر؛ 
عزیز و ایلک و قیصر ز کلک خواجه شدند: 
یکی اسیر و دوم عاجز و سیوم مضطر. 
ما در بی» اغازینه‌های چند جامه دیگر تقسیم را باد می‌کنیم: 
نگر به لاله و طبع بهار رنگ پذیر: 
یکی به رنگ عقیق و دگر به بوی عبیر. 
(عنصری) 
ز عکس روی و لب و عارضش برند صفا 
یکی سهیل و دوم زهره و سيوم جوزا. 
(قوامی گنجوی) 
سپید روی و سیه زلف و چشمت. ای دلبر! 


یکی گل است و دوم سنبل و سوم عنبر. 


(عثمان مختاری) 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۲۱ 


یکی ز سرو بلند و یکی ز بدر منیر. 


یکی سپهر و دوم انجم و سیوم کیوان. 
9 
به عدل کامل خسرو به امن شامل سلطان. 
71 جر عم عم ۱ 
تذرو و کبک و رنگ و گور گشتستند در کیهان 
یکی همخوابهً شاهین؛ دوم همخانه طغرل؛ 
ع ۰ ۰ 2 . 
سه دیگر مونس ضیغم؛ چهارم محرم ثعبان. 
(عبدالواسع جبلی) 
و ۰ ۰ rd‏ 
همیشه بر گل و نسرین دو زلف ان بت دلیر 
یکی کارد همی سنبل؛ یکی بارد همی عنبر. 
(امیر معرّی) 

لطافت لب لعل و دهان آن بت چين. 

ِ ۳ 
یکی چو خاتم جم امد و یکی چو نگین. 

(بدر حاحزمی) 
گونه‌ای از را «استیفا» یا «استقصا» نامیده‌اند؛ این گونه آن است که 
" ۶ و و 
سخنور در بازنمود چیزی يا کسی همه ویژگیها یا ونه‌های او را در پی هم یک به 


9 
دشمنان شود ارس به کار بازنموده است: 


سر 
سوسته دشمنان تو زاین گونه ۳۷: 
ا که با که ا سه 7 7۳ 


خاقانی نیز در بیتی آنجه را با دیو درون می‌توان کرد به تمامی یاد کرده و 
برشمرده است: 


سلیمانی مکن دعوی! ا دیو انسی راء 
بکش» یا بند کن» یا کار فرماء یا برون رانش. 


یز اهلی شیرازی بارزو چين ازارهای بار را هو به مو؛ بر شمرده است: 


اکنون که تنها دیدمت لطف ار نه ازاری بکن: 
وا مت فلت : : ؛ کاری بکن. 


جمع و تفریق: جمع و تفریق آرایه‌ای است دیگر از این دودمان که در آن» دو آرایة 
جمع و تفریق با هم در بیت به کار برده می شوند. سخنور نخست در ميان دو کس با 
دو حیز از دیدی حمع می کند؛ سیس. از دیدی دیگ در مبانهٌ ان دو جدای 
می‌افکند. انچه جمم و تفریق را از تفریق جدا می‌دارد. ان است که در تفریق؛ 
انجنانکه از این بیش نوشته امد پیوندی که بنیاد حدایی است. اشکارا در سخن 
اورت تس شود ایک هر چم ورین ین پیوند جمع را می‌سازد؛ و اشکارا در 
سخن از ان باد می‌گردد. نمونه‌ای از این ارایه راء در بیت زیر از خاقانی که از نای 
نای او جز شکر نمی ریزد» می‌بینیم: 
نی همه یک رنگ دارد در نیستانها؛ و لیک 
از یکی نی قند خیزد. وز دگر نی بوریا. 
یغمای جندقی نیز, ان بغمايي خوانٍ سخن. در چارانه‌ای این آرایه را به زیبایی 
به کار گرفته است؛ 
یفما! من و بخت و شادی و غم با هم 
کردیم سفر به ملک هستی» ز عدم 
چون نوسفران زگرد ره بخت بخفت؟ 
شادی سر خود گرفت؛ من ماندم و غم. 
در بیتهای زير نیز نمونه‌هایی از این ارایه به کار رفته است: 
اه زخم فرهاد و من از یک تيشه بود؛ 


او به سر زد؛ من به پای خویشتن. 
® 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۲۳ 


من و زلفین او نگونساریم؛ 

لیک او بر گل است و من بر خار. 
جمع و تقسیم: : جمم و تقسیم ان است که این هر دوا رایه در بیتی به کار برده شده 
باشند؛ به کوئه‌ای که سور نخست دو چیز را با هم جمع کرده باشد؛ سپس. 
ویژگیها و وابستگانی را یک به یک برای انها اورده باشد. . آنچه جمع و تقسیم را از 
جمع و تفریق که گاه نیک به هم می‌مانند جدا می‌دارد. آن است که در جمع و 
تفریق» سخنور از آنچه نخست گفته است باز می‌گردد و آنرا به گونه‌ای فرومی‌شکند 
و ناروا می‌داند؛ انجنانکه می‌توان در ميان دو حمله که در یکی حمم آورده شده 
هه هن هیا ی تفریق» واژه‌هایی از گونهٌ «لیک» «ا2ا» را حای داد. امَاء در 
حمع و نقسیم. چنین نیست. . انچه در تقسیم اورده او وک 
ایت از اچ اک جر ی اورف ده امت نزن انا را در جمع کوتاه و 
فرا گیر گفته است؛ در تقسیم فراختر و روشنتر بازمی‌گوید و بازمی‌نماید. . نموه را 
امیر معژی در بیت زیر نخست دو چیز را در اینکه در دو هنگام لذتی دیگرگون 
دارند با هم جمع کرده است؛ سپس در تقسیم» چگونگی آن دو چیز را بازنموده 
است: 

دو چیز را به دو هنگام لذت دگر است: 


شراب را به صبوح و صبوح را به بهار. 


نمونه‌هایی دیگر از این ارایه را در بیتهای زیر می‌یاییم: 
مباد خالی و فارغ دو چیز او ز دو چیز: 
نه طبع او ز نشاط و نه جام او ز شراب! 
(ابوالفرج رونی) 
دو نگاهی که کردمت همه عمر 
نرود تا فیامت از یادم: 
نگه اوّلين که دل بردی؛ 
نگه آخرین که جان دادم. 
(آذر بیگدلی) 


ای ترا ی رتم بویت رر ر ن n‏ 
سس 


م ڪڪ 
بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع؛ 
هر کسی سوزد به نوعی در غم حانانه‌ای. 


جمع و تفریق و نقسیم: جمع و تفریق و تقسیم دشوارترین و هنریترین آرایه از این 
دفوفات ارات در ان سخنور هر سه 1 رابه را در سروده‌ای با هم گرد 
می‌آورد: نخست. دو چیز را در ویژگیی با هم جمع می‌کند؛ سپس, در میانة آن دو 
ای مي‌افکند؛ آنگاه» یک به. یک» جکونگی این چان را بازمی‌تماید. 
سخ سالار شروانی» در ای دو انش را مت ما ای م 
جمح کرده ا ایی دران کی ای انیت ان و رن باق 26 
سنگ برمی جهد و دیگری باده است و آتشی که از ز تا ک برمی‌خیزد؛ در میانهٌ ان دو 
حدایی اه یه انا یک با رکه ویژگیهای آن دو را که یکی در آتشدان 
جای دارد و دیگری در جام بازگفته است: 


مجلس دو اتش داده بر؛ این از حجر؛ آن از شحر؛ 
این کرده منقل را مقر؛ و ان جام را جا داشته 
نمونه‌ای دیگر نغز از این آرایه جارانه‌ای از امیر معتّی را آراسته است: 
کح م9 
در بیع و شری شدند و در سود و زیان؛ 


کردند یکی بیع ز ما هر دو نهان: 


آن اب بدین سپرد و این خواب بدان. 
در این جارانه از شهید بلخی نیز این آرایه را می توان یافت. در آن. تقسیم پیش 
# محمد عمر رادویانی نتو انسته انت نمونه‌ای برای این آرایه بباید و نوشته است: ((و 


و تفریق و تقسیم به جملگی کم با ید؛ مر تبتی ندیدم که جامع بود این سه حال را؛ 
واگر کسی گفته بو د مسو حب تفضیل بو د.» (ترجمان‌البلاغه / .(VY‏ 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۲۵ 
از تفریق در سخن اورده شده است: 


بر فلک بن دو شخص پیشه‌ورند: 
این یکی درزی, ان دگر حولاه؛ 
این ندورد مگر کلاه ملوک؛ 

كِ ۱ 

و ان نباقد مکر پلاس سیاه. 


پیچش و گسترش : «پیچش و گسترش» که در کتابهای بدیم لف و نشر نامیده 
ا اراتا است دیگر درونی که تون کر ان ای وه با سل یه 
را یاد فى Sar‏ وابستگان هر یک از انها را در بی می‌آورد. به سحنی 
ی در این آرایه؛ با دو گروه از واءگان روبرویم که نکی کف ((بیجش) 
اس و میک ی روو( کنر هر 38 اجه کر روه کرک آورخه کته اه 
واژگان در گروه پیچش باز می‌گردد و وابسته است. پیچش و گسترش به آرایه 
تقسیم می‌ماند؛ حدایی در میانهٌ این دو تنها در ان است که در تقسیم پیوندها و 
وابست‌گیهای گروه دوم با گروه نخستین آشکاراء به یاری واژگان در سخن 
نشان داده شده است؛ اما دو س و کرش و اب وایت‌گیها و بیوندها آشکارا 
در سخن نشان داده نشده است؛ و بافتن آنها به سخردوست وا گذاشته آمده 
ات 
پیچش و گسترش را بر دو گونه بخش کرده‌اند: 

۱ -پیچش و گسترش بسامان: آن است که بیوندهای گروه گسترش با گروه بیچش: 
بسامان» در سخن آورده شده باشد؛ و واژگان در دو گروه دو به دو به یکدیگر 
بازگردند. نمونه‌هایی از این آرایه را در بیتهای زیر از عبدالواسم جبلی که بدان 
نیک گرایان است؛ و نمونه‌هایی درخشان از آنرا در سروده‌های خویش پدید 


اورده است» می بینیم 
۳ ۱ 9 
نباشد چون جبین و زلف و رخسار و لبت هرکز 
9 
مه روشن» شب تیره. گل سوری می احمر. 


ر درد و حسرت و اند بشه و تیمار نو دارم 


جگر گرم و نفس سرد و لبان خشک و دو دیده تر. 


۴۶ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


به کردار دل و عیش و سرشک و شخص من داری: 
دهان تنگ و سخن تلخ و لبان لعل و ميان لاغر. 
نشان دارد مرا در عشق و حور و هجر و مهر تو 

تن شک از در و چشم از لعل و موی از سیم و روی از زر. 
ندارم در غم و رنج و حفا و جور تو خالی 

لب از باد و سر از خاک و رخ ازاب و دل از اذر. 
به حسن و رنگ و بوی و طعم در عالم تو را دید 
قد از سرو و بر از عاج و خط از مشک و لب از شکر. 
سزد گر من تو را دایم به بع و طوع و حان و دل 
کنم خدمت؛ برم فرمان؛ نهم گردن؛ شوم چا کر؛ 

که تو داری چو بزم و رزم و لفظ و طلعت سلطان؛ 
دل خرّم خط زیباء لب شیرین» رخ آنور. 


که دو با جند ((بیجش و گسترش» سامان در بیتی به کار برده می‌شود. 
همجنان ان سخناور « کوهستانی» در چامه‌ا ی کوه‌وار و ستوار سروده ا 


و ۹ ۰ 
صاحبی کز بزمگاه و طبع و خلق و لفظ ای 
سال و مه باشند بی فر و محل و قدر و اب 
روضه خلد برین و جشمه ماء معین؛ 
ناف مشک تتار و دانهٌ دز خوشاب. 


2 *“ ۰ 1 ت ۵ : ۴ ۰ 
۲ -پیچش و گسترش بی‌سامان: «پیچش و گسترش بی‌سامان» یا لف و نشر مشش 


تباشد نمونه‌هایی از این ارابه در ستهای زیر به کار برده ةا 


کوی و حوی از تو کوثر و فردوس؛ 
دل و حامه ز تو سپید و سیاه. 


( کباش مروزی) 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۲۷ 


عشق ان کیمیاست کز رخ و چشم 
روز و شب نفره و زر انگیزد. 
(رکن‌الدین دعویدار) 
او وا انیت ونفا کر کب انیت و کب ایرتا 
وان نه بالای صنویر که درخت رطب است. 
(سعدی) 


يب lC‏ رم 2 ِ ءِ 
پیچش و گسترش یی‌سامان. | گر واژگان وابسته به یکدیگر در دو گروه بیش از 
ے 
دو باشد؛ خود بر دو گونه می تواند بود: 
۱ - وارونه: «وارونه» یا معکوس آن است که پیچش و گسترش را وارونه سامانی 
باشد؛ مانند این بیت از خاقانی که دو پیچش و گسترش در آن به کار برده سد ه 
اا و جوا و اا ا می‌توان باقت. 


۰ کے ۹ ۰ 
چون ز گهر سخن رود در شرف و حلال و کین 
چون اسد و ایر و خور. نوری و ناری و نری. 


در این بیت. شرف به خور خور به نور؛ نیز حلال به آثین اثر به نار؛ همچنان 
7 
کین به اسد. اسد به نر باز می‌گُردد. 
۲ - آمیخته: «امیخته» با مختلط ان اسک ببحشص و گسترش را به هیچ گونه 
سامانی نباشده بدان‌سان که در این بست دده میا بد: 


در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی‌آب 

گلبرگ طری» سرو سهی» سنبل سیراب. 
بازگشت: «بازگشت» یا رجوع | O‏ ری بان تا 0 الب 
که اس تاذ روا ایا آنا اسف باه تب دان زا بدو صف وکن ای 
فزونتر و فراتر بپردازد) انچه بازگشت را از تقریق نیز از چ تفریق که بداد 
می‌ماند حدا می دارد» :ان ا در تفریق آنجه مابه حدایی است یاد کرده 
می‌اید؛ اما در «بازگشت» چنین نیست؛ گذشته از آن. در جمع و تفریق؛ تور 
اجار تست کہ سی از شکور کف شین و باز کت ار آنه ونبنش: و 


۱ «۰ ۰ ۳ ۳ 7 ۰ 7 

انگاه که در سفری شگفت و پندارین به شهر برین جرد می‌رسد. انرا اسمانی بلند. 
مخ ے 

پوشیده از اختر می‌شمارد؛ لیک از این گفته خشنود نیست؛ از آن «باز می‌گردد» و 

> ر 

انرا بهشتی پر از پیکر دلبر می‌انگارد: 


لابل که بهشت ت از مان 


¬ ع ۶ 
خافانی نیز در جامه‌ای گرده خورشید را خشت زرین در دیوار خاور دانسته 
ااا مرت انم اوا تاه اه او 


ت و 
م ا را در برابر قلم ستوده» گدازان از شرم شمر ده است: 


Er a 

دیوار مشرق را مکر خشتِ زر امد قرص خور! 
حوں دست د تست ار خشت زر؛ زر بی تقاضا ریخته؛ 
بل خشت زرين زان بنان شد در خوي خجلت نهان؛ 


۱ صس ت 
چون خشتِ کل در ابدان از دست بنا ریخته. 


رضا قلیخان هدایت نیز این چارانه راء به نمونه از این ارایه» یاد کرده 


ات 


آن خال که دیده بر رخت می‌بیند 
زاغی است که جز بر گلِ تر ننشیند؛ 
نی ی : ؛ غلطم؛ که در گلستانِ رخت, 


هندو بجه‌ای برهنه گل می چیند 


ایهام: ایهام پندازخيیزترین و هنریترین ارايهٌ درونی است؛ سخنور باریک‌بین 
aT a ۳ ۱ ۱‏ 

خرده‌سنح می‌تواند. ژرف‌اندیش و نهانکاو. لابه‌های گونه کون معنایی را به باری 
ایهام در سرود؛ٌ خود بیافربند؛ و اندیشه‌ها و نگاره‌های گونا گون شاعرانه را 
0 ۳ فر و نند. از نخستین ۲ رابه ۰ 3 1 آرایه‌های نی 
واژه‌ای را انجنان نغز در سروده خود به کار برد که توان از ان دو فا 


آرایه‌های درونی ‏ ۱۲۹ 


را دریافت: یکی معنایی که نخست و به یکباره دریافته می‌شود؛ و انرا معنای 
نزدیک می‌نامیم؛ دو دگ معنایی که ا درنگ و کاوش در ست ندان راه 
می‌برند؛ و انرا معنای دور می‌خوانیم. انجه در اراي ایهام فزونتر خواست 
۰ = ۳۳ ع ۰ ۳ ۰ ۰ 2 
سخنور است. معنای دور است. او بدین‌گونه» به یاری فریبی نغزه دامی تنگ و 
۳ 
۳۹ 7 
را از وازه درمی باید؛ سپس» با شکفتی» به معنای دور راه می‌برد؛ و از این فر دب 
۳ ۱ 
فر حند ه و دام دلیذ بر کامه هری می ستاند. دو ویژگی در ایهام با کت ات 
الف: تنها با معناهای قاموسی و زبانی» با معناهایی که همدوش و 
همسنگ با آنها شده‌انده می‌توان ایهام ساخت؛ معناهای هنری که 
سخنور با ترفندهایی بیانی جون محاز و استعاره از وازه خواسته است؛ و 
هنوز انجنان اشنا روی نشده‌اند که با معنای قاموسی آن سنجیدنی باشند 
درایهام کاربردی نمی توانند وات 
۲ 
با به هر کدام از دو معناء به درستی و روک ار کد کار 
٤ ۰۰‏ ت 
نخستین از بیت بر پايهٌ معنای نزدیک در ایهام به انجام می‌رسد؛ و گزارش 
۶ هس 
دوم بر ايه معنای دور؛ خواستِ سخنور از ایهام بیشتر این گزارش دوم 
> 
است. ابهام رابر بأیه سازگارهابی که گاه در بیت برای دو معنا اورده شده 
هیچ یک از دو معنا در بت آورده نشده باشد؟ با سخنور به بکسان برای هر دو 
سازگار با سازگارهایی را در بیت حای داده باشد. نمونه‌هایی از ایهام بیراسته از 


 .۰ ٩۰ 2‏ َ ۲ ۳ ۶ م .۰ 
گونه نخستین را در بیتهای زير از خواحه رندان هی بیسیم 
قصدِ جان است طمع در لب جانان کردن؛ 
تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم! 
در «به حان کوشیدن» ابهامی نهفته است: معنای نزدیک را می‌توان سخت 
0 دانست که معنای کنابی آن است؛ معنای دور را تلاش برای باختن حاد 
۰ ی ع ۳ ۰ ‌ 
و بهره‌وری از لب جانان. برای هیچ کدام از دو معنا سازگاری در بیت نیست. 


به راو باد نهادم چراغ روشن چشم. 


۳ باد ا ِ :۷9 را می توان د‎ N 
آنچنان پم ب راه باد ا هي ری رای دو نا رت‎ 
باز ای؛ که باز اید عمر شده حافظ؛‎ 
هر چند که ناید باز تیری که بشد از دست.‎ 


در «عمر» ایهامی نهفته می‌تواند بود: معنای نزدیک وان است؛ و 
معنای دور باری که همجود زندگانی برای حافظ گرامی است؛ برای هیک از 
دو معنا سازگاری در ست آورده دهاشت 

نمونه‌ای دیگر از این گونه ایهام را در این بیت نغز از فرصت شیرازی 
می‌پایيم: 


عهد کردی که کشی فرصت خود را روزی؛ 
فرصت ار یافتی. ان عهد فراموش مک! 


است؛ معنای دور زمان شایسته برای انجام کار. سازگاری برای دو معنا در بیت 
نمونه‌هایی از ایهام پیراسته از گونة دوم را در این بیتها می‌توانيم یافت: 
خواحه فر موده ات 
8 ۱ ۱ کڪ ۰ 
ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت؛ 
2 ھ ۰ ۰ 
می‌گفتم این حدیث و می ناب می‌زدم. 


باده نوشیدن است؛ معنای دور نواختن کاسه است به آهنگ. با سرانگشتان. می 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۳۱ 


تیا ار ی که ما امک راب عونت سا وی انستنه بای حون رز 
2 ‌ ۰ و ۰ ۴ ۰ 
سازگار معنای دور را می‌توان سازگاری منفی دانست؛ زیرا فربی نغز را که 
خاستگاه ایهام ات زبان می رساند؛ و معنای دور را که می با بد هر حه پوشیده بر 
۲ ۳ ۱ ۳2 
ماند. فرایاد می‌اورد؛ سازگار معنای نزدیک را می‌توان سازگاری مثبت شمرد؛ 
۰ > اه ع . ۰ ۰ 
زیرا ان فریب را کاراتر می گرداند؛ و دهن را فزونتر به معنای نزدیک که کمتر 
ص سم 
۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ع و ۰ 
هیچ کدام از دو معنا در سخن آورده نشده است. نمونه‌ای دیکر از این گونه ایهاء 
پیراسته را در بیت نخستین از این چارانه زیبا از نالا نای می توانیم دید: 
ای نای! ندیده‌ام دلی شاد از تو؛ 
نایی تو؛ ولیکن نرهد باد از تو. 
حز ناله مرا جو نای نگشاد از تو؛ 
ای نای! مرا جو نای فر باد از توا 


در «نای» دو معنا می‌توان یافت: معنای نزدیک نام زندان مسعود است؛ 
معنای دور سازی است که در آن می‌دمند. نای در پاره نخستین بیت و ناشادی 
دل از آن. معنای نزدیک را سازگار می‌افتد؛ و باد در پارهٌ دوم معنای دور را 
زیرا باد یا دم نایی است که در نای می‌پیچد و حانسوز و فسونساز از روزنهای 
2 س ے 2 و 
ان ددر می | بد. شا کارا یکدیکر را می رانند و بی انر می گردانند؛ و ابهام 

م 
همجنان از گونۀ بیراسته می‌ماند. 
۲ - ابهام آشکار: ایهام «آشکار» یا مبینه آن است که سازگار با سازگارهایی 
س 
برای معنای دور در سخن آورده شده باشد. این ایهام در میان گونه‌های سه گانه 
از کمترین ارزش زیباشناختی برخوردار است؛ زیرا در ان» معنای دور که 
عم ص — 

می‌باید هر چه بیش پوشیده بماند تا دام هنری تنکتر گردد. فرایاد اورده 

٤ ۰ ۰ ۰ ۹‏ ۰ ,۰ ود a‏ ۰ 
می‌شود. نمونه‌هایی از این گونه ایهام را در بیتهای زیر از فسونساز شیراز که در 

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش؛ 
جنین که حافظ ما مست باده ازل ات 


عم r‏ 
((دور» را دو معناست: معنای نزدیک دوران و روزگار؛ معنای دور گردش 
ص ۰ 
7 
نمی‌شود؛ لیک باده و مست سازگارهایی است. معنای دور را. 


۰. eT 
ی ماه مهر افر وز خود. ۳ بکذرانم رور حود»‎ 
دامی به راهی می‌نهم؛ مرعی به دامی می‌زنم.‎ 
در «مهر» دو معنا نهفته است: معنای نزدیک دوستاری و محتّت است؛ و‎ 
معنای دور خورشید: یار آنچنان زیبا و رخشان‌روی است که حورشید ماه سا‎ 
ص‎ 
از رخسار وی پرتو می‌ستاند. روز از سازگارهای معنای دور در واژه است.‎ 


اورنگ کو؟ گلچهر کو؟ نقش وفا و مهر کو؟ 
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم 
(وفا» و «مهر» را دو معناست: معنای نزدیک به سر بردن یمان و 
دوستاری است؛ و معنای دور نام دلشده و دلداری است که داستان شیفتگیهای 
آن دو را سراینده‌ای همروزگار با مسعود سعد سلماد. به نام ابومحمّد رشیدی 
در بیوسته CTT‏ و گلجهر که نام دلدار و دلشده‌ای دیگر است. 
سازگاری است برای معنای دور در مهر و وفا. 


م۳۳ 
دی در گذار بود و نظر سوی ما نکر د؛ 
م 


۰ = 


(اغمرا ذو دو ما به کار رفه ده ات ما ردک رگا ات و 
معنای دور استعاره‌ای است از بار؛ نظر کردن و دل از سازگارهای معنای دور 
ات 

۳ سس صر 9 
۴۳ ابهام برورد۵. ایهام ((برورده)) ا مر سحه ان ات که E‏ ا سازگارهای 
برای معنای نزدیک در سخن آورده شده باشد. جون بدین‌سان معنای دور 
پوشیده‌تر می‌ماند؛ و ذهن فزونتر به معنای نزدیک که کمتر خواستِ سخنور 
ص د 3 
المت می‌گراید این ایهام را که هنریترین گونه ایهام اتس ( بر ورده)) می‌نامیم. 
. ا . 72 ۰ 


۰ ت 27 ھ 
که من پیمودم این صحرا؛ نه بهرام است. نه گورش. 


در « گور» دو معنا می‌توان یافت: معنای 0 رر است که نخجیر 
دلخواه بهرام بوده است؛ آنچنانکه بدان نام برآورده است؛ و بهرام گور خوانده 
۲ عم عم أ عم 
شده است. معنای دور گورگاه و ارامجای حاودانی است. گورگاه بهرام گور 
ناشناخته مانده است؛ بر ابه داستانها؛ او در اشکفت کوهی نایدا شده است؛ با 
در تالایی فر ورفته ات کت و صد و صحرا سازگارهایی هستند که معنای 
نزدیک را برمی‌کشند و نیرو می‌بخشند. 


زلف تو مرا عمر دراز است؛ ولی نیست 
در دست. سرموبی از ان عمر درازم. 
«سر مویی» را دو معناست: معنای نزدیک سر زلف است؛ معنای دور 

ES‏ مار اا کید هه سای ی وا باه جات و 
برحسته می دارند. در ((در دست بودن) نیز ایهامی از اک می تون بافت: 
معنای نزدیک در د کف مب توت است و معنای دور در اختیار داشتن 
آن؛ زلف از سازگارهای معنای نزدبی است. 

حافظ از بهر تو امد سوی اقلیم وجود؛ 

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. 


(روان» را دو معناست: معنای نزدیک روانه است: حافظ از بار می خواهد 
که به نزد وی برود و با او بدرود کنر؛ زرا رهسیار و روانه خواهد شد؛ معنای 
۰ 0 ب کڪ 
دور حان است. آمدن و قدم نهادن. معنای نزدیک راء سازگارند و می برورند. 
دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان؛ 
سے / 
جرا که شیوه ان ترک دلسیه دانست. 
ر 
«ترک دلسه)) در دو معنی می نو آند بود: معنای نزد یک حوبر یز OE‏ 
۶ ۱ ۰ عم 
است: چشم ساقی به شیوه ترکان به سخت دلی خون دلخستکان را می‌ریزد؛ 
معنای دور سپیدی است که درون ان سیاه است. ترکان به زیبایی و سپیدی 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


تک کر CIS‏ اد lC‏ 
نزدیک را و ابهام را می بر ورد. 
۰ ۲ وا ET‏ ان 2 .۰ 
سجوری خرده‌سنج و نازک‌اندیش در این بست نغز هر دو گونه ایهام را یا 
ت سے عم 
هم درامیخته است؛ ایهام از سویی اشکار است و از دیکر سوی پرورده: 


در بحر غمت فکنده‌ام کشتی صبر؛ 
باشد به لبی یا به کناری برسم! 


«لب)» در معنای نزدیک. کرانهٌ دریاست؛ بحر و کشتی و کنار در این معنا 
= ص_ عم 
نرا سازکارند؛ ایهام از این روی» پرورده است؛ از دیکر سوی. معنای دور در 
چ م9 
ن لب یار است؛ کنار» در معنی اغوش. از سازگارهای این معناست؛ از این 
روی ایهام از گونه اف مز می نو آند نو د. « کنار») بسن در معنای نزدیک» 
ع .3 
روی» برورده است؛ از سویی دیک معنای دور در ان آغوش یار است؛ لب 
۰ 72 ِ ۰ کے ۶ 1 ۰ 
در معنی اندام این معنا را سازگار می‌افتد؛ از این روی ایهام از کونهٌ اشکار نیز 
شمر ده می تو اند سل 
۰ 72 و و ع 2 ۰ ۰ ۰ 
ایهامٌ گونه: گاه. ایهام از چگونگی خواندن واژه برمی‌خيزد. این ایهام را 
و72 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
«ایهام گونه» يا شبه ایهام می‌نامیم. نمونه راء در بیت زیر از حافظ, ویژگی وهم 
را هم ((صعف)) می توان دانست. شم ((ضعیف‌رای»؛ و بر بایه کک 
E ۰‏ و 
خواندن ان دو گزارش از ست کرد 


۱ 
1 


در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست. 
وهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ 


در این بیت دیگر» هم از آن عزبز مصر سخن. ((عزیز) راھ دوگ 
‌ ® ۰ ۰ ی ۳ ۰ ت‌ 0 
می توان خواند؛ و دو کزارش از بیت کرد: «عزیژ وحود» و «عزیز وحود»: 


قبول دولتیان کیمیای این مس شد. 
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ع = 2 ِ 
این «عزیز» دیکر از ان عزیز شورانگیز نیز اهام گونه‌ای می تواند داشت؛ و 
سم ص 
به دو گونه خوانده می تواند شد: ا گر «عزیز من!» خوانده شود. فراخواند (- ندا) 
تفت اگر ((عز بر من ) خوانده سود سحنی ات از سر د 2 خحواحه 
ویارد نک کته انیت 
بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس؛ 
عزیز من که بجز باد نیست دمسازم. 
۰ ۰ و ۹ و ۰ 9 ۰ ‌ ۰ 
نمونه‌ای دیگر از ایهامٌ گونه را در این اغازینه از سلمان ساوجی می‌توانیم 


یافت. 


مر ده 4 ارام دل! کارام حانها می رسد ؛ 
دل که از ما رفته بود؛ اينک به ماوا می ر سد. 


«ماوا» را می توان واژه‌ای ساده و یک لخت دانست و ۳ خواند؛ نیز 
می توان انرا امیفی (= ترکیب) از ما + وا (پساوند فعل «وارسیدن») شمرد؛ و با 
هر کدام از این دو ربخت. بیت را به گونه‌ای دیگر گزارد. 
ِ_ ِِ مِ ۱ 
ایهام آمیفی: ا گر ساختِ سخن به گونه‌ای باشد که چند حرف در پی هم به 
گونه‌ای اورده سده باشند که تک تک دارای معنابی و ببوسته ا یکدیگر 
معنایی دیگر داشته باشند. گونه‌ای از ابهام را می‌سازند که آنرا «ابهام آمیغی» یا 
مرکب می‌خوانيم. نمونه راء بابا کمال خجندی, در آغازینهٌ غزلی؛ سه حرف (د» 
عم ۲ ی ۱ ۱ سم 
و «۱» و «م» را به گونه‌ای به کار برده است که به تنهایی سه مانندگی را پدید 
دال زلف و الف قامت و هيم دهنش 
هر سه دام‌اند و بدان صد حهانی چو منش. 
ع ۰ ۰ 
سخنوری دبگر نیز بدین‌سان با برهانی شاعرانه و نغزن دهان و ابروی دلدار 


را از ان خود دانسته است: 


دهان تو میم است و ابرو چو نود؛ 
خدا افرید این دو از بهر من. 


۶ زیباشناسی سخن بارسی. بدیع 


همین «من» نغز و دلاوین جنین ‏ در بیتی از مسعود سعد سلمان راه حسته 


ان 


زیبد که منی کنم؛ ازیرا ک؛ 
از دل میم و ز پشت نونم. 
1 ابهام در یس از دو معناست؛ نموبه را خواحه سحن در سب رر 
تردست و شیرینکاره واژه ((سودا)» را در سه معنا به کار برده است: 
۳ 
۱ - داد و ستد ۲ -شیفتگی و شیدایی ۳-سیاه که صفتی است رای زلف و 
روز ال رفت دینم در سر زلفین تو؛ 
تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز! 
نیز او همجنان» اک » از شیربنیهای کر ارس دام نه وکام دی ((نقدروان)) 


تم را ارف اب تا ۱ نقد روا و رایج ۲ - نقد گدازان 


اک انیت بت وت 


. 
گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری» 
من نف روان در دهش از دیده شمارم. 
ملاحسین واعظ کاشفی بیتی شگرف و شگفت از خسرو امیرانِ سخن» امیر 
خسرو دهلوی را در «بدایع الافکار قی صنایم الاشعار» بأد کرده اشتت :۱ 
(ابسیار بار» در این بیت. هفت معنا به ایهام می‌تواند داشت: 


پیلتن شاهی و بسیار است بارت بر سریر؛ 
ص_ّ 

زاین مرنج» ای ابر و باغ! ار کویمت. «سیار بار». 

از لفظ «بسیار بار» هفت معنی در بیت اخذ می توان کرد: 
e = ٠ ۰ ‌‏ و ع ۰ 4 
۱ -ای‌پیلتن! از این مرنج که‌تورا بسیاز بار گویم؛ یعنی: گران‌و ثابت‌قدم. 
ص 
۲ شاه! از این مرنح که نو را بسیاز بار گویم؛ بعنی . بار دادن تو را 
ص 

بسیار گویم. 
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| : عم ۱ 
۳ - ای ابر! از این مرنح که تو را بسیاز بار گویم؛ یعنی؛ بسیار بارنده 
_ 
گویہ. 
٤‏ ای ابر! از این مرنج که تو را بسیاز بار یعنی: بسیار ببار گویم. 
MC CS : ۱ f:‏ و 
۵- ای باع! از این مرنج که نو را بسیاز بار گویم؛ یعنی: بسیار ثمره گویم. 
مم 
٦‏ -(ای شاه!] از این مرنح که نو را بسیاز بار گویم؛ یعنی: بسیار نیکوکار 
ت ص_ 
کویم؛ چه بان در لغت عرب. نیکوکار را گویند. 
۳ 
۷- ای شاه!] از این مرنجح که تو را بسیار بار کویم؛ یعتی بسیار بارها 
باد 
ی 
ایهام تناسب: یکی از آرایه‌های پنداژخیز دل‌انگیز که از آرایهٌ ایهام مايه 
می‌گیرد و برمی‌اید. ایهام تناسب است. ایهام تناسب راء از دید چگونگي 
و ۲ 
کاربرد؛ بر دو گونه می توان بخش کرد: 
ایهام تناسب از گونۀ نخستین ان است که واژه‌ای دارای دو معنا باشد؛ اما 
مِ ِِ ۳ 
از دمت فزارش ست خواست سور یست. با واژه‌ای دیگر در آن یت 
معنای جهره به کار برده ات وى در معنی فلز با اهن ایهام تناست از 
و ۶ 
گونه نخستین می‌سازد: 
آه کز طعنهٌ بدخواه ندیدم رویت! 
نیست چون اینه‌ام روی ز اهن چه کنم؟ 
در این بت دیگر تین «مینا» را تنها در معنای کود؛ جونان صفتی برای 
گنبد به کار برده است؛ لیک مینا در معنای ساغر با جام و حرعه ایهام تناسب از 
ان یقاس وتا 


جرعه جام بر این تخت روان افشانم؛ 
غلغل جنگ در این گنبد هینا فکنم. 


برده است؛ لیک خط در معنای آنچه می‌نگارند. با نقش به ایهام تناسبی از گونه 


بخستین دارد: 


دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم؛ 
در این بیت دیگر نیز» هم از اورک و تا اا رواو ا 
برده شده | ست؛ لیک در معنای ورق با لاله و نسرین و نسترن و گل ایهام 
تناسب از که کیش باه 
چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالّه 
۰ م72 ۰ ۰ 
نه میل لاله و نسرین. نه برگ نسترن دارم. 
۰ ۰ ے 8 م ‌ ع ۰ 
نمونه‌هایی دیکر از این گونه ایهام تناسب را در این بیتهای دیکر از حافظ 
2 » ۽ عم 
کاین گوشه بر از زمزمهٌ چنگ و رباب است 
® 
پروانة راحت بده ای شمع! که امشب 
۰۰ ھ۵ ° ع 
© 
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بست 
بازش ز طرَهٌ تو به مضراب می زدم. 
© 
9۳ ی ۰ ۰ 1 ۳ 
سر به ازادگی از خلق بر ارم بر رز 
éz‏ 
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم. 
ایهام تناسب از گونة دوم آن | ست که دو واژه در بیت به کار برده شده باشد 
که هر کدام فقو فا و اما نون تیا یک ما با از انیا واه 
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باشد. پس» آن دو در دو معنای خواسته نشده با یکدیگر پیوند و همبستگی 
تا ی اه اد .ین نمی سای نانز ی نیسای CSN‏ 
زین پرده‌ساز و خرده‌سنج؛ دو واژه تازیان و پارسایان را در معنای تازندگان و 
پرهیزگاران به کار برده است؛ لیک هر کدام از این دو را معتایی دیگر بیز 
هست: تازیان در معنای عربان است؛ و بارسایان در معنای پارسیان با ایرانیان . 
دو واژه در این دو معنای دیگی که از دید گزارش بیت. خواستِ خواحه 
نیست. با هم ایهام تناسب از کر دوم می‌سازند: 

تازیان را غم احوال گرانباران نیست؟ 

پارسایان! مددی؛ تا خوش و آسان بروم. 


نیز ان حسرو خط غزل. شیرینکار و شک رسخن در بیت زیر ایهام تناسبی از 
ات ولد را جر سا «شکر» و «شیرین» نهفته است. شکر و شیرین نام دو دلدار 
خسرو برویز است؛ 
از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر! 
زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. 
کین دی ور ی حافظ «ساز» را در معنای ایین و هنجار به کار برده 
است و قانون را در معناي برنهاده احتماعی و رسم و راه؛ لیک دو واژه در 
معنای ابزارهای رامش و خنیا با هم ایهام تناسب از گونهُ دوم پدید می‌آورند: 
خدا را! محتسب! ما را به فریاد دف و نی‌بخش؛ 
که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. 


خواحوی کرمان نیز که خواجهُ شیراز طرز او را در سخن‌طرازی پسندیده 
تیور راهان آرایتای از اه کته را یه کار گر e‏ 


در راه مراغه. با گروهی م 

کردم دل خسته بر در زنگان گم. 
کف (برخیزم از سر ملک عراق ؛)» 
کاشان همه گنتند به یکبار که: «قم!» 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


« کاشان) در این سروده به محاز «حای و حایگیر» در معنای خانواده و 

اهل کاشانه به کار بر ده شده است؛ و ((فم) سز وازه‌ای است نازی به معتی 
٤ ۳ ۰۰۱ ۵ ۵ ۰ ۰‏ 

برخیز. این دی در معنای شهر کاشان و شهر قم» با یکدیگر به ایهام پیوندی نعز 
دارند. 
ابهام تصاد: از دیگر آرایه‌هاي در یو ند ا ايهام اهام تصاد است؛ ایهام تصاد در 
ساخت و کاربرد. با ایهام تناسب یکی است؛ جدایی در میانۂ آنها تنها در آن 
است که در ایهام تضاد. پیوند ایهامی در دو واژه به ناسازی است. ایهام تضاد را 
نیز چود ایهام ناس ای 
ایهام تضاد از گونة نخستین آن است که واژه‌ای را دو معنا باشد؛ اما سخنور انرا 
تنها در یک معنا به کار برده باشد؛ پس وازه در معنای دیگر که از دید گزارش 
ای مان ی افیا ی اج بت و تالا ی رک درکن 
باشد. تمونه را خواحه فرموده است: 


يار ییگانه مشو! تا نتری از خویشم؛ 
غم اغیار مخور! تا نکنی ناشادم. 


در معنای دیگرش که خویشاوند است با بیگانه ایهام تضاد از گونةٌ نخستین 
می‌سازد. همان آشنای دل» در بیتی دیگر نیزه همین ایهام تضاد را در کنار 
ارایه‌ای فیک از ای کرت ره زیبای و دلارایی نشانده است؛ و حویش دا 
و آشنا و غریب راء نیک تنگ. به یکدیگر فروپیوسته است: 

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است؛ 

چون من از خویش برفتم, دل بیگانه بسوخت. 
بیگانه» با آشنا و با خویش ایهام تضاد پدید می‌آورد. 

eo Fo و‎ ۴ ° ¬ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ 

در ستهای رر سز نمونه‌هابی دیگر از ایهام تصاد از گونه تحسین را 
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r 
. گشاد کار من اندر کر شمه‌های نو لست‎ 
) رحافظ‎ 


دو بیکری است بر این خواز کار پیکخوار؛ 
ِ. 
عزیز و خوار نخواهد گذاشت یک بیکر. 


روی نیارم سوی جهان که بیارم؛ 
کاین به سوی من بتر ز گوشته مار است 
(ناصر خسرو) 
بهر شیرین گر به تلخی رفت فرهاد از جهان؛ 
نام او باقی است تا سنگی به سنگی می‌نهند. 
(اهلی شیرازی) 
حز ابروی تو کز این طاق جفت طاق افتاد. 
ند بده دیده جفتم که جفث طاق افتد! 
(شوریده شیرازی) 
ایهام تضاد از گونة دوم ان است که دو واژه را دو معنا باشد؛ اما سخنور ان 
دو را تنها در یک معنا به کار برده باشد؛ پس. دو واژه در ان دو معنا که از دید 
گزارش بیت خواستِ سخنور نیست. چ ایهام ناسازی داشته باشند. نمونه ره 
خواجهٌ رندان, آن شیرینکار شورآفرین؛ چنین از شور شیرین سخن گفته است 
شهره شهر مشو! تا ننهم سر در کوه؛ 
شور شیرین منما! تا نکنی فرهادم. 
(شور» در این بیت در معنای بیتابی KECE‏ هکار ترده شده ات 
«شیرین» نیز نام دلدار فرهاد است؛ لیک این دو در معنای مزه که از دید 
گزارش بیت خواستِ خواجه نیست. با یکدیگر ایهام تضاد از گونه دوم 
می سار ند. 


‌ ع 2 3 5 ۰ ۰ ع ۶ 


بحت سوی درتب خران ۳1 
راست» جون بت برست سوی بهار. 
((خزان» در این بیت صفت فاعلی است از خزیدن. «بهار» نیز در معنای 
سوی تو می‌اید. درست مانندٍ بت‌پرستی که با فروتنی و خودشکنی بسیار به 
سے ° ۰ 9 ع ۳ ۰ 
سوی بتخانه می‌رود. خزان و بهار» در دو معنای دیگرشان پاییز و نوبهار که 
ع ع ۶ 
خواستِ سخنور نیست. با یکدیگر ایهام تضاد از گونهُ دوم می‌سازند. 
و 
استخدام: استخدام که می‌توان آنرا در پارسی «گمارش» نامید» از دیگر 
1 ۷ ۹ 1 و ۰ ۰ ۹ 
ارایه‌هایی است که از ایهام برمی‌ایند و مایه می‌گیرند. استخدام ان است که 
ازاف را ده سا باقد؛ لک سختور تتها دی متا را از انعر امه اشد اما 
ط 2 ۳ ۴ 1 ۰ ط‌ 2 ۹ 
در ہی۰ شناسه‌ای با گاه وازه‌ای با فعلی اورده شده باشد که به معنای دیکر واژه 
ت ص 
تا به بزم خویش ما را داده است آن سرو بار 
از نهال قامتش آن را شدیم امیدوار. 
((بار))» در ست تنها در معنای دسوری در آأمدن ره م به کار بر د 6 سد ه 
ات معنابی دیگر در ان بر و موه ات اه ((ان) در باره درم سب ره 


۳ > 
این معنا بازمی‌گردد: سخنور از نهال بالای یار میوه‌ای را ارزو برده است. 
نندی دردمند دل نو ند مسعود سعد سلمان راست: 


چشمم مسیل بود ز اشکم. شب دراز؛ 
مردم در او نخفت و نحسپند در مسیل. 


((مردم») در ست تنها در معنای مردمک به کار رفته است. معنابی دیگر در 
1 ۰ وس عِ ۱ حٍِِ 
اد مردمان است. («(نخسیند» به این معنای دیگر بازمی گردد: مردمان هرگز در 


عم 
نیز حافظ بدین‌سان از بار خواسته است که به لب او را دمساز و دلنواز اید؛: 
عم 
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم 
از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم. 
((نواختن). ا جک در معنای نوا زد به کار بر ده سل ۵ است» در یودد 
خواحه. در معنای نوازش کردن و تیمار داشتن. 


آن مهین مستان. در بیتی دیگر نیزه چنین به زیبایی «مایل» را به انجام دو 


در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت؛ 
وا کنون شدم نه مستان حون ار وی تو مايا . 
3۹ بو ار و 


«مایل)» در پیوند با ابرو؛ به هعنی خمیده و جنبرین اتدت ا در بیوند با حافظ 
در معنی گرایان و دوستار. 
آزاد تلکُرامی آن گونه از اين آرایه را که در آن شناسه‌ای به معنایی دیگر از 
1 8 و ادا * : ِ 72 Ke‏ = ۱ 
واژه باز می‌گردد. «استخدام مضمر» مد ه ست؛ و ان گونه را در اد واژه 
یا فعلی با معنای دیگر واژه در پیوند است» «استخدام مٌظهر» خوانده است؛ و 
نمونه‌هایی جند برای انها یاد کرده است. چند نمونه جنین است: 
از کسانی که آهوی دارند. م 
8 
سال و هاهش به ابد باد قرین! 
چشم بد دور! که روشنتر از اوست. 
© 


۶ آزاد بلگر امی درباره « گمارش نهان» (- استخد ام مضمر) نوشته است: «استخد ام مضمر 
در عربی مزه خحاص دارد؛ و در فارسی» بیمزه وافم شده؛ و منشاء این معنی حصوصیّت زباد 


است.)) 


۴ زیباشناسی سخن بارسی. بدیع 


افغان ز دست ساقی و مطرب که عودوان 

می‌سوزد این به دردم وان ساز می‌کند. 

۰ 

هر کسی را هر چه می‌باید مهيا کرده‌اند: 

از بی شاه و گدا بستر ز خارا کرده‌اند. 

`© 

((جه در خور است در بخل و جود را؟» ین 

حواب داد کریمی: «فراز می‌باید.» 
ابهام: ابهام که می‌توان آنرا «دوگانه» نامید. آرایه‌ای است درونی که به ایهام 
فیا دوا ان اس که پات مت ا حه اکان اند که تان دو 
معنای ناساز, از گونۀ ستایش و نکوهش یا آفرین و نفرین» از آن ستاند. نمونه 
راء در بیت زیر به درستی دانسته نیست که سخنور به آفرین (= دعا) خواسته 
است که همت کسان مانند خانه‌هایشان بلند شود؛ با به نفرین» ارزو برده است 
که خانه‌هایشان همجون همّتشان بست شود: 


خانه‌هاشان لند و همت بست؛ 
با رب! این هر دو را برابر کن! 


در ستهای زير نیز که دو معنای ناساز را برمی تابند. به درستی اسه یت 


که رّروان شنونده خویش را ستو ده است؛ با نکوهیده: 


ای ز خویت بهشت دوزخ رنج" 
رنج» با روی تست یکسر گنج. 
تس 


گن گفتمت نیک این سخن؛ برسنج. 


با یه «دوگانگی» بیشتر بر ساخټ حمله بارسی نهاده شده است که ننک 

و ۶ء i‏ ‌ 
ساده است؛ به گونه‌ای که حای واژه در حمله کونهٌ نحوی انرا رقم می‌زند. در 
دوگانگی. ا دیگر کردن حای واژگان. می توان نهاد را به گزاره و گزاره را به 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۴۵ 


تاد ویک کون ات و مایی دگ راز سنله ق رابت آ ورف 

دو روه ((دورویه» که ند بعبان انرا دووحهین خوانده‌اند به دوگانه ا ابهام 
می‌ماند. حدایی در مبانه این دو نها در ان است که در «دوگانگی» فته 
منایی بکسره دیگرگون می‌شود و سخن از ستایش به نکوهش با ز آفرین به 

س مه تس 

که از ان دو معنا می‌توان ستاند. بی‌انکه ان دو معنا ناساز باشند. به گفته‌ای 
دیگ دورویگی ایهامی است در جمله. این آرایه را «ذماج» نیز نامیده‌اند. 
نموبه را حامی گفته ات 


خواهم از دل برکشم پیکان تو؛ 
لیک از دل برنمی آید مرا. 


پار دوم بیت به گونه‌ای است که دو معنا می‌توان از آن دریافت: ۱ - 
می خواهم پیکانت را از دل بدر کشم؛ اما از دلم بیرون نمیا ید؛ ۲ - می‌خواهم 
پیکانت را از دل بدر کشم؛ اما دلم بدین کار خشنود نیست. 

نمونه‌هایی دیگر از سخن دو رویه رادر بیتهای زیر می توانیم یافت: 


گفتم که: ((یکی بوسه زنم بر دهنت؛) 
اندر دهنم بود که زد بر دهنم. 
® 


iE 
(چندان بنشین -گفت که: جانت ا‎ 


ستایش ماننده به نکوهش: از دیگر ۲ ی در میت وکل به اهام 
می‌ماند. «ستایش ماننده به نکوهش» يا تا کیذالتذح ؛ بما تشه يه الم است. این 
اران ان اسک بقع با فاش آفاز کر فد افا یات ان ۳ باشد که 
شنونده بینگارد سخنور از ستایش خواهد پرداخت و به نکوهش خواهد گرایید. 
لیک به راستی چنین نباشد؛ و در پی ستایش نخستین: ستایشی دیگر در سخن 
اورده شود. نمونه‌هایی از این آرایه رادر بیتهای زیر می‌یابیم: 


سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر؛ 
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. 
(حافظ ) 


به زلف, ک؛ ولیکن به قد و بالا راست؛ 
به تن» درست؛ ولیکن به چشمکان بمار. 
(دقیقی) 
خود دهانت غنجه؛ اما غنچه باغ ازم؛ 
هست دندانت در؛ اها حمله در شاهوار. 
(فتحعلیشاه قاحار) 


زخمها برداشتیم و فتحها کردیم؛ لیک 
هرگز از خون کسی رنگین نشد دامان ما. 
(عرفی شیرازی) 
بسیار زلف پر شکن و درهم او فتد) 
اما به دلربایی زلفت کم اوفتد. 
(محیط قمی) 


نکوهش ماننده به ستایش: «نکوهش ماننده به ستایش» با تا کیدالدم یما بشه 
المَذح وارونه «ستایش ماننده به نکوهش») است. در این ارایه سخن با 
نکوهش آغاز می‌گیرد؛ اما به گونه‌ای است که شنونده می‌انگارد در ے آن 
اکن خواهد بود؛ لیک جنین نیست؛ نکوهشی دیگر در بی نکوهش 
نخستین در سخن اورده شده است. نمونه‌ای نغز از این ارایه را در بیت زیر از 
حافظ می توانیم بافت: 

تو به هنگام وفا گرچه ثباتیت نبوده 

می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری. 


حاحب شیرازی نیز این ارابه راء نغز و نیک در بیتی به کار برده است: 


ارایه‌های دروی ۴۷ ۱ 


هقی فک که خاخن عا با E‏ تا 
ا سر فلز دب کشت 


نیک بسیار گوی؛ لیک جفا؛ 
خت اا وان ۱ 


نو بسنده دقائق‌الشعر ابن ارابه راء به نغزی» در سروده‌ای به کار برده ا 


ل بنده را در مجلدی هنری است؛ 
که کتای به صد هدد سازم. 
حز مقوا و جلد و شیرازه 
هر چه سازم به دست خود سازم. 
کار یک روز راء به چالا کی 
به نود روز یا به صد سازم. 
با همه زیرکی و استادی 
دیر سازم؛ ولیک بد سازم. 


استدراک: از دیگر آرایه‌هایی که با ایهام در سرشت پیوندی می‌توانند داشت 
استدراک است. این آرایه آن است که سخنور گفتهٌ خویش را به گونه‌ای آغاز 
کند که شنونده انرا نکوهش بینگارد؛ اما انجه را نکوهش . مانند گفته است؛ در 
پی» به راه اورد؛ و از ان ستایش بسازد. گونه‌ای رسوا و پرده‌در از این ارایه 
همان است که انرا (زشت و زیبا» نامیده‌اند. نمونه‌هایی از استدراک را در 


بیتهای زیر می‌یابیم: 


هدح تو نگفتند و نخواهم که بگویند! 
زبرا که فزون است ز اندازه تقریر. 
۰ 

اثر مير نخواهم که بماند به جهان! 
مير خواهم که بماند به جهان در اثرا. 


۱۴۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
تس ط ۰ 
این ارایه در بیتی از سعدی سترک نبکو افتاده است: 


عرم دارم کز دلت بیرون کنم! 
واندرون حان بسازم یب کت 


ع 


نمی خواهم که مانی در جهان جانا! 
مگر شاد و تر ازاد و دل آبادان. 
نمانی» تا بماند حانٍ یاران شاد 
مگر پدرام و شیرین کام و دل‌شادان! 


ستایش دو رویه: «ستایش دو رویه» (= مدح موخه) که انرا استتباع نیز 
نامیده‌اند. از آرایه‌هایی است که به گونه‌ای با ایهام در پیوند می‌توانند بود. 
ستایش دو رویه آن است که به بهانهٌ یک ستایش» دو ستایش را در بیتی 
بگنجانند؛ به سخنی دیگ حمله‌ای آمیغی (- مرکب) را انجنان به کار ببرند که 
هر دو بخش آن. حملهٌ ايه و حملهٌ پیرو ستایشی را از ستوده در برداشته باشد. 
نمونه‌ای از این ارایه را در بیت زير از رشید وطواط می بینیم. 

که کند حود تو به کان گهر. 

سم 

مرو ز ابر زاید خنده در ملک نکو خواهش؛ جنانک 
سم س 

در مزاج بدسکالش گریه ارد زعفران. 
شیوف شیرین: «شیوهٌ شیرین» که بدیعیان انرا اسلوب‌الحکیم نامیده‌اند. از دیگر 
۳۳ 9 ۳ ند 
ارایه‌هایی است که به گونه‌ای با ایهام درپیوندند. شیوه شیرین ان است که در 

سے 4ے 

بی سخنی که کسی گفته است» سخنی را چنان بیاورند که در پیوند با آن گفته 


aN U CCE OS 
فرصت شیرازی کت ای‎ 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۴۹ 


گفتمش: ((باید بری نامم زیاد؛)) 
گفت: «اری! می برم نامت ز باد.) 


۱ عم وم 
و با خواست و گفتهُ گوینده درپیوند است؛ لیک سخنور رندانه و شوخ معنایی 
ٍ 

دیکر را وارونه انجه خواست گوینده است. از واژه خواسته است: «اری! نامت 
را از یاد خواهم برد.» نمونه‌ای دیگر از این «شیوهٌ شیرین» را در سخن» در بیت 
زیر می‌ياييم که در آن نفرینی نغز و نهان در جامه‌ای از آفرین پیچیده شده 
آقیت 

رقیب گفت که (افتاده‌ام؛ مرا بردار؛)) 

دعاش کردم و گفتم: ((خدات بردارد. 


۲ ت 

سخر حلال: از دیکر ارایه‌هایی درونی که در سرشت با ایهام پیوندی می‌تواند 
داشت ام است که تسا از محر خلال تناها زر وازه نا یدای در 
مبائه دو حمله از سروده‌ای انجنان نغز به کار برده شده باشد که توان ان حمله 
یا واژه را با هرکدام از دو حمله پیوند داد و معنایی دیگر از آنها به دست آورد. 
سجر غلال: در آن سر فده به کار گر فته شاه است: تب تفای از ای ارات را ون 
حادوانه لھ اس 


ص 
همچو روزم دلکشا روسن › ندانم کیستم! 
همچو خا کم» تیره. در چشم رقیبان. ای شکفت! 
همچو رودم. تا خروشان و روان ازاده‌ام؛ 
همچو ابی پاک با پا کان و نیکان زیستم. 
۰ م2 ۹ : ۳ 
چول خیالم. گرچه هستم دانم ام نیستم. 


((روشن) در مار مین از سرودە ت وتان به کار رفتهاست که هم می توان 
1 ۰ ۶ ه_ 
انرابخشی از حمله خستین در این باره دانست و بدین‌سانش گزارد: همجو رون 
دلگشا و روسنم؛ ! نمی‌دانم کیستم؛ ۰ هم می‌توان انرا بخشی از حمله دوم شمر د و 
ناره نخستین یت را نين . معنا کرد: همجو همچو روز دلگشایم؛ روشن. نمی‌دانم 
کیستم. به‌همان‌سان» «آری»(تبره6(تا رمان‌ازنا کسان»«تاخروشان‌و روان» 
«با ک)» AE‏ راء در دیگربارههای‌سرود به هر کدام از دو 
کرد در ی که دوگانگی 
معنایی را بدید می‌اورد؛ و سروده را بدین «فسون روا» اراسته می دارد. 
مبالغه: مبالغه نخستین از آرایه‌هایی سه گانه است که اد آنهابر بندار و اند بشه 
اعا و سرت ا مرد اا ور که واو که اس فیالقه ان ات که 
اندیشه یا پندارٍ بازنموده در بیت به گونه‌ای باشد که هم خرد انرا پپسندد و روا 

۰ 2 ۰ 11 ۰ ۲ 72 

بشمارد هم در زندگی و ازمونهای ادمی بتواند گنحید. این رده از بازنمود و 
ا اچ + پندارین. از این روی. در میان ارایه‌های 


نو خود نظیر نداری؛ ا 
من آن نّم که دل گیرم و نظیر از دوست. 
® 

سروها ديدم در باغ و تال کردم؛ 

قامتی نیست که جون تو به دلارایی هست. 
® 

عاشق ز سوز درد تو فریاد در نهاد؛ 
ممن ز دست عشق تو زار برگرفت. 
عشقت بناي عقل به کلی خراب کرد؛ 
جورت در اميد به یکبار برگرفت 

©6 


ارایه‌های درونی ۰ ۱۵۱ 


۰ ۰ ع ۰ 
اندرون با تو جنان انس گرفته است مرا 
که ملالم ز همه خلق جهان می‌آید. 
® 
گمان مبر که بداریم دستت از فتراک؛ 
بدین فد رکه تو از ما عنان بگردانی. 
© 

تج 
حزاي انکه نگفتيم شکر روز وصال» 


شب فراف. نخفتیم لاحرم ز خیال. 


اغراق: اغراق رده و گونه دوم از چگونگی اندیشه و پندار شاعرانه است. اغراق 
آن است که سخنور چیزی یا کسی را جتان بازنماید که خرد انرا بپسندد و روا 
بدارد؛ لیک در زندگی و در آزمونهای انسانی چندان نگنجد و نمونه‌ای نداشته 


باشد. نمونه راء انچه استاد فرزانة توس در نبرد رستم و اشکبوس دربارة 
بویا ۳ ور سوب ی توس ی تون 


تهمتن به بن کمر برد چنگ؛ 
گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. 
یکی تیر الماش‌پیکان چو آب؟ 
نهاده بر او چار پر عقاب. 
کمان را بمالید نج اگ 
ھک ار ا ررد ر نگ 

بر او و یی 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
چو سوفارش آمد به پهنای گوش: 
ز شاخ گوزنان برآمد خروش. 
چو بوسید پیکان سر انگشت اوی 
گذر کرد بر ههر شت اوی. 


غلو: غلو یا «گزافةٌ هنری» سومین و وابسین رده و گونه از اندیشه و بندار 
شاعرانه است و برترین و پنداژخیزترین گونه و رده. گزافه هنری آن است که 
نه خرد آنرا بپسندد و روا بشمارد؛ نه در آزمون و زندگی نشان و نمونه‌ای از آن 
بتوان یافت. سخنور به یاری این آرایه. می‌تواند لگام از توسن پندار برگیرد؛ و 
و را تا هر آن جای که شایسته می‌داند بتازد. گزافةٌ شاعرانه هر چه شگرفتر و 
خرذآشوبتر باشد. هنریتر و زیباتر است. نمونه‌هایی از گزافةٌ هنری را در 
بیتهای زیر از مسعود سعد سلمان می یابیم: 

شد تن من چنان که گر خواهد. 

مگس آسان ز جای برباید. 

@ 

از ضعیفی چنان شدم که ز تن 

در دل من ببینی اسرارم. 

هټ 

سپهر هشت شود. چون کنند چتر تو باز؛ 

بهشت نه شود آنگه که گسترندت رات 

9 

رهی تو گر صد دهان داردی» 

که در هر دهان صد زبان باشدی؛ 

بدان هر زبان صد لغت داندی؛ 

که در هر لغت» صد بیان باشدی؛ 

بنان گرددی مویها بر تنش؛ 

یکی کلک در هر بنان باشدی؛ 

پس آن کلکها و بنانها همه 

به هد حت روان و دوان باشدی؛ 

نشته که با گفته گرد آمدی» 

و گر چند بس بیکران باشدی» 

ز صد داستان کان ثنای تو است؛ 

همانا که یک داستان باشدی. 


امامی هروی نیز چنین بر گزاف. از اسب یاد کرده است: 

نهادی ز لطف آن گره بسته دم 

دو سه بار بر یک درم چارسم. 

چو شب بود؛ در شب چو بشتافتی. 

به تک. روز بگذشته دریافتی. 

مر .۸2 .2 . ۱ 

گرش تنگ نگرفته بودی حهان؛ 

برون خواست حستن ز هر دی حهان. 


۳۲ ب2 a‏ 
| گر اسب امامی هروی. شکرف و شگفت. به تک روز سپری شده را در 
می‌یابد» توسنی دیگر که انوری از آن سخن گفته است انجنان تیزخیز و 


: 
جهان نوردی کامروزش ار برانگیزی 
به عالمیت رساند که اندر او فرداست. 


یکپارچگی: «بکپارچگی» که بدیم نویسان آنرا استطراد نامیده‌اند آرایه‌ای است 
دیگز درونی که بدان. سخنور سرودۂ خویش را یکپارچگی و همگونی 
می‌بخشد؛ به سخنی دنگ او اندیشه‌ها و باژنمودهای گونه گون را آنچنان در پی 
هم می‌اورد که به فرحامی بگانه می رسند؛ به گونه‌ای که سروده از اغاز تا انجام 
ب همه گونه گونیها و رنگارنگیهاه بکپارچه می‌ماند؛ و هر انچه سخنور سروده 
است» در فرحام به اندیشه و خواستی یگانه باز می‌رسد. نمونه‌ای از یکپارچگی 
را در این سروده دلاو یز از منک ترمدی می‌يابيم که در ان خواحه‌ای رفت و 
تنگ چشم راء به زیبایی. نکوهیده است: 


عم 
گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر؛ 
ع ۱ 
امروز ا گر نبافتمی» روی زردمی. 
گفتم که: «نی بود که گوگرد سرح خواست» 
گر نان خواحه خواستی از من چه کردمی ؟!» 


بوطاهر خاتونی سخنسرای سدهٌ ششم نیز بدین‌سان در سروده‌ای یک لختی 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
ت 
و یکپارچه خرسندی را ستوده است؛ و مردمان را بدان اندرز گفته است: 


نه پاری که روزی وفایی نماید؛ 
نه چشمی که روي هدایت ببیند؛ 
نه عقلی که راه هدابت نماید؛ 

نه مردی که با هیچ دردی بسازد؛ 
نه جهدی که با هیچ عهدی پاید؛ 
نه نجمی که سعدی بود زو توقع؛ 
نه نحسی که کاری ازو برگشاید؛ 


سزد گر به کوي قناعت گراید. 


° ه ۸ 


۰ ۰ کڪ 
همگون از ارج نان که همگنانش از بن جان و دندان می‌جویند سخن گفته 


ات 


هر که را در جهان همی بینی 
گرگدایی و گر شهنشاهی است. 
طالب لقمه‌ای است؛ و ز بی ان 
در تک چاه یا سر جاهی است. 
مقصد خلق جمله یک چیز است؛ 
لیک هر یک فتاده در راهی است. 
اهل عالم به نان چو محتاحند 

س اب ادیک ھر کا کافی انیت 
اورا اا ا و 


سوق کل ا قآ 


پرسش و پاسج: از دیگر آرایه‌های درونی ان است.که ((برسش و پا سخ) نأامىده 


می‌شود؛ پرسش و پاسخ زمانی آرایه‌ای شمرده می‌تواند شد؛ و ارزش 
زیباشناختی می‌تواند داشت که پاسخ داده شده به پرسش پاسخی نغز و زیرکانه 
باشد؛ و چندان با پرسش انجام شده پیوند و همگونی نداشته باشد؛ پاسخگوی» 
در این گونه از پرسش و پاسخ. چنان وامی‌نماید که به برسنده پاسخ می‌دهد؛ اما 
به راستی» با بهره حستن از فریبی در سخن. از پاسخ تن می‌زند؛ و پرسنده را در 
تب و تاب شنیدن پاسخ وامی‌گذارد. هنجار کار بیشتر چنان است که پرسنده 
سخنور دلشده است و پاسخگوی دلدار سرگران خرده‌سنج که واژگان را زیرکانه 
به بازی می‌گیرد! اما پاسخی را که می‌باید به پرسنده ارزومند و سرک حویس 
بدهد. نمی‌دهد. نمونه‌هابی دلاویز از پرسش و پاسخ را در چارانه‌های زیر 
می توانیم یافت: 


گفتم: «چشمم!» گفت: «به راهش می‌دار؛» 

گات «بر اهش می‌دار؛» 

گفتم که: (دلم!» گفت: ((جه داری در دل؟) 

گفتم: ((عم تو؛» گفت: «نگاهش می‌دار.)) 

© 

کز : (جشمم!» گفت: ((سحابی گیر؛») 

PE د‎ 

گفتم که: «دلم!» گفت: «کبایی کم‌گیر؛» 

گفتم که: (تنم!» گفت: (خرابی کم‌گیر.» 
(مولانا) 


و ع ع 
فتم: ((سخنت!» گفت: «مکو! کم باد است؟؛» 

گنم: کت گرا 

گفتم: «عهدت!» گفت: «برو؛ کان باد است؛» 

در تاب شد و گفت: «جنین افتاده است.» 

© 

۶ د ت ط. 

گفتم: «مگذر!» گفت: «ز پیشم بکذر؛؟» 

گفتم: «بنگر؛؟» گفت که: «دیوانه نگر!» 


کف : ((هب » گفت: (نمی‌ارزی هیح؛)) 

ا ۱ 

© 

گفتم: (چه خورم در طلبت؟» گفت که: «خون؛» 

گفتم: ((حه نود حال دلم؟» گفت: ((حنون؛)) 

گفتم که: (مرا کی بکشی؟» گفت: (( کنون؛» 

گفتم که: (از دستت بجهم؟» گفت که: ((جون؟)) 

(خواجوی کرمانی) 

گفتم: «خط مشکین تو بر ماه خطاست؟؛» 

گفتا: «به خطاء مشک ر من باید خواست؛» 

گفتم که: زه این کمان ابرو که تو راست!» 

گفتا که: ((جنین کمان به زه ناید راست.» 

(عطار) 

شگرف‌آغازی: «شگرف‌آغازی» که بدیعیان آنرا براعت استهلال نامیده‌اند. آن 
است که سخنور یا نویسنده آغاز سروده یا نوشتهٌ خویش را به گونه‌ای بنویسد و 
بسراید؛ و در ان واژگان و نکته‌هایی را بگنجاند که گویای زمینه سروده يا 
نوشته باشد؛ به گونه‌ای که سخن دوست از اغاز بتواند دریافت که سخن از ان 
پس» در چه زمینه‌ای خواهد بود. نمونه‌ای نفز و برجسته از این ارایه دیباچة 
داستان رستم و سهراب را اراسته است. استاد فرزانهٌ توس در بیتهای 
شگرف‌آغاز این دیباچه همه اندوهنامه رستم و سهراب را به شیوایی 
فروفشرده و بازنموده است. دیباچه با نگاره‌ای روشن از سهراب و فرحام 
اندوهبار او آغاز می‌گیرد: ترنجی نارسیده با تندبادی ناییوسان* که به نا گاه از 
گوشه‌ای برآهده است. در خاک فرومی‌افتد؛ 


به خاک افگند نارسیده ترنح 


۶ نابیوسان: غیرمترقبه. 


کاو تقد آز دارگ ۲ 

عم عم 

ا گر مرگ داد است. یداد جیست؟ 

ز اون اه باق تاو حیت ۲ 
هس 

از این راز حان توا گاه نیست؛ 

بدین برده آندر تو را راه نیست. 


به کس بره نشد این در راز باز. 


نمونه‌ای دیگر از این آرایه را در بیتهای آغازین «دهنامه» از عماد فقیه 
کرمانی می توانیم یافت که در آنها از نامه و واژگانی که با آن در پیوند است. 
ص 
سخن گفته است: 
حروف کائنات از خامه اوست. 
محقق شد که بی‌نامش ز خامه 
نمی اید برون فرخنده نامه. 
دهان را چون صدف جای گهر کرد؛ 
ا 
زیان خامه فد کوفر E‏ 
دهان نی پر از شکر از او گشت. 
نیزه هم از اوست این بیتهای «شگرف آغاز» از دیبا چۀ «محبت‌نامه»: 
ره نام انکه در کاشانه دل 


محبّت را معیّن کرد منزل. 


حکیم نقشبند ما در ارحام؛ 


۸ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


نگارینی که زاب وگل بر ارد؛ 
محتت‌نامه‌اش بر دل نگارد. 


ننک آغازی: «نیک‌اغازی» يا حسن مطلم آرایه‌ای است از دودمانی «نیک» از 
آرایه‌های درونی. نیک آغازی آن است که اغازینه (= مطلع) سروده بیتی بلند 
و ارحمند. سخته و شتوار باشد» بدور از واژه‌های دشوار و ناهموار که دير در باد 
سخنْ دوست بماند؛ و حان او را بشوراند و بشکفاند. نمونه‌ای از نیکاغازی را 
در این آغازینه از حافظ می‌بينيم که در بارسی زبانزد شده است: 


و ەه = 0 ۳ 
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. 
بیشینه آغازینه‌های آن فرحامگر غزل به ان آرایه اراسته‌اند؛ 
آغازینه‌هایی از گونه: 


بیا؛ که قصر امل سخت سست بنیاد است؛ 
ببار باده؛ که شاد عمر بر باد اسست. 
® 
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
6 
۱ 
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است؛ 
سن که در طلبت حال مردمان حون است؟! 
© 

ت . 
حسنت به اتفاق ملاحت حهان گرفت؛ 
آری! به اتفاق حهان می‌توان گرفت. 
® 
دوش آ گهی ز یار سفر کرده داد باد؛ 
من نیز دل به باد دهم؛ هر چه باد باد! 
® 


۱۵٩  ینورد ارایه‌های‎ 


درختِ دوستی بنشان که کام دل به بار ارد؛ 

نهال دشمنی بر کن که رح بیشمار ارد. 

® 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد؛ 

بنیاد مکر با فلک حقه‌باز کرد. 

5 

سحرم دولت بیدار به بالین امد؛ 

کته ان شوه که آن تقنسو و نیع اما 

® 

نه هر که جهره برافروخت. دلبری داند؛ 

نه هر که اينه ساز دة مدر دند 

© 

بر سر آنم که گر ز دست بابد 

دست به کاری زنم که عصه سرا ید. 

® 

طفیل هستی عشقند ادمی و پری؛ 

ال ا 
نیک‌انجامی: «نیک‌انجامی» یا حسن مقطع آرایه‌ای است دیگر از آرابه‌های 
(نیک»؛ نیک‌انجامی ان است که بیت پایانی سروده یا «انجامینه)» بیتی شیوا 
و شورانگین پخته و سَخته نازک و نغز باشد؛ به گونه‌ای که در دل سخن دوست 
استوار بنشیند. اگر نیک‌آغازی در سروده‌ای با نیک‌انجامی یار گردد. آن 
سروده بی‌گمان انری دیریای در خواننده یا شنونده خواهد نهاد؛ نیز ا گر سروده 
را در میانه کاستیها و ناراستیهایی باشد. به باری این آرایه‌ها کمابیش پوشیده 
خواهد ماند. نمونه‌هایی از نیک‌انجامی را در بیتهای زیر از سالار سخن سعدی 
می توانیم یافت: 

گرت چو چنگ به بر در کشد زمانهٌ دون 

بس اعتماد مکن !کان گهت زند که نواخت. 

0 


من دگر شعر نخواهم که نویسم؛ که مگس 

زحمتم می‌دهد. از بس که سخن شیرین است. 

® 

سعدی! ز خود برون شوء گر مرد راه عشقی؛ 

کان کس رسید در وی کز خود قدم برود زد. 

® 

چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی؛ 
ولیکن شور شیرینش بماند. تا جهان باشد. 


گریز نیک: گریز نی) يا حسن تخلص ارایه‌ای ا دیگر از این دودمان از 
آرایه‌ها؛ گریز نیک از آرایه‌هایی است که تنها در چامه (= قصیده) به کار برده 
می‌شوند. چامه‌ای ستایشی» اگر بایین و به تمامی سروده شود. پنج بخش خواهد 
داشت: ۱ -غزلواره ۲ - ابیت گریز» ( بیت تخلص) ۳-ستایش ؟ - شربطه 
۵ -دعا. 

بیت گریز بیتی است که سخنور به یاری ان غزلواره چامه را به پایان 
می‌آورد؛ تا به ستایش بپردازد؛ و سرانجام. پس از گنجانیدن شرطی زمانی که 
همواره به کنایه جاودانگی از آن برمی‌آید» به آفرین و دعای ستوده روی 
آورد. گریز نیک ارایه‌ای است که بدان سخنور به شیوه‌ای بسندیده و هنری 
غزلواره و ستایش را که گاه سخت با یکدیگر ناسازند. به هم می‌پیوندد؛ تاه 
ی‌هیج دوگانگی و گسستگی, از نخستین به دومین برسد و بپردازد. نمونه‌ای 
دلاویز از گریز نیک را در چامه‌ای از کمالی بخارایی» زباناور و سخنسرای 
نامبردار در روزگار سلجوفیان. می‌بينيم. سخن‌سنج و سخندانی توانا چون رشید 
وطواط درباره این گریز نیک در چامۂ کمالی نوشته است: «اين تخلص کمالی 
خوب است؛ و اعتقاد من ان است که در عرب و عجم هیچ کس به از این 
تخلص نکرده است؛ و این از کارهای کمالی بدیع است.»* 

غزلوار؛ کمالی و ده کرم ان که بدان از زلف يار به خامۀ دستور کشور 


& حدانق السحر / ۳۲ 


ارایه‌های درونی ‏ ۱۶۱ 


رسیده است و او را ستوده است. جنین است: 
زلف نگار گفت که: «از قير چنبرم؛ 
شب صورت و شبه صفت و مشک پیکرم. 
ترکییم از شب است و ز روز است مرکیم؛ 
بالینم از گل است و ز لاله است بسترم. 
با در ميان ماه بود سال و مه تنم؛ 
یا بر کران روز بود روز و شب سرم. 
جنبانتر از هوایم و لرزانترم ز اب؛ 
تیره‌ترم ز خاک و هميشه بر آذرم. 
با ورد همنشینم و با دود همقرین؛ 
با زهره همقرانم و با مه مجاورم. 
هم در جوارٍ مشکم و هم در پناء گل؛ 
هم مايه عبیرم و هم رشک عنبرم. 
زنجیر دلربایم و شمشاد حانفزای؛ 
ابر زره‌نمای و بخار معنبرم. 
با ورد همنبردم و با عاج در لجاج؛ 
جز ارغوان نسایم و جز لاله نسپرم. 
هندو نيّم؛ مجاور ان خال هندوم؛ 
کافر نیّم؛ موافق آن چشم کافرم. 
همچون دل مخالف صاحب شکسته‌ام؛ 
مانند عيش دشمن و عمرش مکدرم. 
رخ تیره» سر بریده. نگونسار و مشکبار؛ 
گویی که نوک خامه دستور کشورم. 
نمونه‌ای دیگره شگرین و شیواء از گریز نیک را در این بیتها از آغاز 
چامه‌ای ستایشی از فرّخی سیستانی می‌یابیم: 
دوش متوارک به وقت سحره 
اندر امد به خبمه آن دلیر. 


ایت کت نی زا ھن 
و ا او 

میم و .۰ نان 

چنگ در برگرفت و خوش بنواخت؛ 
وز دو ند فروفشاند شکر. 

زلف مشکین به روی بر پوشید؛ 
روی حود زير کرد و زلف ربر. 
ا نے کی ال ۳ 
سمن تازه زیر سیسنبر. 

زلف او را به دست بگرفتم؛ 

زنخ گرد او به دست دگر. 

صر 

راست» گفتی نشسته‌ام بر ای 
کیو کان یدنه یت ار 


خواهش نیک: «خواهش نیک» با حسن طلب دیگر از ارایه‌های «نىک» است. 
این ارایه نیز بیشتر در چامه به کار برده می‌شود. خواهش نیک ان است که 
سخنور به شیوه‌ای نازک» زیرکانه بزرگوارانه بی‌انکه ارج خویش را 
فروشکند. از ستوده دهش و نواختی بخواهد. ارزش زیباشناختی این ارایه در 
آن است که همواره در هر خواهشی ےک اکر خواهشی باشد از دلبندان و 
نزدیکان یکدله - گونه‌ای از خواری نهفته است. سخنور به یاری خواهش 
نیک. می‌کوشد هرچه بیش تلخی و نا گواري خواستن را بکاهد؛ نمونه را 
بوشکور بلخی. بدین‌سان. تلخی خواهش را به شیرینی سخن خویش زدوده 
است؛ و نهان و نغز» خویشتن را در برابر ستوده به زباناوری و سخندانی ستوده 


ات 


E 


نه من غریبم و شاه جهان غریب‌نواز؟* 


# باره دوم بیت چنین نیز اورده شده است: نه من غریبم و تو صاحب غر بب‌نواز؟ 


تلمعالی رازی نیز چنین از ستوده خویش درخواسته است که او را با دهش و 
نواخت خود. از کشا کش با زمانه ناساز برهاند: 


ي نوای من همه همجو زمانه باشد؛ زانک 
.2 ۳ ۰ 
همی نگردد زو کار منْ رهی بنوا. 
چه چیز باشد ز ان خوبتر که همت توء 
ٍ_ 
ز بکدگر برهاند زمانه راو مرا؟ 


خواحه غزل نیز بدان‌سان که رندی اوست و چربدستی و شیرینکاری وی 
در سخن. در این آغازینه, نازک و نک مان فرایاد دهشگر آورده است که 


زمان نوال و تواخت رسیده است: 


رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید؛ 
۱ عم م 
وظیفه گر برسد. مصرفش گل است و نبید. 
بهانگی نیک: «بهانگی نیک» یا حسن تعلیل که واپسین آرایه از آرایه‌های 
«نیک» است. پندارخیزترین و هنریترین ارایه نیز از این دودمان می تواند 
بود. بهانگی تک آن اسک سخنور در میانه دو بدیده پیوندی بندارین به 
بهانگی. تباید و یکی را ره شیوه‌ای شاعرانه بهانه و علت دیگری بشمارد. 
EE SEL‏ € 
نمونه راء خواحه سترک سخن» خوّی کردگی غنچه و جوش گل را به پنداری نغز 
از تف تنور لاله دانسته است که باد بهاری انرا برافروخته است: 
که غنچه غرق عرق گشت وگل به جوش آمد. 
‌ ۰ ۰ .2 ۰ ع ۰ 
بوالفرج رونی نیز به بهانگی نیک. گوهرهای باران را کودکانی ناخواسته 
ے 
بنداشته است که ابر در بستر گناه بدانها بار گرفته و ابستن شده است: 
ابره بی‌شرط مهر و عقدٍ نکاح 
کشت حامل به لؤلوءِ لالا؛ 
. هه ۵ 1 E.‏ 
لوءلوءِ نارسیده بر صحرا. 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


متتغو د معد سلمان بز بر ان است که اختران از ان روی حهره بر خورسید 

نمی‌گشابند که فروغ او را در دردیده‌اند؛ از دیگر سوی» خورشید نیز جود به 
هنگام رور بر بو ماه را ستاند ه ان شب هنگای زمانی که ماه دح 
برمی‌افر وزد؛ از شرم جهره نهفته می دارد: 

زان ول هم روی ننمایند. 

مهر» چود روز نور مه بستد؛ 

اختران شب همی پدید ایند. 
دارد؛ و آنرا در زلف بار بافته است: 

بمال بر تن من زلف عنبرینت؛ که هست 

سرخرویی خافانی نیز از سرسبزی سخن وی نیست؛ از ان است که انش 

غم را بسیار دمیده است: 

دانی ز چه سرخرویم؟ ایراک 

بسیار دمیدم انش غم. 
فان ارا ود اس و ار موه 

تا چشم تو ربخت خون عشاق 

E 

زلف نو گرفت رنگ ماتم. 

و س 

چیستان: چیستان يا له ان است که ویژگیهای جیزی را بوشیده و دیریاب در 
سروده‌ای بیاورند و بازنمایند؛ به گونه‌ای که آگاهی از ان چیز در گرو یزهوشی 


و باریک‌بینی و خرده‌سنجی باشد. نمونه راء امیر معرّی در اغاز چامه‌ای چنین 
چیستان قلم را گنجانیده است: 


چه پیکر است ز تیر سپهر یافته تیر؟ 

به شکل تیر و بدو ملک راست گشته چو تیر؟ 
کجا بگرید. در کالبد بخندد جان؛ 

کجا بنالد. در اسمان بنازد تیر. 

ز نادرات خواطر دهد نشان. به سرشک؛ 
زمشکلاتِ ضمایر دهد خبر به صریر. 

هر آنچه طبع بر اندیشد. او کند تألیف؟ 

هر انچه وهم فراز ارد. او کند تفسیر. 


در دو سروده زیر نیزه چیستان «دو کارد» (- قیجی) و « کوزه» اورده شده 


ا 


چیست کاندر دهان بی دندانش. 
هر چه افتادء ریز ریز کند؟ 
خون زدی در ده واو انگشت: 
در زماد هر دوگوش یک 
@ 

چیست نغز و خاک مزاح 
که به آبی است از حهان خرسند؟ 
دست بر سر نهاده» پنداری 


سم 
به سر خویش می خورد سوگند؟ 


تیاه میکا آایتای Ng ONC SE‏ 
است؛ باره‌ای از معمّاها انجنان است که تنها با تیزهوشی و باریک‌اندیشی 

۰ 5 ۰ 2 4 7 ۳ ۰ ا ۰ ۳1 
نمی‌توان راز انها را کشود؛ می‌باید روشهایی ویژه را نیز در گشودن راز انها به 

م عم - 

کار گرفت. حدایی دیگر در مبان جیستان و معمّا را در ان دانسته‌اند که در 
چیستان ویژگیهای چیزی پوشیده بازنموده می‌شود؛ اما در معمّا پاي کار بیشتر 
بر بازی با حروف و واءگان بهاده شده است. نمونه‌ای ار معمّا را که جندان 


پیچیده نیست. در این بیت از خواجوی کرمانی می‌یابیم: 


۶ زبباشناسی سخن پارسی. بدیع 


دندان اسب بشکن و شه را بر او نشان؛ 
اگر دندان اسب را که ((س » است بشکنیم و ((شه) را بر او بنشانيم. نام 
((شهاب» به دست خواهد آمد. 
هم او یا نشاندن |( باش‌گونه در مانه شب بد ین سان» باری دیگر به 
(شهات) رسندةآست: 
اه مغلوب در میانهٌ شب 
نام ان ماه مهربان من است. 
تلفرج رونی نیز نام «عبدالرحمن» را چنین دشواژیاب. در این بیته نهفته 
است: 
سورتی کاندر او یک ایت راء 
کرد باید همی بسی تکرار. 
آخر نام تست اول ان 
ای نکو سیرت نکو کردار! 
اخر نام تو تو را بدهاد 
اول نام تو چو من بسیار! 


و 
بازی با واژکان 


آنجه انرا «بازی با واژگان» می‌نامیم. باره‌ای کاربردهای ویژه در بدیم است که 
ارزش هنری جندانی ندارند؛ زیرا نه چون ارابه‌های درونی. بندارخیزند و 
ساختار معنایی سروده را می‌پرورند و نغزی و ژرفا می‌بخشند؛ نه چون 
آرایه‌های برونی» پیکره و ساختار اوایی سروده را به کار می‌ایند؛ و انرا 
آهنگین و بسامان و دلنواز می‌گردانند. این کاربردها تنها بازیهایی‌اند دشوار و 
پیچیده با واژگان که اگ چندان از ارزش زیباشناختی برخوردار نیستند دو گروه 
ار سخنوران را سودهند می توانند افتاد و به کار می توانند امد: 
| - آغازیان: سخنورانی که تازه به شاعری آغاز کرده‌اند به یاری این بازیها 
می توانند طبع خویش را در سختوری ورزیده و تيز ونوانا گردانند؛ 2 بر 
شگردها و ترفندها و نیرنگهای سخن چیره شوند؛ تا بتوانند. در شاعری» از 
تنگناها و دشواریها پیروزمند بدر ایند؛ و سرافراز» بر ستیغها و بلندیها راه 
ان 
۲ - فرجامیان: بازی با واژگان فرجامیان سخن را نیز به کار می‌تواند آمد. 
استادان زباناور گاه با بازیهای واژگانی. چیرگی و توانایی شگرف و بی‌چند و 
چونشان را بر سخن پارسی» استوار. اشکار می‌دارند؛ و با تردستیها و 
شیرینکاریهای خویش که هر خام بی‌سرانجامی را در زباناوری نمی‌رسد و 
نمی‌برازد» سخن دوستان را به شگفتی درمی‌اندازند؛ و هماورداد و ستیزندگان 
راء نهم و تواناه از آوردگاه زباناوری و سخنسرایی برون می‌رانند. 

ما» در پی» پاره‌ای از این بازیها را برمی‌رسیم: 


بازی با واژگان ۱۶۹ 


ستردگی: «ستردگی» با حذف آن است که سخنور حرفی از حروف الفبا را از 
سروده خویش بسترد. در این بازی» بیشتر حرف الف است که سترده می‌شود. 
رشیدالاین وطواط را چامه‌ای است پیراسته از الف که در ان اتسز خوارزمشاه 
را ستوده است. بیتهایی از اغاز چامه چنین است: 


خسرو ملک بخش کشورگیر؟ 

که ز خلقش به عدل نیست نظیر. 
خسرو شرق کز سر تیغش؛ 

فصر مجد و شرف بدوست رفیع؛ 
چشم فضل و هنر بدوست قریر. 
خدمتش عهدهٌ وضیع و شریف؟ 
حضرتش کعبهٌ صغیر و گبیر. 

نه چو فدرش, علو شمس و فمر؛ 
نه چو خلقش, نسیم مشک و عبیر. 


مجیرالّین بیلقانی را نیز چامه‌ای است بیگانه با الف» با این آغازینه: 


سروی که بر مهش ز شب ره جنبرست؛ 
لؤلوش زیر لعل و گلش زیر عنبرست. 
هم او راست سروده‌ای کوتاه که نقطه هیچ در آن به کار گرفته نشده است *. 
بیتهایی از اغاز این سروده جنین است: 


که کرد کار کرم مردوار در عالم؟ 
که کرد اساس ممالک ممّد و محکم؟ 


ی ۰ "۰ ۰ 
# بازیی دیگر وارونۀ این است؛ و آن آن است که همۀ حروف در سروده دارای نقطه باشد؛ 
ز نغفزی» زیب نختی» زین جیشی؛ 


عماد عالم عادل؛ سوار ساعد مُلک؛ 
اساس طارم اسلام و سرور عالم. 

لک علو عطارذ علوم مهز عطا؛ 
تاک رمح اسذ حملهٌ هلال علم. 
سرور اهل محامد؛ هلا ک عمر عدو؛ 
سر ملوک و دلارام ملک و اصل جکم. 


فطا: بازیی دیگر با واژگان آن است که بدیعیان آنرا رقطا نامیده‌اند. این بازی 
اناس که در سروده با نوشته واءگان به گونه‌ای به کار بر ده شده باشند که 
ج در انها نقطه‌دار وحرفی بی‌نقطه باشد. نمونه‌ای از این بازی را در سروده 
زیر از نویسنده دقائق‌الشعر می‌يابیم: 


بسی آشوب کند بلبل خوش‌طبع چمن؛ 

رخصت از عقل ندیدم به بریدن از می؛ 

زانکه با بوی یم قوّت جانست و بدن. 

با تو نازک بدنٍ سیمبر خوب لقاء 

چکنم؟ جان من! آخر چه بری صبر ز من؟ 
خیفا: خیفا بازیی است چون رقطا؛ در این بازی» واژه‌ای از سروده يا نوشته 
یکسره نقطه‌دار است و واژه‌ای بکسره بی‌نقطه. نمونه‌ای از ان این بیت رشید 
وطواط ات 

زین عالم شد او ببخشش مال؛ 

گسسته: « گسسته» یا مقطع بازیی است دیگر با واژگان؛ گسسته آن است که 

ساختِ سخن به گونه‌ای باشد که حروف در نگارش از یکدیگر گسسته بمانند. 
۱ ۱ و مس 5 
نمونه‌ای از گسستگی را در سرود زیر از رشید وطواط می‌یابیم: 

از دل راد او رود رادی)؛ 


زان دل راد دارم ازادی. 


بازی با واژگان ۱۷۱ 


زردی از رح زدودشس ان دل راد؛ 
ای دل راد! داد او دادی. 


نمونه‌ای دیگر از این بازی در ست زیر اورده E U‏ 


ر درد و داع دوری زرد و زارم؛ 

ز روی و رای او ازرم دارم. 
بیوسته: ((بیوسته) با موصل بازیی دیگر است. نا در این بازی 
ساختِ سخن آنچنان است که می‌توان حروف را در نگارش یکسره به هم 
صرح همَرّد)) نام دارد می‌بینیم : 


ره و 0 
ول هن س و 7 ۱ 
به نىش › تساه وه ۷ کک 
ر . 4 س فدص ۴ 


دو پاره بیت را می توان بد ين سان» بیو سته دو شت: 


بازیسته: «بازسته» یا موقوف بازیی است دیگر که به پیوسته می‌ماند؛ بازسته 
آن است که واژه‌ای را دویاره کنند؛ و هر باره را در لختی از بت باورند.* 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 72 4ے ۰ ۰ ۰ 


شادمان باد مجلس مشتو..... فی مشرق» حمید دين الحو... 
هری. آن صدر کز حواهر ال ..... فاظ او اهل دين و دانش و دو... 


* این هنجار یا نابهنجاری در سروده های تازی کاربردی گسترده دارد؛ امّا در سخن بارسی: 
جز چونان بازبسته, بسیار اندک به کار برده شده است. نمونه ای از انرا در این بیت از ناصر 
حسرو می بینیم: 

اکن ذو ادان با وت ی بو اضر بخ شین مده اه مان را 


لث تفاخر کنند و حای تفا..... خر بود؛ زانک از آن جواهر طو... 

م ت 1 ی ° o‏ ۰ ۳ ۱ ۳ 9 

قي مرصع شود به گردنٍ اإٍ.... ناي ارباب فر و زینت و رَؤ... 

ق آن طوق هر که بافت. بر اص a‏ حاب دیوان و دين نود مشتو... 
لی. به اقبال و حاه مجلس م مون او؛ زانکه کلک اوست صنوّ... 
بر بستانٍ نظم و نثر و معا ..... هلت ملک و دين و از هر نوّ... 

عی که حویی در اوست حمله و با..... ز به ان است مثل او مُستَو... 
۰ ۰ ۰ 1 ۰ ب 2 ۳ ۰ 9 
فی» زهی خط و خامه تو مُسل.... سل و مشکین. چو زلف لعبت نو... 
شاد و نوشاد شد به خط تو دی بِ وان شاه نو؛ اینت شادی نوا 


لب گسل: ««لث گسل» که بدیعیان آنرا تفصیل نامیده‌اند. آن بازی است با واژگان 
که بدان» سخن را به گونه‌ای می‌سرایند که به هنگام برخواندن آن» همواره لبان 


ست شگفت که این بازی به دلبازی و دمسازی در ان به کار گر فته شده است: 


ای اذر تو بافته از غالیه جادر! 

اندر دل عشاق زده است ادرت اذر. 
زلفین تو ریحان؛ دل عشاق تو جنت؛ 
دیدار تو خور؛ دیده عشاق تو خاور. 

نه سرو سهی چون تو و نه لاله خودروی؛ 
نه طرفه چین چون تو و نه صورت ازر. 
اندر دل عشّاق تو ان است ز عشقت. 
کاندر دل حساد شهنشاه ز خنجر. 

آن شاه سخ دوست که هنگام سخاوت. 
۰۰ ھا‘ ت 
لفظش درژافشان شد و دستش زر و گوهر. 
ای شاه! تو خورشیدی؛ زیرا که چو خورشید 
نور تو رسیده است در افاق سراسر. 


لرزان شده از ترس سر تيغ تو فغفور؛ 


بازی با واژگان ۱۷۳ 


ترسان شده از هو سر گرز تو قیصر. 

تو شاه جهانگیری ای شاه حهاندار! 

تو خسرو صفداری» ای حبرو صفدر! 

ای حتر تو را نصرت و تایید شده بار؛ 

وی تیغ تو را فتح و سعادت شده یاورا 

و او چو انان ودر قاری ر شک 

در عدل. حو نوشروان؛ یبد بت ان 

حیران شود از وصف تو وصَاف سخنگوی؛ 

عاحز شود از نعت نو دانای سخنور. 

فرخنده کناد ايزد چون روز تو رویت! 

یار تو خداوندٍ جهاندار گروگر... 
لب بیو ند: لب پیوند» که در بدیع توصیل نامىده شده است. وارونه ا 
است؛ در این بازی» ساخت سخن زاین است که به هنگام برخواندن ان 
نان تهب کک س مان اق از .را در این اند زب 
رباعی) از خسرو امیرانٍ سخن. امیر خسرو دهلوی می‌یابیم: 

موی مه ما به بوي ما بویا به؛ 

یی او مویم؛ موي وب مأوا ب 

ماییم و مهی و آن مه ما با ما 

ما با مه ما و مه ما با ما به 


نمونه‌ای دیگر از لب بیوند در این جارانه گنجانیده مه ات 
من مايل مهروی مسلسل مویم؛ 
مفتوب ميان مهوش مَهرويم. 


می می‌خورم و میان میخانه 


هحا: بازی دیگر با واوگان ان ا هحا خو اند ه شده است. هحا ان بازی 


است که باره‌ای از سخن انچنان باشد که در آن حروف واژگان را جدا دا 
ا تیه ا من ی کک انیت 


آفرین کن شاه و صاحب را ؛ که نام هر دو هست: 
مقر و تاد 
پاره دوم بیت را می‌باید چنین خواند: 
سین و نون و جيم و را و میم وح و میم و دال. 
این بازی» در بیتی بازخوانده به پیر بلخ نیزه بدین‌سان به کار برده شده است: 


شمس دین؛ 
رین هیانه» شمس دين أ يد برود. 
پارءٌ نخستین بیت را بدین‌گونه می‌باید خواند: 
شین و میم و سین و دال و یا و نون؛" 
چارسویه: دیگر از بازیهای واژگانی «چارسویه» یا مرتع است. چارسویه آن 
یکسان بتوان هم «ستانی» (= افقی)؛ هم «ستونی» ( = عمودی) خواند. نمونه‌ای 
عم 
دل‌انکیز از چارسویه راء در این سروده از اهلی شیرازی» می‌یابیم: 


* از دیگر پازیها با حروف آن است که همه حروف القبا را در بیتی بگنجانند: بیتی چون 


ندهذ حظ کسی جز بضلال. 


بازی با واژگان ۱۷۵ 


ع | 
نمونه‌ای دیکر از چارسویه در این سروده به کار گرفته شده است: 


این بازی را پنج‌سویه و شش سویه و "هفت سویه و هشت سویه و از این 
م 5 ۳ ۳۹ ع ۰ ۰ 
کونه یز می توان در سحن به کار کیت ملااحسین واعظ کاشفی» در 
«بدایم‌الافکار فی صنایع‌الاشعار»» سروده‌ای شگرف راء بازخوانده به گنجور 
که سین ا واک غفت سره ا 
تا رن که د فا مدو توالت ا ن اس ار کر از رنه 
چنبرینه آن است که سروده به گونه‌ای باشد که از هر حای برخواندنِ آنرا 
ا ور و باست و ریا اف و اقا ا ای دی )ر هر 


پی یاد می‌کنیم: 


خردگی: «خردگی» با تصفیر بازیی دیگر است با واژگان؛ این بازی ان است که 

2 و ۱ ۱ و عم 
واژگان را در سروده خرد بیاورند. این غزل از خواحوی کرمانی؛ در خردگی. 
نغز و دلپدیر افتاده ات 


۶ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


دیدم از دور بتی. کا کلکش مشکینک؛ 

دهنش تنگک و چون تنگ شکر شیرینک 
بي لعل روانپرورکش جانبخشک؛ 

در سخن. لعلک دژیوشک او دزباشک؛ 

بر سمن» سنبل پُرچینک او پرچینک. 
چشمکش همچو دل ریشک من بیمارک؟ 
دشتکان کرده به خونِ دلکم رنگینک. 

هست مرحان مرا قوت ز مرحانک او؛ 

ای دریفا که نبودی دلکش سنگینک! 

نرگسش مستک و عاشق کشک و خونخوارک؛ 
سنبلش پستک و شوریدگک و پُرچینک. 
زلفکش کتک و عمزگکش دلدوز 

و کش ناز کک و ساهدکفن ننک 
گفتمش: a a e‏ 
بیش از این چند -بگو: صبر کند مسکینک؟!) 
رفت در خنده و شیرین لک از هم بگشود؛ 
گفت: (داروی دل و مرهم حانش ابنک!) 


آمیختگی: هر چند آمیختگی پارسی. این شیوای شکرین با تازی پسندیده و 
زیبنده شمرده نمی‌آید " گاه سخنوران این دو را با هم درآمیخته‌اند؛ و بازیی با 
واءگان را بدین‌سان. در سخن خویش به کار اورده‌اند. 

نمونه‌ای از این آمیختگی را در سوگ‌سرودی شوخ می‌بينيم از اوحدالدین 
کرمانی که در دریغ شروانشاه اخستانٍ منوچهر سروده شده است: 


# از آن استت. که جامه‌سرای بزرگ» عشمان مختاری در بیتی گفته است: 
من پارسی زبانم؛ از آن کردم احتراز 
زان تازیی که خنده زنند از مربقی. 


بازی با واژگان 


جمیع الاس غمگینْ. که شروانشاهُهُم مرده است؛ 
فاث شاههم اکنون طرب من لبهم برده است. 
۳ شروان مشوش شد 

در تالقان خشک وگل الازواح بژمرده است. 
زن و مرد بلد جمله لب تلخي موتش: 

خراشان وجه گریان چشم: بربان‌قلب و آزرده است. 
اگر چه مَوّنه َفْبٍ لهم الصَبْرٌ اؤليتر؛ 

اقا نب نات ا یی اعرد اتا 
وگر باور نمی‌داری که ما قد فلْنهُ صدّق 

ثل لی اَی مکتوب که اسمش مرگ نسترده است. 


ق 6 
وَحدت‌الدرد من دژمانه؛ 


2 عهذث تک له من پیمانه. 


3 
۲ وت کے عم 


با مرد نیکیی و نکوساز در سفر 


ا گر بگردانیم» چنین خواهد شد: 


خر و مختتی و کل کلتبان بدر؛ 


و وارد 


۱۷ ۷ 


سز معین‌الد ین طنطرانی را حامه‌ای است با این اغازینه که در سراسر ان 


آمیختگی آاورده سد ه ات 


گشتگی: ۳ یا تصحیف از دیگر بازیهای واژگانی است که سروده‌های 
شوخ و طنزالود را به کار می‌تواند آمد. گشتگی آن است که ساخت سخن 
انجنان باشد که ا اندک بو فش در ان زمینه معنابی بکسره بگردد؛ و از 
ستایش به نکوهش, از زیبا به زشت و از جد به هزل بگراید. برای نمونه. 


۱۷۸ زیباشناسی سحن پارسی. وج 


ا مج 7 2 م27 ۱ ی 
گام گشتگی تنها با دیگرگونی در حرکت حرفی رخ می‌دهد؛ نمونه را | گر 
نکوهش ان: سخن هر سری را کند تاخ‌دار. 


فرهنگ وازگان 


ع ۰ ع 2 ۰ 
واژگان زین بجز واژگانی که با نشانة » نشان داده شده‌اند. برای نخستین بار در 


ع ۰ ۳ ۰ و ۰ ۰ 
حای واژگان ستتی فراپیش خوانندگان و سخندانان نهاده می‌شوند. 


ارایه‌های برونی: صناعات لفظی. 
ارایه‌های دروی: صناعات معنوی. 
اغازینه: مطلم. 


آمیغ برافزوده: ترکیب اضافی. 


ایهام اشکار: ایهام مبیّنه. 


ایهام آمیغی: ایهام #۳ 
ایهام پرورده: ایهام مرشحه. 
ایهام بیراسته: ابهام محر ده. 
ايها گونه: شبه ایهام. 


بازاورد اغازینه: رذالمطلم. 


4 وازه‌ای حند در آن مہاں در کتابهای دیگر نو بسنده نیز به کار بر ده شده‌اند. 


فرهنگ واژگان ۱۸۱ 


بازاورد قافیه: رذالقافیه. 
۹ ع ۰ 
بازاورد واژگان: تکرار. 
بازبسته: موقوف. 
ت 
E‏ ر جوع 
ص 
بهانگی نیک: حسن‌التعلیل. 
سم ۰ 
بیت گریز: بیت‌التخلص. 


1 ا * و ۰ ۰ ا .۰ 
پیچش برونی: تعفید لفظی. 
پیچش درونی: تعفید معنوی. 
ڈ ع ۳ ظ‌ ۰ ۳ 
پیچش و کرش لف و نشر. 
sS TS‏ ری سر 
بیجش و گسترش امیخته: لف و نشر مختلط. 
۳۹ ی ب ۵ھ ° ۳ ۰ اس 
بیچش و کسترش بسامان: لف و نشر مرنب. 
۵ س “4ے N‏ ۵ ھ a=‏ 
پیچش و گسترش بیسامان: لف و نشر مشوش. 
اسر ۳۳ 
بیجش و گسترش وارونه: لف و نشر معکوس. 


پیوسته: موصل. 


سر 


حناس یکسویه: جناس مطرّف. 


8 جسستتاد: لغز. 


TET 
. حر د . تصعر‎ 
خواهش‌نیک: حسن‌الطلب.‎ 


دستائزنی: ارسال‌المثل. 
دستائزنی دوگانه: ارسال‌المثلین. 
دو رویه: دووحهین. 

دو ی ملمع. 

دوگانه: ابهام. 


#رسایی: بلاغت. 
ستانی: اققی. 
ستایش دورویه: مدح موحه. 
ستایش ماننده به نکوهش: تا کیدالمدح بما یشبه‌الذم. 
سر 
ستر د : حدف. 
ستو ی : عمودی. 
حع همسان: سحم متوازی. 
CC es‏ 8 ۱ 
2 یگ 2 متوازد. 
سرینی: ردالصدرعلى العجز. 
سست بیوندی: ضعف التالیف. 
عم ت 
سه کاله ما 


ر ۵ — 
ٹکرک ادن ات اهال 


شیوه شيرين: اسلوب الحكيم. 


وا ات 


فرهنگ واژگان ‏ ۱۸۳ 
وسو روا: سحر حلال. 
oq»‏ 8۰ ۰ ”4 6 
فاقفه دوگانه: دوفافیتین. 


کاربرد دور: غرایت استعمال. 


گمارش: استخدام. 
٤‏ ھ ° ۰ ۱ 


لب پیوند: توصیل. 
بگل: تتصیل. 


¢ نابهنحاری: مخالفت فیاس. 

نادان‌نمایی: تجاهل العارف. 

۹ و ۹ ۰ ۰ 

اسا کارعن اوایی: تثافر حروف. 
ناسازگاری آوایی در واژگان: تنافر کلمات. 
ناسازی: تصاد. 

ناسازی هنری: باراد کس. 

نام شمار: سبافه‌ا لا عداد. 

نشانداری: نوسیم. 

نکوهش ماننده به ستایش: تا کیدالدم بما یشبه‌المدح. 
نیک اغازی: حسن‌المطلم. 

نیک انجامی: حسن‌المقطم. 


۴ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


وی عکسن: 
وانگری: التفات. 
وزن دوگانه: ملون. 


همبتگی: مراعاه‌النظیر. 
همهری: بسهیم. 
همریشکی: اشتقاق. 
همسانی: ترصیم. 


خود رابیاز ما بيد 


بدان‌سان که در دباجهٌ کاب بازنموده شده است» حون سرشت دانشها و 
۲ سل مس 

آموختن و دانستن نمی توان سنده کرد؛ و آموزه‌ها را می‌باید در متن سروده‌ها 
ی ۳ 7 د س ۳ "۰ .1 ۰ 

ورزید و به کار گرفت؛ شایسته دانستيم که پرسشها و تمرینهایی را چونان 

افزونه‌ای برکتاب با نام «خود را بیازمایید»» در پایان آن بیفزاییم؛ تا مگر 

: نم ۰ ا ۰ 0 5 : ۲ ۰ 

خوانندگان برتلاش و سخن دوست نیز دانشجویاد را در بهره‌حستن بیشتر از 

این کتاب به کار اید. 


۱ - پگونه میتون ادب را از زین بازشتاشت؟ 
۳ اه و 
و 1 
؛ -زبان چگونه به رده ادب فرامی‌رود؟ 

سم 
٦‏ -بزرگترین کردار و توان هنرمند چیست؟ 

ے ۳ 

۷- پیام ھر ی در ادب حکونه بد رد اورده می‌شود؟ 
۸ -بتهوفن با اواها جه می‌کند؟ 

سر 
٩‏ -واژگان در شعر به چه چیز می‌مانند؟ 
۰ - چرا مرز باریک در میان زبان و ادب را به اسانی درنمی‌یاییم ؟ 


خود را بیازمایید ‏ ۱۸۷ 


۱ -- حانمابه‌های هنری در سروده‌های جون شاهنامه در جیست؟ 
۲ - چرا شاهنامه سخنی آتشین است؟ 
۳ - شعر فردوسی جیست؟ 
6 اموزه‌های زیباشناسی به چه کار می‌ایند؟ 
۲ ۱ ِ 
۲ - دانش بیان جه دانشی ات ۱ 
۷ - جهار زمینه دانش بیان کدامند؟ 
۸ - دانش معانی جه دانشی ات 


٩‏ - هشت زمینه دانش معانی کدامند؟ 


پرستهای بحش بدیع 

۱ - دانش بدیع در سنجش با دانشهای بیان و معانی چگونه است؟ 
۲ -روند درونی و نهادین شدن در زیباشناسی سخن چگوته است؟ 
اراه کو نهت وان 0 هی ربق 

٤‏ - چرا سخن نیازی بنیادین و نهادین به ارایه‌ها ندارد؟ 

۵ -کی می توان در اراستن سخن از ارایه‌ها سود جست؟ 

۰ -روند وارونه چیست؟ 

۷- چرا کندوکاو در رسایی در دیساجه بد یم بهوده است ؟ 

۸-سه د شیوایی واژگان کدامند؟ 

ب خر اسار تارف آوانی کر بانسی یرای تا 

ی 0 تکفا خی مره O‏ آوای قیبت؟ 
۱ - جرا « کسمه» در شعر حافظ را نمی توان کاربرد دور شمرد؟ 

او اف میک با اا ی مر و 

۳ - تفاوت پیچش برونی با پبچش درونی در چیست؟ 

وف ار رها گان کک غا هر ی ر و 

۱۵ - انجه را در سروده‌ها و نوشته‌های زير با شیوای ناسازگار است سابد و 
بازنمایید: 


| - بهرام تلفنا خبر داد که: ناچارا در تهران خواهد ماند. 
۲ -بهروز به اتاق وارد و به حاصران سلام کرد. 


که نگهدار لاد بنلاد است. 
(فرالاوی) 
- وقتی است خوش و جهانست خرم؛ 
بستان ز خوشی و خرّمی داد. 


(عبدالواسع حبلی). 


۵ - خواحه تو چه تجارت کنی؟ 


٦‏ محروم دامن توء غبار نیاز من 

صد صبح چا ک سینه به دوش هوا برد. 
۷- حسن قبول حلوه کمین بهانه‌ای است؛ 

کو دل که حای اينه دست دعا برد؟ 

(بیدل دهلوی) 

۸- در حلقۀ کارزارم افکند 

ان نیزه که حلقه می‌ربودم. 
-٩‏ به جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند. 

رضا مده! که متاعی تود حقیر از دوست. 

(سعدی) 


پرسشهای بخش ارایه‌های برونی 

ارایه‌های برونی را در بیتها و نوشته‌های زير بیابید و بازنمایید: 

| شمارا باع بايد و ما را لاله و داغم؛ یکی را لاله و ورد سزاوار است و دیری 
را ناله و درد. (قائم‌متام فراهانی). 

۲ شمارا که قدم در آب نیست. از غرق چه خبر و شما را که فرق در افتاب 


خود را بیازمایید ‏ ۱۸۹ 


نیست. از حرق چه اثر؟ (قاضی حمیدالدین بلخی). 

۳ - رباضت سه رکن است: رباست افعال به حفظ؛ رعایت اقوال به ضط و 
ریاضت اخلاق به رفق. ( خواجه عبدالله انصاری). 

٤‏ - مخدوم من! نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول که شمم وداد شعله 
کشید و پروانه مرحمث نشانه رسید. ندانستم کلام شماست. يا الهام سما تایه 
Sg EOE ES‏ 
نوری و سینه را سروری روی نمود. از زندگانی کام یاب که کاميابم ساختی و به 
نصف ملافاتم نواختی. مسرت امد؛ مضرّت رفت. رشته اندوه بريد و طایر 
حرمان پرید. (فاضل حمی). 


٥‏ دیده عقل مست نو؛ چرخه چرخ پست تو؛ 

گوش طرب به دست تو؛ بی تو به سر نمی شود. 

جان ز تو جوش می‌کند؛ دل ز تو نوش می‌کند؛ 

عقل خروش می‌کند؛ بی تو به سر نمی شود. 

خمر من و خمار من! باغ من و بهار من! 

خواب من و فرار من! بی تو به سر نمی‌شود. 

(مولوی) 

٣‏ دشمنند این دهن و قطنت را حریفان حسد؛ 

منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا. 

حسن یوسف را حسد بردند مشتی ناسپاس؛ 

قول احمد را خطا گفتند حوقی اا 

جون میان کاس ارزیز دلشان بیفروغ) 

چون دهان کوزه سیماب کنشان کم عطا. 

رخاقانی) 

۷- ای ثنای تو سروران را ورد! 

وی لقای تو اختران را قال! 

هم سعادت ز تو ربوده بها؛ 

هم سیادت به تو فزوده حمال. 


در مفاخر مسلمی چو حواب؛ 
بر ا کابر مقدمی چو سوال. 
شد مرین به تو مقام و محل؛ 
شد مبین به تو حرام و حلال... 
کامگار است عزم تو چو ریاح؛ 
استوار است حزم تو چو جبال. 
به رضای تو دایر است افلاک؛ 
به ثنای تو سایر است امثال. 
(رشید وطواط) 


: ی ۰ 
صحبت این زن بدگوهر بدخو راء 
ع ۰ ی ۰ ۰ 
بورزری نو بیرری به یکی ارزد. 
(ناصر خسرو) 


پیش عاقل نیاز چیست؟ نماز؛ 
نزد عاشق نماز چیست؟ نیاز. 
نغمه‌سازی به ناله دلسون 
کای به دل پرده‌سوز شاهدٍ روز! 
وی به حان پرده‌ساز مجلس راز! 
۳ نو را عات سود محمو د» 
همچو محمود شو غلام ایاز. 
ِ ۱ 

دل دیوانگی به مهر افروز؛ 

2 ۱ 
2 فرزانگی به عشق افراز. 
مشو از منعمان حاه‌اندوز! 
مشو از مفلسان چاه‌انداز. 
با بیا؛ در عم زمانه بسوز؛ 
با پزو؛ در عم زمانه تسار 


-ِ 


باز کن چشم جان که طاثر قدس 

نشود صید جز به دیده باز. 
(خواجوی کرمانی) 

اف ی 

عصیر سخن بر آثیر خرد 5 

کران تا کران جهان یلک مردی است؛ 

که بر ملک دانش امبر خرد شد. 

ز هر بند یکسر شد آزاد حاوید؛ 

دلآزاده‌ای کو اسیر خرد سل 

خوشا آنکه بر خطهٌ جسم و حانش 

اک اون کر و 

خبر باشد از رازهای نهانش 

خرذخبره‌ای کو خبیر خرد شد. 

نفرسود سودای سودش سویدا؛ 

حواننخت را عشق پیر خرد شد. 

خرد. چونکه با عشق سرپنجگی کرد 

گریز از بر وی گزیر خرد شد. 

نهی پای صوفی صفت بر سر دهر 

کت وال و کر رر 

دگ بدو که عافد شی 

دیر سخنهات یر خرد شد. 

(زروان) 


ای گرد گل از سنبل پُرچین تو پرچین! 


روی بت چين شد ز پی حسن تو پر چین. 
ص 


گو عنبر از ان سنبل پُرچين تو برچين. 
(عثمان مختاری) 
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دل رعیّت و چشم حشم به دولت تو 
به بزم و رزم تو بر شادی و نشاط اسود. 
(مسعود سعد سلمان) 
خوانی است جهان و زهر لقمه؛ 
خوایی است حیات و مرگ تعبیر. 
(خاقانی) 
همچو نخجیران دنیدی؛ سوی دانش دن کنون؛ 
نیک دان باید همت | کنون شدن. ای نیک دن! 
(ناصر خسرو) 
نیکخواهان نورا از چرخ برخ امد عطا؛ 
بدسگالان تو را از دهر بهر آمد عطب. 
آنم که برده‌ام عَلَّم علم در جهان 
بر گوشة ثرتا ار یج 
شهی که هست بر از فرقدان» به صدر و به قدر؛ 
مهی که هست بر از مشتری به جای و به حاه. 
روز خور است. ای Cs‏ همچو خورا 
تافت خور از چرخ فلک؛ باده خور. 
(مسعود سعد سلمان) 
با تهات حکمت ونان تو را حه کار؟ 
بس نیست کت نی وی هر دو مقتداست؟ 
( کمال‌الدین اسماعیل) 


حور از ہی تست ژفته گلشن؛ 
تو خفته به نزد دیو گلخن! 
مقصود ز نافه صالح امد؛ 
ان هم ز پی مصالح امد. 
صالح دل پر صلاح باشد؛ 
ناقه تن با فلاح باشد. 
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نه خانه ز بهر رخت سازند؛ 
نه تخته ز نهر تخت سازند. 
هم اسیر اجلید. گرچه امیر اجلید؛ 
مرگ را زان چه کامیرالامرایید همه. 
یاسمن خندان و خوش زان است کزمن غافل است؛ 
باس من گر دیده بودی یاسمن بگریستی. 
صورت مساز از اينه هر چند مر تو را 
صورت هر اينه بنماید هر اینه. 
چتر تو با نصرت فرین؛ چون سعد و اسما همنشین؛ 
اسمای حق سعد برین بر سعد و اسما ریخته. 
به جاه حاه جه افتی و عمر در نقصان؟ 
به قصد فصد جه بویی و ماه در حوزا؟ 
(خاقانی) 
در باغ چو زد هزاردستان دستان؛ 
داد دل شوریده ز بستان بستان؛ 
هنگام سپیده‌دم بر اطراف چمن. 
حز ساغر می ز دست مستاد مستاد. 
بیمار غم تو گر نگردد په به؛ 
ور لاغر عشفت نشود فربه به. 
دا ای نی زد بر 
هرگز نشود گونهٌ همچون به به. 
ای بت گلرخ بگردان با گلرنگ را 
تا برد یی حانم مي چون زنگ زنگ. 
وتات نا کو و ۱ ار اوای نای؛ 
مطرب بلبل‌نوا را گو بزن در چنگ چنگ. 
باز چون گلگونِ می ساقی به میدان درفگند. 
ای حریفان! برکشید اسب طرب را تنگ تنگ. 
خواجوی کرمانی) 
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در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست؛ 
حرم ان کز نازنینان بخت برخوردار داشت! 
دامنی گر چا ک شد در عالم رندی چه باک؟ 
جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید. 

(حافظ) 
ای ز انمامت گرفته صاحب آمال مال! 
بر ره خصمت نهاده صاحب احال حال. 
باد در کام اجل از بهر خصمت خار خار! 
نا بمیرد زار زار و خوار خوار و خير خیر. 
ای برده اب ازگل خودروی روی او؛ 
خوشتر ز قندهار و ز مشکوی کوی او. 
شخصم چو موی گشت و عجبتر نگر که کرد 
اشکم چو چشم چشم؛ اموی موی او. 

(قطران تبریزی) 
چون باز به صید یاوه باز نو شود 
بر نخت سپهر» مهره باز نو شود. 
گر ماه به شکل چشم باز تو شود 
از بیم نو چون ناخن باز نو شود. 
دشمنان را به مال تاوان مال؛ 
از اک 

(ابوالفرج رونی) 

هر اثبات قیامت به از آن قامت جیست؟ 
واعظم گو برهان این همه رهان تا چند؟ 
ای نقش دو ران تو به سان سم اهو! 
هر کس که نزد بر سم آهوی تو اه او! 
جلوه روی تو زان روست که محبوب خدایی؛ 
روی بنمای در آیینه که محبوب خودایی. 


(شوریده هن 
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ای مرغ! اگر پری به سر کوی آن صنم. 
پیغام دوستان برسانی بدان بری. 
(سعدی) 
عشق شوری در نهاد ما نهاد؛ 
حان ما در بوته سودا نهاد. 
(عراقی) 
دلارا و با زیور امد بهار؛ 
هزار است بازیور از شاخسار. 
به با زیوری و به بازیوری است؛ 
دلارا و کارا بهار و هزار. 
سخنی از بدی است دور و بدیع. 
که بدیعش نکو بیاراید. 
دان معانی بیان سخن کشت 
هت است کو ببارا ید. 
هر که پسردار شد سرور و سردار شد؛ 
سرور و سردار سد هر که بسردار شد. 
(زروان) 
در این دیار بجز درد یار نیست مرا؛ 
مدام عم خورم و ما ت مرا. 
)؟( 
بی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عفل. 
هر یکی رنج دماغ و کنده‌ای بر پای من. 
(مولوی) 
گفتم که: (ساحری ز که اموخت سامری؟» 
گنتا: از چشم کافر سحرآفرین من.» 
(فروغی بسطامی) 
مژده» ای دل که دگر باد صبا باز آمد؛ 


هدهد خوش خبر از طرف سبا بازامد. 
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شد جمان در جمن حسن و لطافت؛ لیکن 
در گلستان وصالش نجميدیم و برفت. 
(حافظ) 
در نهروان به تیغ کند نهرها روان؛ 
گر جنگ را روانه سوی نهروان کند. 
گردد ز گرد رخشش چون قير قیروانه 
گر هیچ گونه قصد سوی قیروان کند. 
(مسعود سعد سلمان) 
نا نکند شرع تو را نامدان 
نامزد شعر مشو زینهارا 
(نظامی ) 
من نمی یابم محال. ای دوستان! 
گرچه دارد او جمالی بس جمیل. 
(حافظ) 

به باغ رو که بنات نبات را بینی 
نگشته سیر چو عشاق از کنار بکار. 
جنگ مکن» خواجه! پشیمان شوی؛ 
گنج هنر حوی که سلطان شوی. 
مرا کز ورد درک بار دارم 
مراد رای گردد روزگارم. 
زیرکا کبکا گریز؛ 
زیت راء نان آر؛ تیز. 

)؟( 
در هاونی که صبر نکوید طبیب» 
چوں صبر تلخ تلخ شود هاونش. 
گلشن» جو کرد مرد در او کاه دود 
گلخن سود ز دود سیه گلشنش. 


(ناصر خسرو) 
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آب و اذر به پیش تیغ یکی است؟ 
ران ات اندو اس ادر نیغ. 

(عثمان مختاری) 
زین بیش مايه سخنم نیست؛ چون کنم؟ 
بستم بر اسب خامشی از اضطراب زین. 
کریما! بده داد من از کرم؛ 
چو ایزد تو را هر چه بایست داد. 
امیرا! گر مرا معزول کردی: 
سرانجام همه عمّال عزل است. 

)؟( 
مقصود از افرینش عالم تویی؛ از انک 
دات مطهّرت سبب نظم عالم است. 

(ظهیر فاریابی) 

به صور نیم شبی» در شکن رواق فلک؛ 
به ناوک سحری. برشکن مصاف قضا. 
قضا به پوالعجبی تا کیت نماید لعب. 
به هفت مهره زین و حقه مینا. 

(خاقانی) 
مرحاد نو بند عقد پروینی؛ 
پروین تو سلک در مرحانی. 
.. لیک برسم روق زرّت نیست الا ر روی؛ 
گر زرت بودی. بودی 3 رویت چول زربر. 

(عثمان مختاری) 
دارم صنمی زیبا؛ زیبا صنمی دارم؛ 
کارم نکند ضایم؛ ضايع نکند کارم. 
)؟( 

رفتی ای غم! ز بی عمر شتابان رفتم؛ 
بشتاب ار طلبت هست ز من؛ هان رفتم! 


_ 0 


۷٦ 


۷ 


۷۸ 


۹ 


مشتاب ای غم دنیا! که به گردم برسی ؛ 
بکن از دور وداعم؛ که شتابان رفتم. 
(عرفی شیرازی) 
ای از مکارم تو شده در جهان خبر! 
افکنده از سیاست تو اسمان سرا 
صاحب قران ملکی و بر تخت خسروی: 
هرگز نبوده مثل تو صاحب‌قران دگر. 
(رشید وطواط) 

چشم دولت. ز سواد قلمت. گشته منیر) 
باغ دانش» ز سحاب کرمت. گشته نضیر. 

(سلمان ساوحی) 
ای راحت روح! چنگ بردار) 
هنگام صبوح» جنگ بگذار. 

(عبدالواسع جبلی) 

من حلقه به گوش حلقه گوش توام؛ 
بسته‌دهن از پسته خاموش توام. 
دوشم همه دوش دوش بر دوش و بود؛ 
و امشب همه شب در هوس دوش توام. 

(خواجوی کرمانی) 
رخ و زلفین ان ماه و لب و دندان آن دلبر 
یکی لاله است در عنبر؛ یکی لولوست در شکر. 
جه لاله؟ لاله نعمان؛ جه عنبر؟ عنبر سارا؛ 
چه لوءلؤ؟ لوءلوء دریا؛ چه شکر؟ شکر عسکر. 
به سان حشمه و روضه؛ مثال حلقه و توده. 
دهان و عارض و زلفین و خط ان بری بیکر. 
چه حلقه؟ حلقهٌ سنبل. چه توده؟ توده نسرین؛ 


x ¢ ۳ = ۶ ۰ ¢ ۰‏ 2 کو 
حه روصه ! روصه حنت: حه شمه ( شمه دور. 


(عبدالواسع حبلی) 
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خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد؛ 
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرامیز. 
(حافظ) 
خیزید و خزارید که هنگام خزان است؛ 
باد خنک از حانب خوارزم وزان است. 
(منوچهری) 


درود. ای کهن بوم کرمانشهان! 
گرانمایه مرز مهان و مهان! 
مهانت همه نامون در زمین؛ 
مهانت همه هوشبر در جهاد. 
تمام جهانی توء در ارز و ارج؛ 
اگر هست نیم جهان اصفهان. 
(زروان) 
ای نگار سنگدل! ای لعبت سیمین عذارا 
در دل من مهر تو چون سیم در سنگ استوار. 
سنگدل یاری و سیمین‌بر نگار و مهر تست» 
همچو نقش سیم و سنگ, اندر دل من پایدار. 
(سیفی نشابوری) 
ای بت سنگگین دل سه وا 
ای لب نو رحمت و غمزه بلا. 
)؟( 

ای در تو مشصد اهل هنر! 
ودر ا 

(رشید وطواط ) 


آیا فرَالْین هات المدام؛ 
فماالیش الاالسروّر المدام. 


۰ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 


شرابی که از غایت صفوتش: 
نبینی چو بر کف نهی جز که جام. 
(عبدالواسع جبلی) 


پرسشهای بخحش «آرابه‌های‌درونی» 


ارایه‌های درونی را در سروده‌های زير بیابید و بازنمایید: 


ا 
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دلم رمیده لولی‌وشی است شورانگیز؛ 
دروع وعده و فتال وصم و رنگآمیز. 
ببرد از من فرار و طافت و هوش 
بت سنگین دل سیمین بنا گوش؟؛ 
ای ایک شک لدا 
ظریفی» مهوشی ترکی قبا پوش. 

(حافظ ) 
عاشق و خوار و غریب و تنگدستم؛ چون کنم؟ 
عاجز و سرگشته و مهجور و مستم؛ چون کنم؟ 
عید و صبوح و سبزه و عشق و می و بهار 
ما را خوش است. خاصه به دیدار روی یار 

, (عبدالواسع جبلی) 

محمل و قافله و ناقه در این وحشت‌گاه 
گردی از بانگ درایی است که من می‌دانم. 
اضطراب و تبش و سوختن و داغ شدن. 
آنچه دارد پر پروانه» همان دارد شمم. 


(بیدل دهلوی) 


سه حیز نو از سه چیز دایم به عداب: 
روی از خط و خط ز زلف و زلفت از تاب. 
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سه چیز من از سه چیز همواره خراب: 
جان از دل و دل ز دیده و دیده ز اب. 

)؟( 
شمع دل دمسازم بنشست. چو او برخاست؛ 
و افغان ز نظربازان برخاست. حو او بنشست. 

(حافظ ) 

ما را جگر به تیغ فراق تو خسته شد؛ 
ای صبر! بر فراق بتان نیک جوشنی. 

(منجیی ترمذی) 
نا بدیدم دست او در دست غم ماندم اسیر؛ 
سفن که ان بارانا که کار از دت ند 

)؟( 

شاه کیوان کین هرمزد اختر بهرام رزم؛ 
مهر چهر تیر تیر زهره طبع مه نشاد. 

(نطنزی) 
در زلف توء تاب و گره و بند و شکنج است؟ 
در چشم تو. سحر و حیل و مکر و فسون است. 
عشق با رنج است و دیر است اینکه با یکدیگرند. 
لطف و عنف و خار و ورد و نیش و نحل و نوش و ناب. 
خنگ باد آشوب خاک آرام او از تف نعل 
سای تس یک و وت 

(عبدالواسع حبلی) 
چون دهر کس فرو بر و نا کس براورند؛ 
زان در وفا حو دهر نود انقلایشان. 
در نیست. به دوق علم هستند؛ 
هشیارانی عظیم مستند. 
(خاقانی) 
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در خلاف امد عادت بطلب کام؛ که من 
کسب حمعیّت از ان زلف پریشان کردم. 
(حافظ) 
می‌دهم خود را به یادش؛ تا فراموشم کند؛ 
ری در رنگ مضمون تعافل بسته‌ام. 
(بیدل دهلوی) 
در فمار عشق باشد باختن نقد مراد؛ 
تا کسی را دل نرفت از دست. صاحبدل نشد. 
جاره ناخوشی وضع جهان بیخبری است؛ 
انیت نگ هر وا از انیت انوا 
(صائب) 
باده رنگین می‌نماید روی تاباد نو را؛ 
آییاری می‌کند آتش گلستان تو را. 
محمدعلی فروغ) 
با اهل علم و مرد خردمند کن؛ مکن 
با مردمان خس, به مثل با سگان» سکون. 
(ناصر خسرو) 
هر که پروای تو دارد. خبر از خویش ندارد؛ 
حان به تیغت سپرد پیش و سپر پیش ندارد. 
(شوریده شیرازی) 
گل است آن؛ یاسمن یا ماه یا روی؟ 
شب است آن. یا شبه. یا مشک یا موی؟ 
(سعدی) 
روزگار آشفته ت یا زلف توء یا کار من؟ 
زهکمتر» یا دهانت. با دل خمخوار مر ؟ 
شب سیه‌تر يا شبه, يا حال من, یا خال تو؟ 
فامت نو راستتر یا سری یا گفتار من ؟ 
(اشهری نیشابوری) 
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چون به یکی پاره پوست شهر توانی گرفت: 
غبن بود در دکان کوره و دم داشتن. 
هنوز اسفندبار من نرقت از هفت خان برود؛ 
هنوزش در دز رویین عروسانند زندانی. 
بس شکر کز منیژه و گیوم رسد؛ که من 
شمعی به چاه تیره بیژن دراورم. 
فقر کان افکنده؛ خلق است. من برداشتم؛ 
زال کان رد کرده سام است» من می پرورم. 
(خاقانی) 
و هرگز کی بر اید با درفش؟ 
پنبه با اتش کجا يارد چخید؟ 
(مسعود سعد سلمان) 


گر آن نی که به گل آفتاب اندایی. 

( کمال‌الدین اسماعیا ) 
مه ور می‌فشاند و سگ بانگ می‌کند؛ 
مه را چه حرم؟ اک ا 


(سید حسن غزنوی) 


نه هر که تیغی دارد. به حرب باید رفت؛ 
نه هر که دارد پازهر زهر بايد خورد. 
(ابوالفتح نی 
باری. فراخ بان ند تا اک کرت 
(«(فحط وقاست در ننه اخرالزمان.) 


را ثیرالد ین اخسیکتی) 


بط ین قصیده که گفتم من اقتدا کردم 
به اوستاد لبیبی که سیّدالشعراست. 


بر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت: 
«سخن که نظم دهند ان درست باید و راست.» 


۵- افه با خلق شاه همبوی است: 
گرچه با زلف یار همرنگ است. 
)؟( 
۰- رخسارگل و لب گل و بالاگل و تن گل؛ 
حون دستة گل حمله اعضاش لطیف است. 
(قصَاب کاشی) 


۷- ابر چون تو کی است. نیسانی؟ 
زر کجا بارد ابر نیسانا. 
( خسروی سرخسی) 
۸- به است قامت و دبدار آن بت کشمن 
یکی ز سرو بلند و یکی ز بدر منیر. 
بتی که هست رخ و زلف اوه به رنگ و به بوی» 
یکی شبیه عقیق و یکی به سان عبیر. 
دل و برش به چه مانده به سختی و نرمی؟ 
یکی به سخت حدید و یکی به نرم حریر. 
(مسعود سعد سلمان) 
۹- زخم فرهاد و من از یک تيشه بود؛ 
او به سر زد؛ من به پای خویشتن. 
۰- جای خصمت چو جای تست رفیم؛ 
اد تو تخت و اد خصمت دار. 
)؟( 
٤١‏ مباد خالی و فارغ دو چیز او ز دو چیز: 
نه طبع او ز نشاط و نه جام او ز شراب. 
(اپوالفرج رونی) 
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دو کس را روزگار آزرم داده است: 
یکی کو مُرد و دیگر کو نزاده است. 

(نظامی) 
بافت اندر حال مهر و کین به بزم و رزم او 
شاخ و باغ بذل و باس از دست و تیغش بار و نم. 
جفت گردانی به جنگ اندر سر و در چشم و دل 
دشمنان را تيغ و مفز و خون و تیر و رمح و غم. 

(عثمان مختاری) 


دل را فراع می دهد و دیده را فروع 
دیدار افتاب‌وشان و شراب 2 
(بابافغانی شیرازی) 


طاهر ثقة‌الملک سپهر است و حهان است؛ 
ET‏ ؛ که نه این است و نه ان است. 
نی نی؛ نه سپهر است» که خورشید سبهر است؛ 
نی نی؛ نه حهان است. که اقبال حهان است. 
(مسعود E‏ 


هر که چون لاله کاسه گردان شد. 

زین حفا رخ به خود بشوید باز. 

آنچه زر می‌شود از پرتو آن قلب سیا 
کیمیای است که در صحبت درویشان است. 
زآنجا که پرده پوشی عفو کریم تست. 

بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار. 
ییا و کشتی ما در شط شراب انداز؛ 

خروش و ولوله در حان شیخ و شاب انداز. 
بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است؛ 

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. 


۶ زیباشناسی سخن پارسی. بدیع 
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سم 
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم 
دور از رخ نو جسم مرا نور نمانده انا 
(حافظ) 
ھ 72 ۰ ۰ 
ز حودش گر عروصی بحر سازد. 
از او ناقص نماید بحر کامل. 
(ابوالفرج رونی) 
۰ کڪ ۰ 
می‌رفت و گرفته کار سروش بالا؛ 
لو ء لو ء سد ه درج گوهرش را لا لا . 
سل 
نتم که: «غلام هندوی زلف توام؛) 
گفتم 3 وی ر و 
در تاب شد و گفت که: «لالا لالا!» 
(خواجوی کرمانی) 
بازیی می‌کند این زال که طفلان نکنند؛ 
زال را توبه ز دستان به خراسان یایم. 
من س کر r‏ 
چون ز امل رخ امال به گرگان ارم 
سین دل نه به گرگان» به خراسان يابم. 
طاق ابروان رامش گزین؛ در حسن طاق و حفت کین؛ 
۳۳ کڪ سل 
انش اندر حاه زن؛ کو باد در دست تکین؛ 
آب رخ در چاه کن؛ گو خاک بر فرق طنان. 
حان زییده موکب تو دیده در حجاز؛ 
سته مان ره حدمت و هارود‌زیان سد ۵. 
هزار فصل ربیعش حنبه‌دار حمال؛ 
هزار فصل ربیعش خر بطه‌دار سخا. 
(خاقانی) 
شفایی به بیمار نالان فرستم. 
(سیف فرغانی) 
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ای صبت تو اب برده از باد شمال! 
وز لفظ توء غرق در عرق اب زلال؛ 
در عین کمالی به معالی و حلال؛ 
با رب! مرسادت خطر از عین کمال! 
ساز راهی که راست نیست. مساز! 
تخم انچت بکار نیست. مکار! 
مژه گر خار دیده تو شود 
دیده پرکن ز خار و دیده مخار! 
شمس اگر دادی مرا در سعدی طالع مدد 
لاف خافانی زدی طبع رشیدم با ظهیر. 
فریاد ز چشم بار و جادوگریش! 
واشوب ز زلف دلبر و کافریش؛ 
گفتم که: (به جان که می خرد مهر مهم ؟) 
خورشید برامد که: «منم مشتریش.» 
( خواجوی کرمانی) 


ط_ ی ص_ سم 
گر شاخ نوان بود ز بی‌برگی و بی‌برگ» 
ص 
از برک نوا داد قضا شاخ نوان را. 
(ابوالفرج رونی) 
تا چند دویم از پې اسب تو پیاده؟ 
ات چه رخ داد که از مات نمی | ید باد؟ 
(شوریده شیرازی) 
سم 
شمه‌ای از داستاد عشق شورانگیز ماست. 
این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند. 
چو بید بر سر ایماد خویش می‌لرزم؛ 
که دل به دست کمان‌ایروی ات اورک 
تا بدانند که قربان تو» کافرگیشم. 
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در زوایای طربخانهٌ حمشید فلک» 
ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع. 
(حافظ) 
تو سر ز بالش خواب گران سبک بردار؛ 
یج بهاران و لاله از کهسار. 
این مطربان به طرز بهین کار ساختند؛ 
گوش مرا و بربط خود را نواختند. 
)؟( 
ای خواجه! ضیا شود ز روی تو ظلم؛ 
با طلعت توء سور نماید ماتم. 
(رشید وطواط) 
هر بوسه که دادهش به هنگام وداع 
در حسم چنان رفت که بر رویم رد. 
)؟( 
همی به فر تو نازند دوستان؛ لیکن. 
به بی‌نظیری تو دشمنان دهند افرار. 
(سراج قمری) 
حدایی گمان برده بودم؛ ولیکن. 
نه جندان که یکسو نهی اشنایی. 
(فرخی سیستانی) 
نخواهم که باشد تو را خان و مان؛ 
نه نيزت که باشد ده و دودمان 
جز | کنده از نعمت و سیم و زر؛ 
حز اراسته از کهان و مهان. 
)؟( 
قىضه تيغ او شده است فضا 
تا که بیکان او شده است قدر. 
(مسعود سعد سلمان) 
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دلاور به سرپنجهٌ گاو زور؛ 
ز زورش. به شیران در افتاده شور. 
چنان خار در گل ندیدم که رفت 
که یکان او در سپرهای زفت. 
پلنگانش از زور سرپنجه زیر) 
فرو برده چنگال در مغز سیر. 

( سعدی) 
شکر من شکر یک جهان انگار) 
که منم یک جهان به تنهایی. 
یک دفتر مدحش را بس نیستی امروز 
گر هر چه درختستی یکسر قلمستی. 

(مسعود سعد سلمان) 
چون حلقه ربایند به نیز تو به نیزه 
خال از رخ زنگی بربایی» شب یلدا. 
(عنصری) 
به خاک پای تو کز بار هج ر گشت تنم 
چنانکه فرق کس آنرا ز نقش پا نکند. 
(صباحی بیدگلی) 


جندان ميش دهید که ببهوشی اورد؛ 
(اصفی هروی) 
گر گلستان به باد خزاد زرد شد. رواست؛ 


(عنصری) 


دی باز در تفکر آنم که باد ره 
با تاب سنبل سمن ارای تو چه کار؟ 
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تس ۲ ص i‏ و 
گر نیز گرد زلف تو گردد بسوزمش 
از وصف انش سر شمشیر شهریار. 
(عثمان مختاری) 


سوالکی است در این حالتم به غابت لطف؛ 

کا ان ا 

ز غایت کرم تست یا ز خامی من 

که با گناه جنین منکرم امد عطاست؟ 
(انوری) 


بر جهره من انجه سپیدی کند. نه موست؛ 
ص م۹ 
(صائب) 

خمیده بشت از آن گشتند بیران حهاند بده 
که اندر خا ک می‌جویند ایام جوانی را. 

(نظامی) 
عصیان محض باشد؛ از آن نام او عصاست. 

( کمال‌الدین اسماعیل) 
آتشین داری زبان؛ زان دل سیاهی چون چراغ؛ 
ص e‏ 
گرد خود گردی؛ از ان تر دامنی جون اسیا. 
برفت روز و تو چون طفل خرمی؛ اری! 
نشاط طفل نماز دگر بود عدرا. 
کے سس 
کل اب ز دیده می‌فشاند؛ 
تا اتش دردسر نشاند. 
(خاقانی) 

حان از کمال ضعف نیامد به لب مرا. 

(طالب سرهدی) 


خود را بیازمایید ‏ ۲۱۱ 


روبهی در حبله؛ زین رو می خزی در بوستین. 


(سراج قمری) 
۸- شراب بر سر مو ریز و طرف بستان گیر؛ 
که نام بار منت در زمان شود معلوم. 
۹- بدری که ود در شب گیسوش ق 
نامش سر صندوق بود بر سر در. 
(خواجوی کرمانی) 


۰ -- تیری و کمانی و یکی نقش نشانه. 
بنگار و بپیوند به سوفار یکی تیر. 
نام بت من بازشناسی به تمامی؛ 
آن بت که به خوبیش قرین نیست به کشمیر. 
(بلعلاء شوشتری) 


پرسشهای بخش «بازی با واژگان» 


وم 
بازیهای واژگانی را در بیتهای زير بیابید و بازنماید: 


۱ - چون ز تف خدنگ و شعلۀ تيغ 

عرصه حربگه شود چو سعیر 

عیش هر صفدری شود چو شرنگ؟ 

روی هر پر دلی شود چو زریر. 

تیغ هندی به سوی مرگ دلیل؛ 

رمح خطی به صوب حرب سفیر. 

(رشید وطواط ) 

۳ تیفت مدام زینت اسلام و پشت ملک؛ 

بت یقت و باه سق. O‏ 


)؟( 


۳ 


آن بت‌شکن که به تعریف او گرفت. 


هم فل رونق و هم کن بها. 

(خاقانی) 
از رخ زردم رواد و ز دل روان؛ 
وز روان» زی دل روان ازار و درد. 

(رشید وطواط) 

به حانت نگارا که داری وفا؛ 
نگارا وفا کن به دل بی حفا؛ 
که داری به دل تو جفا مر مرا. 
وفا بی جفا مر مرا خوشترا. 
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تبریز / ۱۳۵۸. 

دیوان عنصری, به اهتمام یحیی قريب کتابخانه ابن سینا / ۱۳۱ 

دیوان سلمان ساوجی. به اهتمام دکتر تقی تفضلی. انتشارات صفیعلیشاه / ۰۱۳۳ 
دیوان قتحعلیشاه قاحار؛ به اهتمام حسن گل محمد انتشارات اطلس |۱۳۷۰ 
دیوان صائب تبریزی کتابنروشی ختّام. 

دیوان واعظ قزوینی. به کوشش دکتر سید حسن سادات ناصری. انتشارات 
علمی / ۱۳۵۹. 


دیوان عمعق بخارایی» به کوشش سعید نفیسی. 


دبوان اهلی شیرازی» به کوشش حامد رتانی انتشارات سنایی. 

دیوان قاآنی. انتشارت گلشایی / ۱۳٩۳‏ 

دیوان رکن‌الدین دعویدار قمی» به ته نیح على محدث. انتشارات امیرکبیر / 
۵ ۱۲۳. 

دیوان صباحی بیدگلی» به کوشش احمد . می. انتشارات «ما» / ۱۳۹۵. 

دیوان عمعق بخارایی» ویراسته سعید نفیس 

پنج گنج عماد فقیه کرمانی؛ ویراسته رکن .ین همایونفرخ. 

مصیبت‌نامه عطان به کوشش دکتر نورانی وصال. انتشارات زوار / ۱۳۹۶. 
غزلهای سعدی. وبرایش میرجلال‌الاین کرّازی» نشر مرکز / ۱۳۷۱. 

غزلیات شوریده شیرازی» به اهتمام احسان فصیحی. انتشارت سنایی / ۱۳۳۷. 
شاهنامه» چاب مسکو. 

مناجات‌نامٌ خواجه عبدالله انصاری» گرداورنده منصورالدین خواجه نصیری. 
انتشارات اقبال. 

منشآت فاضل جمی» به کوشش هیبت‌الله مالکی, انتشارات کویر / ۰۱۳۷۱ 
مصنفات افضل‌الدین کاشانی» به تصحیح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی. 
انتشارت دانشگاه تهران / ۱۳۳۷ 

گفتگو در شعر فارسی» فراهم آورد؛ احمد کرمی» سلسلهٌ انتشارات ما / ۱۳۱۲. 
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